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سس سا سا حیبست 


تخار و بدخشان را زلز له روبید» 
خابنان جهادی و طالبی را مردم باید بروبن... 
دا کتر | کرم عثمان, اجنت با اجنت اجنب. ... 
«چادر صلح» تور پیکی سنگین به هوا سك --. 
بزرکت علوی, نویسندهی بززل یک درا خوییدقد اش 


بن از تربدو) دست 9 ۴ثور ۱۳۷۷ 





عکس از «پیام زن) 


امروز تیغ شما و دست مردم ‏ محر وم ما 
فردا ساطور ما و سر در کرو بیکانکان شما! 





تخار و بدخشان را زلز له رویید» 


خاینان جهادی و طالبی را مردم باید بروبند 


بازهم در تخار و بدخشان زمین جاک شد. بیش از ۵۰۰۰ کشته. دههاهزار زخمی وبی خانمان 
وگرفتار صدها درد بی‌درمان دیگر در زیر تاج و تیغ بنیادگرایان فریاد استمداد آفت‌رسیدگان 
در انفجار بم های طیاره‌های طالبان گم شد. زلزله را هر دو طرف خاین جهادی و طالبی برای 
دریدن یکد یگر به فال نیک گرفتند. بخش اعظم کمک‌های ناچیز جهانی طعمه‌ی اژدهای جهادی 
و طالبی شد. امریکا و متحدانش فقط در اندیشه‌ی فعال نگهداشتن ماشین جنگی سگ های شان 
اند ولی در مقابل فاجعه‌ای طبیعی که از توده‌های تبره‌بخت ونه مزدوران» قربانی مس کل واه 
تماشاگری بی تفاوت باقی می‌مانند. اگر این زلزله درگوشه‌ای از امریکا رخ می‌داد آیا «نامساعد» 


بودن آب و هوا و «صعب» بودن راهها مانعی به شمار می‌رفت؟ 


هیچ مقدار آه و اشک و ابراز «تسلیت» قادر نیست بُعد زخم های تازه به تازه‌ی مردم سوگوار 





تخار و بدخشان را بنمایاند. تا وقتی که گلیم باندهای بنیادگرا از هر جنس آن برچیده نشده و دختری در شوراق که زلزله او را 
دولتی مرکزی دموکراتیک در کشور جهنمی شده‌ی ما استقرار نیافته. قهر طبیعت همیشه زیر تسلط جنایتکاران بنیادگرا 


هلا کتبارتر و مصیبت زاتر خواهد بود. 


کاملاً تنهاوبی‌سر بناه ساخته است. 


مقدرات خاینان بنبادگ) در دست امر یکا وغیر ه قدر تهاست 


در اپریل سال جاری. میهنفروشان طالبی و جهادی به فرمان 
امریکا در اسلام‌آباد بدون قید و شرط وارد مذاکره شدند. طالبان 
قبلاً سه موضوم را پیش شرط هرگونه مذاکره با برادران جهادی 
شان اعلام کرده بودند: ۱) به رسمیت شناخته شدن «امارت» طالبان 
۲) خلع سلاح ائتلاف شمال و ۳) آغاز مذا کره «علما»‌ی کمیسیون 
مشترک. اما به مجردی که پای کاکاسام شان در سان امد «طلبه کرام» 
هرگونه قید و شرط رادر جیب 
شان گذاشتند.طرف خاینان 
بجهادی با این مذا کرات چندان 
چیزی را نباختند زیرا وابستگی 
گروههای آن به هندوستان 
فرانسه. ازبکستان و روسیه 
دیگر مسئله‌ای پوشیده نیست» 
رقصیدن به دهل امریکا را 
افتخار دانسته و به طالبان هم 
می‌فهمانند که هنوز امکان 
فلربای ااز آمر یکا واندارقد, اس ا 
روی طالبان برای هزارمین 
بار سیاه شد که بطرز مضحکی 





می‌نمودند» سفیر امریکا سررسیده و آنان را دوباره روبروی هج 

اظهار نظر های هر دوطرف پیش از شروع مذاکرات. ببانگر 
عمق دروغگوبی و تزویر آنان است.. (پیام‌زن) هنمشه گفته که 
خضاینان جهادی و طالبی 
برادران سکه‌ی یکدیگراند و 
ثروت‌اندوزی و ستمکاری بر 
مردم می‌باشد. به اصطلاح 
رگیس هبات ٩‏ تفر هاقاد قسال 
مسولوی فضل‌هادی‌شینواری 
گفت: «دیدار فعلی دیدار دو 
برادر است که مدت زبادی از 
میم جدا بوده اند 
لولس ن‌ماننده طالبان» 


بقبه در صفحه ( ۳ ۵) 
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وه هوا شد َ 
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رجادد ی‌بزرگع ۳ 
۳ خ ند : 





شماره مسلسل ۴۹ سرطان ۱۳۷۷-جولای۱۹۹۸ 


در بل مار و 


دا کتراکرم عثمان, اجنت يا اجنت اجنت؟ و جیوه ۱ که دعوم جیوسه عسعت.؟ 


گزارش هایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تحفیر و 
ددینی توپیر جوله ۱ 
پاینده باد انتشار «راهنما»! رت 
فتانه گیلانی دیگر چادرش را پیش پای خاینان بنیادگرا نمی‌اندازد؛ 


«جادر صلح» تور پیکی سنگین هم به هوا دا هد مجعه جوم تسب 3۴ 
طالبان» کثبفتر ین ریا کاران یا بی‌شرم‌ترین دروغکویان؟ مه دس و موه صسه دی ۱۷۹ 


خاینان بنیادگرا و پجیرو و بای خر وه وه و ماج مس هط اش 8 هی زا ۱۹ 
مزدوران افغانی بنیادگرایان پا کستانی و رو یی یمن شید دا ید ۳ 


بزرگ علوی, نویسنده‌ای بزرگ که تا آخر بزرگ نماند و و سم تست ۳۲ 
۰ «پیام‌زن» چراتیری در شقبقه‌ی جنایت‌پیشکان جهادی وطالبی‌است؟«پیام‌زن» چرا 
مورد تنفر و حمله هیستر یک «فرهنگیان» سازشکار و تسلیم‌طلب است؟ .. ۲۲ 





بی‌بی حاجیه کالاوس ربا کار پا نادان؟ اه و یه نیس یوبن نع وس » قعا؟ ۳2 ۱۱ 
۸مارج روز جهانی رن ی ار رت ۳۳ , 
طالبان حیات خود را در زرع و قاچاق مواد مخدر می‌بینند :۰ :: ۲۷۵ __ آدرس مکاتباتی: 
مسابقه تسلیحاتی پا کستان و هند به بهای تشسدید فقر وفاقه توده‌ها و و مه مس گر[ 
میلیونها گرسنه در فراوانی امریکا و یموس تساه سی مگ هه د موس ۱۳۹۴ ۸( 
پیام زن و خوانندگان 0 4 ۲.0.۳0 
چرا امریکا وا کسین «ایدز» تولید نمی‌کند؟ ۹ ۸۵ 
کی‌دروغگو است قاضی حسین یا موالید جنایت پیشه‌ی افغانیش؟ . 2 ۱۳ ۲۸۷ 
و حالا سیلی پدر درجه یک خاینان جهادی به روی طالبان و هه اه واه اه ۳۷ 
طالبان را سی‌آی‌ای به میدان آورده است ۰ 
خنجری بر حنجره‌ی دزخیمان و میم همم م۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حساب بانکی برای روپیه پاکستان: 
کدامیک اسللامی‌است. دولت ایران یا طالبان؟ ور و بسک بت ۱3۳ 
موسیقی و خمینی و طالبان ی م7۸ ۸ ۱۷۳86 
گلبدین در لیست مزدوران امریکا مخ دس و رقتت وسع یتیس وش تور ۱۲۲ 12416-7 0 ۸۵/6 
ناله‌ی یک نوکر جح سده سیر اه و وه عیخروت و مد و مسا سس سوه تمس ادلی ۲۳ ۱ 170 ۳۸ ۲1۸۳1۴8 
بادار یکیست فقط لطفش کم نسده ۹ : ۳۴۸۵۲0۷ ۳۲0۸۲ ۲۲۸۲۲( 
برخی فعالیت های «راوا» وس مسب سم مه صطاه مرخ یج مر وطاجاه مرس موجن و ی ۳۶ 1۸-۳۸۵4۲5۸۵ ]۵ 


وسام زرد 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 
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داکتر اک م عنمان» 


احنشست دااجحنت اجحنست؟* 





هنوز لگدزدن به پوزه‌ی نرشیر ا.نگارگر از سوی خوانندگان به 
پایان نرسیده. «پیام‌زن» جوابی از برادر وی داکترا کرم‌عثمان دریافت 
داشت. هر چند او بسیار کوشیده طوری اکت نماید که گویا نوشته‌های 
(پیام‌زن» را علیه «اهل پژوهش و تحقیق» جدی نمی‌گیرد و سوجب 
خنده‌اش است و... اما بهرحال بنظر می‌رسد خنحر افشا کری 
«پیام زن»کارش را کسرده و «کاندیدا کادیمسین» را 
سخت به تینتک درآورده طوری که به احتمال قوی 
نا گاهانه مطالی از خود و کارنامه‌اش در دوران 
نوکریش به رژیم پوشالی نجیب را ذ ک رکرده که نه 
تنها بر گفته‌های ما صحه م یگذارد بلکه بعد و عمق 
محکومیت او را بمثابه یکی از پر لکه‌ترین چهره‌های 
«فرهنگی» اشخالگران روسی و سکان بسرچمی و 
خلقی آنان نیز ثابت می‌سازد. 

ما زمانی نوشته بودیم که بسیاری از دلالان «فرهنگی» روسها 
و پبوشالیان در وقاحت جوره ندارند و برجسته‌ترین مثال آن 
را عاقل‌بیرنگ‌کوهدامنی می‌دانستيم امااینک گویی به 
دا کترا کرم‌عثمان مغرور «برخورده» که بیرنگ از دوستی‌هایش 
با «انديشه ورزان» حزب میهنفروش و «پایه گذاران حزب 
دموکراتیک خلق» می‌گوید و او تا هنوز درین باب چیزی نگفته! 
لب نامه عبارتست از تفاخر به دوستی با نجیب و سرسپردگی به 
رژیمش. او تنها فرقی که بین خود و میهنفروشانی مثل 
سلیمان لابق کاوون طوفانی دا کتر اسداله حبیب وغیره باقی گذاشته 
نداشتن کارت حزبی است! پس ما بار دیگر با یک پرچمی بدون کارت 
روبرو هستیم. ولی آیا اين کارت نداشتن می‌تواند چاره گر سایه های 
تیره‌ای باشد که برشخصیت و کارنامه‌ی «کاندیدا کادیمسین» ما 
سشگیشی دارند؟ 

بهتر است یکراست نوشته‌اش را از نظر بگذرانیم. 


نوبسنده‌ای تسلیم طلب 
و نوبسنده‌ای مبارز 


(ک‌اندید اک‌ادیمسین» را دیده‌ایم که چگونه به منظور 
توجیه تسلیم‌طلبی خود مقابل بنیادگرایان؛ اولاً به گاندی‌گری رو 
می‌آورد -بعد تر خواهیم دید که کار ازین گذشته و ایشان خود را به 
مثابه «گاندی‌جی» وطنی می‌آراید - و سپس برای محکم کاری 
گورکی را به شفاعت می‌طلبد. و با همین شیوه نامه‌اش را با اشاره 
به پرویزصیاد هنرمند ایرانی آغاز می‌کند. همه نوشته‌های 
افشا گرانه‌ی «پیام زن» را به قلم «صمد» وانمود می‌سازد تا اورا در 
فیاس با «صمد و اژدها»ی پرویزصیاد. به زعم خود «تمسخر) نموده و 
بسان برادر نرشیرش» این طعنه پست و طالبی خود را هم پراند که 
نوشته‌هایی که از چهره خود او و سایر نوکران «فرهنگی» پوشالیان 
پرده برمی‌گیرند از صمد نام است و نه از نویسنده با نویسندگان زن! 
حال آنکه «پیام‌زن» فقط یکبار مقاله‌ای از صمد انتشار داده است. 
ی توپسد: 
«... هرهنر اطلاع دار که چنه تا شخ‌بروت بر عقره و هیان سویه, 
باعیبور رنرانه و ممیلانه از زی مکمان رستما» شره انرگل غتی» 
گل‌ملی و شاه‌بیری - انقلابی نماهای هفنث ‏ نه مرر رنیاء نه 
زن آفرت.» * 
بدینگونه برای او غیرقابل تصور است. تحمل نمی تواند و دون 
شان خود می‌داند که در افغانستان زنانی هم تاال حد 
رشد يافته بساشند که در جریان مبارزه ضد بنیادگرایی؛ 
ماسک اووام ثالش رابسابسی‌رجمی پاره کرده و ماهیت 
شان را به مثابه «فرهنگیان»‌ی خادی -جهادی با طالبی برملا 


* - تمامی نقل قول ها کاملاً مطابق اصل است. 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 
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سازند. *"مابه این فرهنگ و تسربیت ضد زی «نرشیر) و 
دا کترا کرم‌عثمان و همراهان پاسخی نمی‌دهیم چرا که در مبارزه به 
مراتب حادتر علیه خاینان ضد زن شما تا دندان مسلح جهادی و 
طالبی مواجهیم که جایی برای زیاد جدی گرفتن چاکران نویسنده و 
شاعر آنان درین زمینه باقی نمی‌گذارد. 

ولی نکته اینست که داکتراکرم‌عشمان بهیچوجه حق ندارد از 
پرویزصیاد باد کند که هم اکنون در جبهه ضد جمهوری اسلامی قرار 
دارد و هنرمندان و مردم ایران را به پیکار برضد رژیم ایران فرا 
می‌خواند و نه صلوات فرستادن به جناح‌های متخاصم اد. 

او در مصاحبه‌ای با «کیهان» چاپ لندن ضمن رد نثرها و شعرهای 
خنثی. گفته بود: «ترجیح می‌دهم همبرگر فروشی کنم اما فلم خنثی 
نسازم.» در حالیکه نویسنده وطنی ما پس از سالها پرچمی‌گری, اکنون 
خنثی‌نویسی پيشه کرده. به طرف باند خاین ربانی لم داده و برای 
جلادان بنیادگرا تعویذ صلح می‌دهد تا برادرانه و به اتفاق هم به ریختن 
و مکیدن آخرین قطره‌های خون مردم کوشیده و آخرین خشت و سنگ 
وطن را به صاحبان خارجی شان اعطا کنند. به جای پرویز صیادهاء 
خضوبست نویسنده‌ی مابه «برادر» رهنوردزریاب» «برادر» 
نرشیرنگارگر «برادر» عسکرموسوی و... استناد جوید که مناسب و با 
معنی خواهد بود. 


«فحش» است با واقعبت؟ 


دا کتر اکرم عثمان مانند شرکاء از همان اول شروع می‌کند به فغان 
برداشتن که «پیام‌زن» «بی توجه به نزااکت و نفاست زبان ادب پرور و 
ادیب پرور ما نا گفتنی ترین فحش ها را نثار اهل پژوهش و تحقیق» 
می‌کند. 

آیا راست می‌گوید؟ خوب است «چسناله های دا کتر محمدا کرم 
عثمان برای صلح» در شماره ۴۶ را ببینیم که یک یک «ناگفتنی ترین 
فحش ها» به وی کدام ها بوده اند. 

«فحش» اول: «در دوران استبداد سردار داوود. حنجره و قلمش 
را به رژیم پلیسی او سپرده بود و در دوران تجاوز روسها نه تنها از نظر 
کی‌جی‌بی و مزدوران پرچمی و خلقیش نیفتاد بلکه همانند بسیاری از 
نویسندگان و شاعران دیگر بجای پیوستن به مبارزه آزادبخواهانه. 
آرمیدن در بغل اشغالگران و سگان وطنیش را ترجیح داد.» 

در این پراگراف «نا گفتنی‌ترین فحش ها» کجاست؟ شما خوب 
می‌دانید که به کدام چیز فحش و «نا گفتنی ترین فحش ها) می‌گویند. به 
بقین دیده‌اید که بطور مثال نوشته دوست نرشیر تان پر از فحش بود؛ 
نوشته ارجمندی دیگر تان لطیف پدرام در «هفته‌نامه کابل» علیه ما 
سراپا فحش بود وازبی‌ناموسانه ترین فحش ها وبه همین ترتیب جمیع 
حملات مطبوعات برادران بنیادگرای شما علیه «راوا» فنحاشی هایی 
است در سطح پست فطرتی خودشان. 


ولی آنچه ما نوشته‌ايم فمحش نه بلکه آئینهایست در برابرتان که از 
دیدن چهره بی‌ماسک خود در آن عصبانی شده اید. باری. خانه تان آباد 
که این اولین «فحش» را که «کاملاً ررست اس تکه من عنجره و قلمع را 
رر رفاع از او (داوود)گز اشته بور۴ و...» برحق دانسته اید (به این مسئله 
خواهیم پرداخت) 

«فحش» دوم*«داکتر اکرم عثمان در عهد سیطره‌ی کثیفترین 
جنایتکاران تاریخ افغانستان چگونه مثل هر پرچمی يا نوکر پرچمی که 
از تخت وبخت یایین افتاده باشد. در کسوت واعظ و احمقی بی خبر از 
دنیا درآمده وبدون ذره‌ای افشاگری علیه دارودسته‌های خاین جهادی 
و طالبی؛ برای صلح دعا می‌کند تا اگر خدا بخواهد در صورت آشتی 
جانیان اسلامی؛ قلم و حنجره خستگی‌ناپذیرش را در گرو این يا ان 
باند فاشیستی مذهبی گذارد.» 

مگر دروغ آورده بودیم و فقط «فحش» است؟ مگر شما در برابر 
جنایتکاران بنیادگرا «غسل تطهیر» نگرفته و «گذشت» و «همدلی» با 
این کثیفترین خاینان را موعظه نمی‌کنید؟ و آیا این وج‌کردن بیشتر 
حلادان علبه مردم کاردخورده‌ی مانست؟ 

«قحش»سوم: «لکه های‌خون مردم‌وروشنفکران آزادیخواهمی 
که مرگ را پذیرفتند اما در برابر روسها و سگهای آنان 
سرفرودنباوردند» از دامن شما آقای داکتر اکرم خان عشمان و اغلب آن 


* - «گپ دادن» آقای اکرم عثمان بسیار جالب و نمونه‌ای است: 

«ستر و اففای شما بشت جماعتی از خواهران عفیف و شریف ما ر رگویته, 
برترین شُلل‌بازی سیاسی است, آنهم با شُْرری بسیار بی اربانه .که رون شأن آن 
خواهران بلنرقرر و بلنرنظر ماست. زبان باگ آنها زبانی دیگر است.» 

چون ما. شما را نوکر دیروز روسها و پوشالیان و مجیزگوی امروز 
خاینان بنیادگرا می‌دانیم بناءٌ پشت این موضوع نمی‌گردیم که در همین 
جند سطر بالا جقدر میزان تربیت ضد زن خود را نمایان ساخته اید. لیکن 
می‌خواهیم پپرسیم شما که با میهنفروشان پرجمی کلان شده اید. آیا آنقدر 
شهامت دارید که وقتی پی‌برید که هر جه را از «پیام زن» در افشای خود 
شنیده و خواهید شنید از آن آن «جماعتی از خواهران عفیف و شریف و 
بلندقدر و بلندنظر و زبان پاک» است. آنقدر شهامت دارید که خجالت و 
ندامت تان را از ابراز اتهامات و تحقیرهای جهادی ضد زن علیه ما اعلام 
داشته و نتیجتاً بر تحلیل ما از شخصیت خود -بازوی دیروز پوشالیان و 
امروز بنیادگرایان-با یک خطبینی کشیدن رسمی در همان سویدن در 
حضور چند خواننده ما. صحه گذارید؟ اگر جواب مثبت باشد. بفرمایید 
پاکستان و در یک گردهمایی یا تظاهرات ما شرکت کنید تا ببینید آن 
«خواهران عفیف و شریف و...» حگونه به قول نرشیر تان «سیر و پودینه» 
شما را مفصلتر و با لحنی آتشین‌تر از نوشته‌هایی که تا کنون دیده‌اید. 
برخواهند شمرد. آیا به این ترتیب. جرئومه تحقیر زنان «راوا». یکبار و 
برای هميشه از خون و روان شما رخت خواهد بست؟ بهرحال دعوت ما 
حدیست آقای «کاندیداکادیمسین». 


پیسام زن 


شماره مسلسل ۱۲۹ 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹9۸ با 





نویسندگان» شاعران و هنرمندان فرومایه‌ای زدوده نشده که طی 
۴سال جنگ مقاومت. با عضویت در موّسسات به اصطلاح فرهنگی 
و قدم زنی در نشریات پوشالیان و زیارت روسیه و اقمار از زندگی لذت 
می بر دند.) 

کجایش «نا گفتنی ترین فحش» است وغلط؟ این حرف‌ها را هزاران 
بار تکرار خواهیم کرد. این طبیعی است که شما و شرکاء ما 
را بخاطر باره کردن نقاب های تان دشنام ب‌دهید. 
اگرغیراز این می‌بود عجیب بود. فشقط یادتان باشد 


همدمی شما با نحیب چنان موهن و متعفن است که 
زبونی فوق‌الذکر را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 


۰۰ 


اناتومی یک خود فروخته 


شما از همان بدو حسرت خوردن از دوران نوکری تان برای 
نجیب خراب کرده و درستی «نا گفتنی ترین دشنام‌ها»ی ما را تصدیق 
می‌ نما ببد: 
«رر هوارری با هم همنوا و در 


که آنجه در مورد سما 
نوشته‌ايم حرف دل تمام 
نبر وها و افراد ضد بنیادگرا 
و ضد میهنفروشان و در 
واقع اکثریت مردم 
ماست. ما تردیدی نداریم که 
این حقیقت هولنا ک را خود هم 
دریافته اید ولی همانطوری که 
یت بان نایز 
هیچ مرتجع و خون آشام دیگر به 
دلخواه خود از سریر خون و 
خیانت بایین نخواهد امد بسیار 
کم واقع شده که روشنفکران 
دست‌آموز رژیم های مختلف 
خاین و میهنفروش به آسانی و 
بدون حرامزادگی, حیا به خرج 
قاس سک بت الا زار اوق و 
بخاطر سزای اعمال شان هر چه 
چوب بخورند آه نکشند. آنان 


| چون ماء شمارا نوکر دیروز روسها و پوشالیان و 
| مجیزگوی امروز خاینان بنیادگرا می‌دانيم بناء 
"| پشت این موضوع نمی‌گردیم که در همین چند 
]| سطر بالا چقدر میزان نربیت ضد زن خود را 
| نمایان ساخته اید. لیکن می‌خواهيم ببرسیم شما 


که با میهنفر وشان پرچم ی کلان شده اید» آیا وقتی 


پی‌برید که هر چه را از «پیام‌زن» در افشای خود 
تیه و خواهید یز آن آن جع از 
| خواهران عفیف و شریف و بلندقدر و بسلندنظر و 
| زبان پاک» است. آنقدر شهامت دارید که خجالت 
| و ندامت تان را از ابسراز اتهامات و تحقیرهای 
| جهادی ضد زن علیه ما اعلام داشته و نتیجتاً بر 
| تحلیل مااز شخصیت خود -بازوی دیروز 
| پوشالیان و امروز بنیادگرایان -با یک خطبینی 


کشیدن رسمی در همان سویدن در حضور جند 


داشتیم ولی هیجلاه از او زیانی به 
هن نرسیره بالعگس...» 


| زان که از یک خاین جلا: 
«زیتانی» به خود آدم نرسد. 
می‌توان او راستود؟ ابا اینجاماو 
تمام خوانندگان شریف ما حق 
] هارن با نواختن سیلی‌های 
سختی بروی شما بگویند: ای 
ِ «رکاند بدا کادیمسین» وفیح. 
دیانن ثم سائده اما «زبان» آن 
جاسوس به صدها هزار و 
| ایوس شاد و خادیهاک اه 


جنایتکار سرپرستیش را داشت 


چون در درجه اول بی‌شرم اند» 
بنابرین می توانند به راحتی پوست پشک به رخ خود کشیده 
وب «دفاع» از خود برآیند که طبعا به رسوا شدن بیشتر 
شان می‌انجامد. 

ادامه نقل قول آوردن از «چسناله‌های...»شما چه فایده؟ ما 
هیچیک از صفاتی که شما را به آنها موصوف نموده‌ايم نه تنها خطا و 
اضافی نمی‌دانیم بلکه ضمن موکدا مناسب دانستن آنها باید اذعان کرد 
که با توجه به حقایق تازه‌ای که در نامه برملا ساخته‌ابد. اجازه بدهید 
بگوییم که شخصیت شما نازلتر و حقیرتر از آن بوده که ما حدس 
می دجم 

ما خطاب به رهنوردزریاب نوشته بودیم که 
صسرفنظر از سای ر گپها همین که از داشتن لقب 
«کّ‌ارمند ساستنه فرهنکت» عار نم یکند. مسبزان 
عزت‌نفسش را به نمايش میگذارد. ولی نقل خاطرات 


| خواننده ماه صحه گذارید؟ 





"تا خال وال های دیگر با وضف 
سلطه‌ی دهشتبار جهادی و طالبی. از ذهن زنان و مردان داغدیده‌ی 
وطن ما نخواهد رفت. 

شما اکرم خان عثمان با اين گفته. خود را آدمی نشان می‌دهید 
عامی. بی‌شعور و بی‌غیرتی که اگر دژخیمی سر همزاران همنوع 
بی‌گناهش را ببرد اما به روی او لبخندی زند اوسگ دژخیم شده و ناز 
و تکبر می‌فروشد. 

تلاقی مشکلات وجدان شما و نرشیر «منور» در اینجا نیز جلوه 
دارد. او با فرومایگی خاصی ضدیت ما را با بنیادگرایان ناشی از آن 
می‌داند که ما از قربانیان تجاوز آن بی‌ناموسان بوده‌ایم و از انجایی که 
جنایتکاری بنیادگرایان مشمول حال خودش يا فردی از خانواده‌اش 
نبوده بناء پاسدار درگاه شان می‌شود. و حال شما هم ضدیت ما را با 
نجیب و رژیمش از سر «زیانی» باید تلقی کنید که مشخصا از وی دیده 
ایم و چون به خود شما از او «زیانی» نرسیده لابد باید دعا گویش 


۳ 


فیسام رن شماره مسلسل ٩ع۱‏ 
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بوده و قتل او را بدترین حادثه زندگی و در واقع همچون اغلب اعضای 
غیر تمند اتحادیه نویسندگان پوشالی در حد بی پدر شدن تان بدانید. 

اما کالبد شکافی غرور و شخصیت و متانت ایشان در خاطرات 
شیرین و فناناپذیرش با رهبرش داکترنجیب‌اله عیان‌تر است: 

«او عسر یلی از روزها ("کاندید اکادیمسین " جانء کاش می‌گفتید 
دقیقاً ساعت چند و مثلاً وضع آب وهوا چطور بود) برایم زنگ زد 
(خود حضور شخصاً زنگ زدند با سکر تر مکر ترش ؟) و عذر آور رکه به 
فاظر مشفله های رست و باگیر فرصت تلرر هکه طی این هرت دراژ مرا 
ببینر, اگر می‌ خو اهع چه بت رکه به بار سالهای جو انی ریر اری تا هگنیم. 
(تعارفات شما چه بود. آیا اورا رفیق" خطاب کردید با "حضور محترم 
والاارئیس جمهور" يا تنها به نوکر تان و قربان تان گفتن اکتفاء ورزیدید؟ 
کاش این جزئیات را می‌آوردید تا خوانندگان بیشترکیف می‌کردند و با 
گوشه‌ای از چگونگی برخورد یکی از کثیفترین میهنفروشان تاریخ ما با 
یکی از سرسپرده‌ترین "فرهنگیان "اش» دقیقتر آشنا می‌شدند) «قایقی 
بعر موتر آمم(اگر موتر نمی‌گفتید آدم فکر می‌کرد برایتان خرگادی 
فرستاده. چه نوع موتر؟ با دریورکسی دیگر هم بود یا نه؟ ظالم آخبر 
شما نویسنده اید و قصه راشروع کرده‌اید پس چه ملحوظی است که از 
ذکر کامل جزئبات شانه خالی می‌کنید؟) و هرا به اقامئلاه راکتر 
نجیب‌اله برر. ( کجا بود؟ ارگ؟ آه» سردار داوود یادتان نیامد؟ شماکه 
آخر معترفید که حنجره و قلم‌تان را به آن آبزرگمرد میهنپرست" 
فروخته بودید؟ ایا عرق شرم بر پیشانی تان‌نیامد که شاید در همین 


جابی که در برابر نجب زانو زده‌اید. افر اد حزیش» داوود را با اهمل و 


عیالش تیرباران کردند؟ آیا از خود نفرت نکردید که چقدر بی پرنسیب و 
خاین به "بزرگمرد" شده‌اید که مقابل رئیس قاتلانش سر خم نموده و از 
تقرب به او ننگ ندارید؟) فیلی شار و زان 
سرفال بور (شادی و سرحالیش از سر 
مستی بود با روشن شدن چشمش به دیدن 
شما؟) و زورتر از هن با یلی از روستان 
هشترک ما که استار بوهنتون پکابل بور خلوت 
پوت انا میرات جض ی طراز 
شماء "کاندید اکادیمسین و کاندید 
محقق"های دیگری هم بودند که با رهبر 
"خلوت" می‌کردند و زنجیرش را به گردن 
می‌آویختند؟) به مش ریرنم تا وسط اتاق 
آمر و با هم بغ لکشی و روبوس یکرریع. (چه مرد موّدب و مهربانی! اما 
چرا او که ده سال از شما خردتر بود تا دم دروازه نیامد؟ یک روی یا 
هردو روی هم را بوسیدید؟ حتما خوب چسب بود. چند دقبقه دوام 
کرد؟ داکتر اکرم خان عثمان اگر تصور کرده اید که با ذ کر این شواهد 
حاکی از محبت واخلاص دا کترنجیب به اعتبار و فیمت تال می‌افزاید» 
سخت در اشتباه‌اید. مردم که اينها را بخوانند باربار به شما تف و نفرین 
می‌فرستند که چقدر باید سست عنصر عاری از شرف و حس 


وطندوستی و مردم دوستی بوده باشید که میهنفروش جلاد تا وسط 
اتاق آمده" و شمارا در بغل گرفته و می‌بوسید لیکن در همان لحظه 
حکم زنده بگور شدن صدها آزادیخواه و بیگناه را در پولیگون همای 
پلچرخی صادر می‌کرد) بعر از برس و جو از عال و اهوالع» یاری از 
جست و فیزهای روزگار نوجوانی هاگرد و با دریغ و تأس فک گلفت: هیف 
سال های سرمستی و بیغم یکه بسیار زو رگزشت. (رئیس تاد دروع 
می‌گفت. يا اينکه برای او جملات دروغ ساخته اید. سال های 
"بر مسنتی " او و پازاتش مثل شماه "بسیار زود نگذشت" آن سرهستی 
ها و خرمستی ها با کودتای ۷ ثور اوج گرفت و ادامه یافت تا فاجعه ۸ 
ون یعنی چهارده سال تمام ان جاسوس. هرچه عقده از سر 
شخصیت بیمار و منحرفش و هرچه از خیانتکاری در انبان داشت * 
علیه مردم ما دریغ نداشت و شما و همدستان نیز در اتحادبه 
نویسندگان برایش گفتید و نوشتید و سرودید و خواندید و بناء جایی 
برای تأسف نبود) تا پاسی از شب (بازهم نفرمودید چه ساعتی و آیا 
نان شب يا به قول نویسنده شهیر رهنوردزریاب شام "راهم در حضور 
تناول کردید؟) این سفنها ارامه راشت (هزار حیف که این "سخنها ی 
جاودانی را مفصلاً مرقوم نمی‌فرماید که ثبت تاریخ می‌شد) تا ایقله 
سفن از سیاست آورر و ارامه را رکه با آغاز سیاست مصالعةً ملی و خروج 
قو ای شوروی» هیچ هانگی در برابر هملاری روشنفلران با هلومتش 
نمی‌بین (مگر پیشتر از این شما وغیره روشنفکران خود فروخته‌ی 
گردآمده در اتحادیه های دست نشانده از همکاری با او و اسلاف 
خاینش محروم بوده و بخاطر آن چاکری ها حتی به نشان و مدال و 
لقب‌ها نمی‌رسیدید؟) و افزو رکه من و دوست فوق‌الزگرم نیز بایر از 
انزوا فارج شویم, و اوگزشته را تلافی خواه رگرر.» (ایين را هم دروغ 


اگر جه می‌شد نو بسنده‌ی ما حریان حلقه بکوش شدن هایش را 
دریکی دو سطر بیان کند اما از آنحاییکه کودکانه می‌بندارد این 
تفصبلات بوج و ننگ آلود برایش «وجهه»ای بخشیده و او را شخص 


«مهمی» نشان خواهد داد که فقط «یبام‌زن» برایش بهایی تایل 
نیست و او را بسادگی از قلم‌بدستان روسها و میهنفروشان می‌نامد» 
عنان دقت و مصلحت را از کف داده و روده درازی‌ای به خسرج 
می‌دهد که به هیجو جه به نفعش تمام نمی‌شود. 





می‌نویسید داکتر صاحب. آن سرمیهنفروش اینقدراطلاع داشت که تا 
آنزمان چند کتاب شما و همکاران چاپ شده. چه نشانها و القابی 


بفیه در صفحه (۵۶) 
* - رجوع شود به نوشته زوجی میهنفروش موسوم به صدیق و 


ثریاراهی و نوشته «ثر یا و صد بق راهی. پرده‌دران با پرده‌پوشان؟) در 
(پیام‌زن» شماره ۳۱و۳۲ حنو ری ۱۹۳ 











به تاریخ ۱ جوزای ۷۷ طالبان به زور داخل خانه عزیزخان 
می‌گردند که در نتیجه زد و خورد مسلحانه میان آنان صورت می‌گیرد و 
عزیزخان دو طالب را به قتل می‌رساند و خود نیز شهید می‌شود. وفتی 
خانم عزیزخان جسد در خون تپیده‌ی شوهر را می‌بیند بلافاصله با 
بمب دستی به طالبان حمله‌ور شده و سه طالب را جابجا از بین می‌برد. 
پدر موسفید عزیزخان نیز در همین جریان زخمی شده بعداً توسط 
طالبان به قتل می‌رسد. طالبان خانم عزیز را بعد از مقاومت بسیار 
دستگیر می‌کنند که فعلا تحت تحقیق قرار دارد. 

فردای آنروز طالبان از فرط خشمی دیوانه‌وار جسد غرق در خون 
عزیز را به دار زده و نیز یک تن ازدوستان نزدیکش رابه اتهام همکاری با 
وی در استدیوم ورزشی شهر هرات اعدام می‌نمایند. 


زمری 





به تاریخ ۲۱ حمل ساعت ۰ بعد از ظهر دو طالب در ایستگاه 
سرک پنج تایمنی دکانداران محل راجمع و برایشان گفتند: «خضوب 
گوش کنید هر کدام تان اجناس دکان خود را برآورد کرده و مطابق آن 
عشر و ذ کات آنرا بپردازید. بدین منظور به تاریخ ۲۳ حوت به ریاست 
"عشر ذ کات" حاضر و ثبت نام نمایید. اگرکسی نیامد و یا بی‌اعتنایی از 
خود نشان داد وای به حالش». 

در زمان جهادی‌ها این ریاست به نام «جمعیت کار و پرسنل دولت 
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اسلامی» باد می شد. 

۵ به تاریخ ۲۰ حمل ۷۷ حاجی محمد اسلم که دکان زرگری در 
نزدیک لیسه مریم دارد در نزدیک خانه‌اش واقع کارته پروان توسط 
چند طالب مسلح موتر سوار اختطاف می‌گردد. طالبان رویش را با تکه 
سیاه پوشانده به سوی چهلستون می‌برند و بعد از لت و کوب مفصل 
خواهان بول می‌شوند. جیب‌های محمداسلم را تلاشی می‌کنند و 
۰ گرام طلا و مقداری روپیه و دالر بدست می‌آورند. آنان مست از 
بول و طلا وی را در همانجا رها می‌کنند. 

۵ به تاریخ ۳ حمل ۷۷ در سرک پنج تایمنی نزدیک هوتل زرافشان 
ساعت ۲:۳۰ از موتر لندکروزر سفید دو نفر مسلح. یک نفر سبوته 
بدست و دو طالب عربی و پاکستانی پایین شدند و اعلان کردند که 
ماچون به حج رفته نتوانستیم بناء پولش را برای فقرا خیرات می‌دهیم. 
مردم محل وقتی اعلان را شنیدند به موتر مذکور هجوم بردند. عربی و 
پاکستانی به صورت تحقیرآمیز به دادن پول شروع کردند. وقتی به یک 
نفر پول می‌دادند موتر حرکت می‌کرد و دسته‌ای از مردم به عقب آن 
می‌دویدند. دو طالب مسلح و سوته بدست مردم را با سوته و فنداق 
متفرق می‌کردند. بعد از لحظه‌ای دوباره موتر توقف می‌کرد و چند 
افغانی از شيشه موتر به طرف مردم می‌انداختند و موتر حرکت کرده به 
جلو می‌رفت. خلاصه این نمایش تحقیر امیز و مسخره چند ساعت 
ادامه یافت. در آن جا به وضوح معلوم می‌شد که پاکستانی و عرب 
چگونه مردم گرسنه و درمانده‌ی ما رابه باد استهزاگرفته وساعت خود 
را تیر می‌کنند. 

در اوایل حمل ۶ ملا غلام سخی پنجشیری که در منطقه 
چهارقلعه موسی سکونت داشت توسط طالبان بعد از ادای نماز صبح 
ربوده شد. وی مدتی درکابل زندانی بود و بعدا به قندهار انتقال داده 
شده که تا آخر جدی ۶ در زندان قندهار بسر می‌برد. موصوف راکه به 
سوتغذی و آمیب شدید مصاب شده بود. دوباره از قندهار به کابل 
آوردند تا با طالبان اسیر قندهاری و هلمندی که نزد مسعود اند تبادله 
نمایند. مسعود از تبادله سرباز زده در جواب گفته بود که باید با اسیران 
جنگی تبادله صورت گیرد نه با کسانیکه از مسجد و خانه‌ها و سرک 
اختطاف گرد بده اند. طالبان به هدف خود نرسیدند ودر صدد آن شدند 
که یکی از اعضای فامیل غلام‌سخی را به عوض گرفته و وی را رها 
کنند. پسران غلام‌سخی که هدف شوم طالبان را درک کرده بودند همه 


۳ آحم 0 
یام رز 


مخفی شدند. غلام سخی که بیشتر از یکماه در شفاخانه وزیرا کبرخان 
بستر بود دوباره به صدارت انتقال داده شد و چهار روز بعد در آنجا جان 
داد. به تاریخ ۲ ور ۷۷ جنازه موصوف رابه مسجد قندهاری‌های 
شهرآرا تسلیم دادند تا به فامیلش تحویل داده شود. جسد علام‌سخی 
به مدت چهارساعت در مسجد ماند تا بالاخره ملای مسجد به طالبان 
گفت: «اين نفر وارث ندارد تا چه وقت باید مرده در مسجد بماند اجازه 
بدهید که ما وی را دفن نماییم.» سرانجام طالبان اجازه دفن دادند. بعد 
تعدادی از طالبان با موترهای خود رفتند و چند طالب غیر مسلح که 
وظفه تعقیب وارث غلام‌سخی را داشتند باقی ماندند. در خانه‌هایی 
که سوظن فاتحه خوانی می‌رفت نف ر گماشتند اما هیچ یک از پسران وی 
رانیافتند ومراسم فاتحه خوانی را خواهر زاده‌اش به شکل سری انجام 
داده بود. 

غلام سخی وضع زندان قندهار را به خانم و خواهرش چنین نقل 
کرده بود: 

(تمام زندانبان که در قندهار اند سلول‌هایشان فاقد فرش و پر از 
رطوبت و تعفن است. در یک شبانه روز برای یک نفر یک قرص نان 
می‌دهند و ز غذا خبری نیست. لت و کوب و شکنجه‌های غیر انسانی 
آنان همه زندانبان را در مجموع مصاب به امراض مزمن نموده و 
همگی از این ناحیه رنج می‌برند. هر روز به طور اوسط ۳تا ۴ نفر زندانی 
می‌میرند. مارا به تعداد ۴۰۰ نفر که همگی مریض و در حال از بین رفتن 
هستیم جهت تبادله به کابل آوردند و بعوض ما دهها نفر دیگر را از 
زندان بلچرخی به قندهار انتقال دادند.» 


سید منصور 





در کوته سنگی پئین‌تر از وان بیگی دربن خانه‌های خرایه یک 
حویلی تسیا آبادتر مانده بود که فامیلی در آن زندگی می‌کرد. بعد از 
نوروز سال جاری. شبی هفت. هشت نفر خود را از راه دیوار به حویلی 
انداخته. و به اهل خانه می‌گویند: «شور نخورید. خاموش باشید ما 
اشتباه اسلحه داریم.» بعد از تلاشی می برسند «بولها و طلاها 
کجاست؟» صاحب خانه (نوراله) جواب میدهد که پول اضافی 
نداریم و هرچه هست در بکس‌ها نزد زنهااست. دزدان مسلح؛ نوراله 
پسر و شوهر خواهرش را به زیرخانه برده وبا بستن دست وپا و گرفتن 
کارد بر گلوی شان از آنان می خواهند جای طلاها وپولها را نشان دهند 
در این جریان. دزدان طالبی هرچیز بدرد خور در خانه را جمع کرده و 
فرار می‌کنند. نوراله همان شب قضیه را به حوزه راپور می‌دهد اما 
جواب می‌شنود که حالا چیزی نمی شود فردا بباید. 

چند روز بعد پسر نوراله در نزدیک پل سرخ سه نفر مسلح را 
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می‌بیند و فریاد می‌زند که ابنان کالای مارا دزدیده اند یکی از آنان فرارو 
دو نفر دیگر را طالبان دستگیر می‌کند. که یکی را همانجا رها می‌سازند 
و دیگری را به ولاایت کابل انتقال می‌دهند. مسئولان ولایت کابل به 
نوراله می‌گویند چند روز بعد نتیجه فیصله محکمه را اعلان 
خواهند کرد. نوراله فبوری اعتراض می‌کند که من سارق و این دوسیه 
راقبول ندارم چرا که انان از هفت نفر زبادتر بسودند. نوراله نزد 
والی کابل می‌رود. والی به وی می‌گوید: «نوراله جان اگرمن دست 
این آدم را قطع کنم بالای زن و بچه او چه میگذرد؟» 

دوسیه جریان دارد و اخرکار تا حال معلوم نیست. اما نوراله و 
خانواده‌اش از هم اکنون درک کرده اند که احکام شریعت طالبی برای 
افراد غیر طالب است و نه برای مجرمان طالبی. 

شیما 


مه 





شاهین ۲۲ ساله باشنده شهر کهنه کابل و نگران یکی از 
سرویس‌های شهری زانه بود. روزی سرویس از مرکز شهر به طرف 
تأایمنی در حرکت بود که از طرف طالبان توقف داده می‌شود و شاهین 
را که جوان رشید و در عین حال با نظافت بود به بهانه اینکه «چرا 
دی لوکس سستی» از سوت پایین اذاشته و سورد ات کوب 
بی‌رحمانه قرار می‌دهند. بعد او را با خود برده یک هفته زندانیش 





9 به تاریخ ۲٩‏ حمل ۷۷ساعت ۱۱ بعد از ظهر از مقابل رباست 
عمومی سره میاشت واقع شهر آرا می‌گذشتم که دیدم مردم اطراف 
موتری جمع شده آند. وقتی نزدیک رفتم متوجه شدم که پسری حدود 
۴ ساله با سرو روی خون آلود در داخل موتر پیکپ افتاده و مادر و 
پدر سرسفیدش بر بالینش گریه می‌کنند. مادرش دست‌هایش را به 
هم زده و باداد و فرباد به طرف طالب‌هایی که موتر مربوط آنان بوده 
می‌گوید: «او پدر لعنت‌هااو سگ‌هایگانه بچه‌ام را کشتید چه کار کنم 
دیگر هیچ‌اولاد ندارم نان‌آورخانه ام بود»‌اماطالب‌های وحشی 
بی‌اعتنابه حال مادربیچاره. سوار بر موترهایشان محل را ترک 
می‌کنند. 

روزی نیست که چندین نفر در اثر یز رانی این تازه به دوران 
رسیده‌های حقیر و پست‌تر از جهادی‌ها کشته با مجروح نشوند. 


بقیه در صفحه (۶۸) 
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به تاریخ سه حمل ۷۷ ساعت ۸ صبح تظاهراتی از مسجد سفید 


شهر مزار شریف به رهبری حرکت اسلامی که می خواست مردم را 
علیه حزب وحدت تحریک و نیروهایش را به همین طریق از شهر 
بیرون کند. شروع شد. اما مردم از ین نقشه شوم حرکتی‌ها خبر 
نداشتند و امالی واقعا فکر می کردند که مظاهره از خود شان است. 
چون مردم در وضع بسیار بد اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند و 
بیکاری» گرسنگی. چور دزدی. تجاوز به ناموس و اختطاف توسط 
افراد مسلح و ارتکاب جنایات دیگر در شهر از حد گذشته بود. مردم 
هم منتظر روزی بودند که علیه این جنایتکاران بپاخیزند. 

بنابر نقشه حرکت اسلامی ۱۵۰ نفر با شعارهای تکه‌ای که بر آن 
نوشته بودند «مرگ بر جنگ افروزان و جنگ طلبان!» به طرف شهر 
حرکت کردند. آهسته آهسته تعداد شان بیشتر شده میرفت که تا ساعت 
۲ ظهر بیش از ۳۰۰۰ نفر گردید و همه با دادن شعارهای مرگ بر 
جهادی. زنده باد قیام ملی زنده باد صلحء مرگ بر دزدان داخلی و 
خارجی. ما آزادی میخواهيم. مرگ بر تجاوزکاران به ناموس ملت ما 
مرگ بر ایران مرگ بر پا کستان مرگ بر امریکا و... پیش می‌رفتند. به 
همین ترتیب پیر و جوان چیزی که خواست شان بود به زبان میاوردند 
و دیگران هم با صدای بلند تکرار می‌کردند. وقتی تظاهرکنندگان به 
مرکز شهر یعنی در اطراف روضه رسیدند احساسات شان بیشتر اوج 
گرفته وتعداد آنان به هزاران نفر می‌رسید. دیگر روشن بود که رهبری 
تظاهرات که خواست عمده آن برآمدن تمام نیروهای مسلح از شهر 
مزار» باز شدن راه‌های ورودی به شهر و قطع فوری سگ‌جنگی‌ها بود. 
در دست خرکت نبوده بنلکه شکل سردمی به خود گرفته است. 
تظاهرات به قیام ملی تبدیل گردید اما قیامی بدون رهبری و پراکنده. 
مردم می‌کوشیدند که خود ابتکار رابدست گرفته و نگذارند افراد 
تفنگ‌دار آنان را رهبری کنند. تعدادی از مردم فکر می‌کر دند واقعاً آن 
روز قدرت بدست شان می‌افتد و افراد مسلح از شهر خارج خواهند 
شد. آنان پرشور و مصمم بودند وبه همدیگر می‌گفتند هرکس شعار 
نمی‌دهد در مقابل مردمش بی‌حس است. مردی که اشک در 
چشمانش حلقه زده بود روبه طرف مردم گفت: «ای مردم امشب زنم 
از یخنم گرفته واز من نان می‌خواست» و شعار داد که «مانان 
میخواهیم» که با حرارت از طرف دیگران استقبال ۳ 

نظاهرات دقیقهبهدققه پر شورتر و هنگامه خیزتر می‌گردید. همه 
مملو از احساسات هر لحظه می خواستند بر افراد مسلح حمله کنند 
اما دستهای خالی جلو تهور شان را می‌گرفت. مظاهره‌چیان به طرف 


وزارت داخله بعنی مقر حزب وحدت که دفتر محقق است روان 
سح اه وقتی افراد مسلح وزارت داخله فیام مردم را دبدند دروازه را 


دل تان». مردی به نمایندگی همه به افراد مسلح گفت: «ما با وزیر داخله 
کار داریم.» محقق با تانک و توپ امنیتی خود که در برابر سیل مردم 
چیزی نمی توانست انجام دهد چنین گفت: «من هم جزئی از مردم 
هستم. چیزی که شما میخواهید من هم میخواهم شما به تظاهرات تان 
ادامه بدهید واگر کسی پیش روی تان را گرفت من در خدمت شما 
هستم.» محقق محیل با حرفهای دروغین اش خود را از چنگ مردم 
رهانیده از صحنه گم شد. 

بعدا قیام کنندگان به طرف «ریاست جمهوری» حرکت کردند ولی 
«رئیس جمهور» صاحب در دفتر تشریف نداشت. مردم از آنجا بطرف 
گارنیزیون حرکت کردند که قومندان عمومی گارنیزیون علم سیاه نیز 
گر بخته پود. مردم با صدای بلند تکرار می کر دند «مرگ بر دزدان!»» 
«مرگ بر جنگ افروزان!» و.... بعد از طریق لودسپیکر اعلان گردید که 
همه در جاهای خود آرام قرارگیرند و کسی حرف نزند. معاون 
گارنیزیون مایک راگرفته و گفت: «شما آینده‌ساز کشور خود هستید ای 
کاش همه مردم بپاخیزند و با شعار صلح و آرامی کشور را از بدبختی و 
جهالت نجات دهند. اگر تنها با من شما می‌توانید به همدف خویش 
برسید. من حاضر هستم در صف با شما یکجا با صدای مرگ بر 

وقتی قیام کنندگان متوجه سای که معاون گارنیزیون هم 
می‌خواهد مثل محقق با چرب زبانی‌های حرامزاده‌وار فریب شان 
دهد روانه روضه گریدند و در آنجا تصمیم گرفتند که فردا ۲ حمل 
شاعت ۸ صبح همه شهر بان مزا دکانداران» اهل کسبه» مامورادن» 
معلمان و متعلمان در روضه جمع شده. راه حل مشکلات خود را 
دریابند. دراین اثنا علم سیاه با افراد مسلح داخل روضه گردید و به قیام 
کنندگان گفت: «من هم همراه شما هستم. در صف شما هستم و از شما 
دفاع می‌کنم.» بعد قیام روز اول خاتمه یافت. 

چهارم حمل ۷ساعت هشت صبح اغلب باشندگان شهر مزار از 
هر طرف دسته دسته در منطقه روضه گرد آمدند. 

نمایندگان هر گذر به نوبت در ستیج برآمده وبا صحبت برضد 
خاینان جهادی و طالبی مردم را تشویق می‌کردند. در این جریان 
مولوی‌ای اظهار نمود: «ما امروز مظاهره خود را با آیات چند از قرآن 
آغاز می کنیم». ولی هنوز صحبت‌هانش شروع نشده بود که او را از 


یام زر گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تحقیر ۱ 





ادامه یافت. وفتی افراد مسلح قرارگاه جرب اسلامی که در مسر راه 
موقعیت داشت فکر کردند که هدف حمله قیام‌کنندگان اند. چند ضر به 


هوابی فیر کر دند.ولی مردم آنقدر احساساتی بودند که اگر مسلح می 


ستیج پایین کرده برایش گفتند: «حالا وقت این حرفها نیست.» 
فرددیگری در جریان صحبت‌های خود گفت: «در شهر شبرغان چون 
دوستم حاکمیت دارد وضع امنیتی خوب است. اما ابنجا که حزب 


وحدت حاکم است چور و 
چباول وجود دارد» که او را 
هم مانند «مولوی صاحب» 
از ستیج پایین کردند. سپس 
یکی از استادان بوهنخی 
طب بلخ پشت میز خطابه 
آمده و با سنان انقلابی 
مردم را به پایداری در قیام 
فراخواند که با استقبال گرم 
قیام کنندگان مواجه شد. 
وی از همان لحظه به مثابه 
وطندوستی دلاور برای 
مردم مطرح شد. 

بسعد از شکست قیام 
استاد مذکور با چند تن از 
محصلان بوهنتون ربوده 
شده مورد لت و کوب 
اوباشان جنبشی و جهادی 
قرارگرفته و به زندان 
انداخته شدند. طبق اظهار 
شاهدی عینی آنان را چند 
روز جهت تداوی 
زخم‌ها یشان به شفاخانه 
انتقال داده بودند. 

به همین ترتیب فردی 
که میخواست قسیام را 
مربوط به یکی از نیروها 
قلمداد کند از ستیج به ریز 
کشیده شد ولی آنانی که 
علیه جنایتکاران جنبشی؛ 
طالبی و جهادی از حقوق و 
خواست‌های مردم سخن 
می‌گفتند در دل مردم حای 
می‌گرفتند. 

راهپیمایی به سمت 
غرب شهر یعنی به طرف 
قرارگاه استادعطاقو مندان 
مشهور جمعیت اسلامی 


این اعلامیه از طرف «انجمن معلمان و استادان افغانستان» پخش گردیده که متاسفانه به علت خوانا نبودن فقط قسمت‌هایی از آن را می‌آرویم. 


«بلخ خون می‌گیرید» 


با سرآغاز بهاران» غرش رعد آسای قیام و تظاهرات شهریان مزار رنگ دیگری در جو مناسبات تنظیمی -طالبی 
گشود که مبین خواستهای برحق ملتی سرکوب شده ولی قهرمان ماست. 

سرشت و مایه‌ی این تظاهرات رانفرت عمیق از نیروهای مسلح تنظیمی -طالبی» ضدیت با وابستگی رد 
سیاست‌های حکام منطقوی و بین‌المللی و ثبوت میلان به حق تعیین سرنوشت مردم توسط مردم تشکیل می‌داد. 

چون قیام و تظاهرات چهارم حمل را خواستهای برحق توده‌های ملیونی» محتوای عمیق و دقیق می‌داد بناء 
مضمون آن حتی برای سرویس‌های خبری هیچ کشوری خو شآیند نیفتاد تا از آن تذکری به عمل آرند. 

انجمن معلمان و استادان افغانستان به تمام احزاب جریانات» شوراهای ملی و مترقی و معتقد به دموکراسی واقعی» 
عناصر دموکرات. روشنفکر و آزادیخواه که از وضع موجود رنج می‌برند هشدار می‌دهد که: هرگاه در قبال سرنوشت 
این ملت با پایمردی و ایمان قوی به پیروزی حتمی برخورد ننماییم در مقابل مادر وطن که چهره‌اش را غبار هیاهوی 
شیادان هرزه مکدر و مغشوش ساخته است سخت مسئول خواهیم بود. جان بچت کردن. افسوسهای ملتمسانه خوردن 
و حرف پرا کنی‌های روشنفکرانه در زیر سقفهای مهاجرت مسئولیت ما راکاهش نمی‌دهد. میهن از ما علاوه بر ایمان 
استوار صداقت و خوصله‌مندی در راه مبارزه» گذشتهای اصولی رامتوقم است. 

دشمن! ۱ 
... این را نیکو بخاطر بسپار که مردم ما سیلابهای خون‌هایی راکه خلقیها؛ پرچمیها؛ اخوانیها و طالبان در این وطن 


نان ده این مرگ از باد نخرآهند برد و ژوة با دی حساب آن را با شما موالیك بیگانکان با کقا کودای هستناد. چدثیه 
بر هرکز از یاد نخواهند برد و زود با دیر حساب ان رابا شما موالید ب. ۱ نی چنین 


روزی دور مباد! 
در اهتزازباد درف شگلگون رنگ مزاریان در عید بهاران! 
نگذار ید فریادهای خونین مردم شریف مزار در آن محدوده بخشکد! 


مرده‌باد وانسدگی و مرگک بر داره‌های دزدان تنظیمی -طالبی! 
مرگ بر دشمنان دانش و پیشرفت و زنده باد آزادی و دموکراسی! 


انجمن معلمان و استادان افغاستان 
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ایمان و انکای تبهکاران طالبی و جهادی و کلیم‌جمعی سلاح است 
که هر وقت از آن محروم شوند عمر ننگین شان هم بلافاصله به بایان می رسد 












رهزنان مسلج جهادی 
ازداره برهان الدین ربانی 


طالب بچه‌ها بسجای 
«رنظافت» اسلحه شان 
توجه مبذول می‌دارند. 
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بودند قرارگاه را ازريشه به دیگر روی می‌کردند.با وجود فیر راهپیمایی 
ادامه بافت. در نزدیک قرارگاه جمعیت اسلامی از بالاخانه و از دروازه 
پوسته بالای مردم توسط پیکا فیر گردید که جوانی به نام غلام به 
بیکاچی حمله کرد و با مشت در دهنش کوفت اما میل ماشیندار در 
گردن آن قهرمان برابر شد و با اصابت گلوله در گلویش در راه آزادی و 
اوآنون مردمش جان باخت. به علاوه‌ی غلام ۸ تن دیگر به شهادت 
رسیده و ۱۶ نفر زخمی گردیدند. در جمع کشته‌شدگان فردی تقریباً ۵۰ 
ساله باشنده باله بادگار بود که خانمش بعد از شهادت وی به مردم قصه 


ده تظاه رکننده در افغانستان 
به قتل رسیدند 


کایل خبرگزاری فرائسه - ۷۰۰۰ ترم اعتراض کنننده در 
خارج وزارت داخله ربانی در مزار شریف گرد آمده بودند تا 
علیه جنگ‌های قومی که از طرف تنظیم ها دامن زده می‌شود 
اعتراضص شابتد. ملاهای شبعه. رب وعدت برافنان اش 
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کلیه نیروهای مسلح 

مربوط به تمام تنظیم 

ها از شهر مزارشریف 


اگر در دورافتاده‌ترین نقطه دنیا بینی 
چند نفر خون می‌شود. رسانه‌های جمعی 
معروف بلافاصله و با اب و تاب خبرش 
را انتشار می‌ دهند. اما گزارش قیام حند ین 
هزار نفری در مطبوعات و رسانه های 
برقی دنیا و حتی پاکستان يا هیچ انعکاس 
وانمود شد. و این طبیعی است ژیرا برای 
قدرت‌های حهانی و منطقه ناگوار بود که 
می‌دیدند توده‌ها بطور خودجوش علیه 
جاکران پست انها شوریده اند و ان را در 
قدم اول سیلی‌ای به روی خود 
می دانستند. (پیام زن) 





گو 3 «روزقبل که در جیبش مبلغ ۰ افغانی داشت آنرا هم نیم‌کیلو 
زردک خرید آنروز وقتی از خانه می‌برآمد بچه‌هایش دورش را گرفته 
گفتند پدر حتما نان همرایت بیاوری. اما آنان به جای نان جسد 
خونآلودش را تحویل گرفتند.» 

چهارم حمل شهر مزارشریف به شهری خون و آتش مبدل شده بود 
همه نعره میزدند مرگ بر جهادی‌ها!» مردم از چهار سمت در 
محاصره سگان درنده بودند که نمی توانستند با دست خالی با آنان 
مبارزه کنند. وقت مردم شهید دادند خشم شان صد چند شد و عریو 
شان شهر را می‌لرزاند. مردم شعارهای دست داشته خود را با خون 
غلام شهید سرخ و دوباره بلند نمودند. 

قرارگزارش. امر فیر از طرف محقق به استادعطا قومندان جمعیت 
اسلامی داده شده بود. آنانیکه امر استادعطا را عملی کردند حاجی 
اسحق و حکیم پیکاچی مربوط جمعیت اسلامی بودند. مردم همه 
فریاد می‌کشیدند «ما قاتلین را میخواهيم و تا وقتیکه آنها را به جزای 
اعمالشان نرسانده‌ايم از این جا نمی‌رویم». ساعت ۴ بعد ظهر بود که 
علم سیاه قومندان عمومی گارنیزیون آمده و به مردم گفت: «من به شما 
قاتلین را می‌سپارم شما با من بيایید». مردم در اول فکر کردند که واقعا 
علم‌سیاه با آنان است اما وقتی متوجه شدند که او هم آنان را فریب 
میدهد حرف‌او راناشنیده گرفته دوباره به سوی قرارگاه جمعیت رفتند. 

وقتی جهادی‌های خاین دیدند که سیل مردم توفانی تر می‌ شود 
دست به لت و کوب زده و بیش از ۱۰۰ نفر را زندانی کردند. به این 
ترتیب حوالی ساعت ۵ شام تظاهرات بزرگ و بی‌نظیر از هم پاشید. 

شب از رادیو و تلویزیون مزار اعلان نمودند «امروز که چند تن 
خاین و وابسته به طالبان دست به تظاهرات زده بودند تعدادی از آنان 
کشته و تعدادی دیگر اسر گردید‌نك.» 

تعداد قیام کنندگان در روز دوم به بیش از ده هزار نفر می رسید. 

شکست قیام را می توان به اسانی در سه علت اساسی ذیل دید: 

۱- نبودن یک سازمان رهبری‌کننده انقلابی و با تجربه. 

۲- اعتماد به این و آن سگ وابسته به این و آن باند جهادی. 

۳- نفوذ تعداد زیادی عناصر سازشکار محافظه کار و جبون در 
صفوف مردم. 

در ختم نوشتن گزارش هذا با آنکه دلم سخت افسرده است. این 
شعر زبا که نمی‌دانم سراینده‌اش کیست به یادم امد: 


گل سرخی مبان باغ شکفت 
به دست خصم تبهکار اکرجه پریر شد 
به ما نوید بهاران دیکری را داد 

و خصم بر آشفت. 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


سرطان ۱۳۱۷۱۷ - جولای ۱۹۹۸ ع 





د «مرتد» یه اره حکمونه 


۱-«مرتد» چاچی له اسلام خخه مخ اپولی او کفر یی منلی» پر 
دوه ووله دی: فطری او ملی» لومری» (فطری) هغه خوک دی چید 
نطفی به وخت کی له پلار او مور حخینی یو مسلمان وو او 
وروسته له بالغ کیدلو خخه یی خپله مسلمانی خرگنده کری اوبیا 
یی مخ ارولی وی. دوم (ملی) هغه خوک دی چی پلاراوموریید 
نطفی په وخت کی مسلمانان نه وو» او په خپله‌یی‌هم‌تربلوغ 
وروسته نامسلمانی خرگنده کرٍی‌اواصیل‌کافرشمیرل شوی 
وی او وروسته بیامسلمان‌شوی‌وی اوبیرته یی له اسلام خخه 
مخ اپولی وی ...» 

۲ -«فطری‌که‌نارینه‌وی»نکاح‌یی‌فسخ کیری‌او ضحه‌یی ور 


شخه جلا کیرریاوکولای شی‌چی دم رگد عدی په تیریدلومیرٍه و کری. 


د فطری‌مرتد مالونه هم دمری پهپول»دپورونوله ورکری 
وروسته. د وارثانو تر منح ویشل کیرری آودهخه دمرینی تر وخته 
هماغسی خوشی نه پاتی کیری. که دغه مرتد توبه وکپی او 
بيرته اسلام ته راوگرحی» نحه او مالونه یی نه ورکول کیری». 

۳-«فطری که شحینه وی» مخکی له دی چی مره شی د هغی 
مالونه دی وویشل شیی او که چیری میره یی مسلمان وی. بی‌له 
خنده دی له هغی خخه سیوا شی... او که پی دعدی له پایته 
رسیدلو د مخه ... توبه وایستله» نکاح یی پر خپل حای دد...» 

۴-«ملی مرتد. که شحه وی او که نارینه. مالونه یی د مرینی 
تر وخته پرخپل حای دی خو د ضحی په هکله» که چیرته مسلمانه 
وی» له ارتداد سره سم یی نکاح فسخ کیری... خو که د عدی له 
پای ته رسیدلو د مخه توبه اوباسی نکاح یی پرخپل حای پاتی 
کیری...» 


حانی احوال 


دیارلسم اصل کی د زرتشتی» کلیمی او مسیحی ایرانیانو په اه 
دا خبره منل شوی ده چی: «په حانی احوالونو او دینی شوونو 


کید خپل مذهب سره سم کرٍه وره کوی». اشاره مو وکپٍه چی دا 
بو تش په نامه امتیاز دی او داخبره د خمینی په فقهی فتوا گانوکی 
په خرگند ول لیدل کیری. د هغی ژمنی سره سم چی د مجلس آو 
مقننه قوی په گرون د رژیم تول ارکان یی د خمینی له «فقهی» او 
فتوا گانوسره لری,» په با گه‌کیری چی دغه فتوا گانید مسلمانانو 
په گلبون د تولو ایرانیانو حقوق او درناوی. په هر دین پوری چی 
اره ولری» گواسوی. د خمینی په فقهی کی د پولنیزو حقوقو او 
درناویو گواتل په لاندی وول دهغه د فتوا گانوپه بیلگی کی لولو» 
له اسلام خخه مخ اروونکی په دوو دلو ویشل کیری: «فطری 
مرتد» چی تل مسلمان وو او وروسته بیا له اسلام خخه اوریدلی 
وی او «ملی مرتد». چی له یوه بل دین خخه اسلام ته راغلی او بیا 
ورخخه بيرته گرحیدلی دی. په فتوا گانوکی د «فطری مرتد» په 
اه ٍیر سخت حکم ورکرٍ شوی دی. په لاندی وول د دواري ولو 
په اروند خینی حکمونه لولو: 


الف: کور ودانی 


۱-«د مسلمانی شحی واده له غیر مسلمان نارینه سره جواز 
نلری... خواه محارب با غیر محارب» «اصلی کافر» وی او خواه 
فطری یا ملی مرتد» 

۲-«نارینه مسلمان ته نده روا چی له هر راز غیر مسلمانو او 
غیر اهل کتاب ... شحو سره واده وکری. خو یواحی د کلیمی او 
واده ... په غوخه توگه منع دی» 

۳-له زرتشتی شحی سره واده کول حرام دی. خو صابئیان 
... که چیرته ثابته شوه چی د مسیحیانو له طایفی خخه دی» د 
مسیحیانو په شان کل کیی. 


ب -میراث 


«غیر مسلمان ( که‌ذمی هم وی) ته د مسلمان میراث نه 


ورکول کیری» سربیره پر دی چی پیره نژدی خپلوی هم ورسره 


شماره مسلسل ۶۹ 


یسم زن 
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ولری. د مسلمان میراث بواحی د هغه د مسلمان وارث لپاره دی 
| گرکه لیری هم وی. که مسلمان یواحی یو کافر اولاد ولری» د 
هغه د میراث حشتن نگرحی او (په دی صورت کی) که چیری 
نور نسبی او سببی خپلوان ونلری» میراث امام ته ورکول کیری» 
او نه هغه یواحینی کافر اولاد ته» 


«۵ حزاء فقد» 


د جزایی حقوقو په برخی کی د خمینی د فقهی ظلمونه د حانی 
حال احوال به برخی کی له بدلونونو لا له رسوایی خخه یک دی. 
په لاندی برخی کی د خمینی په فقهی کی جزایی حکمونو ته 
نظر اچوو: 


الف: قصاص 


۱-«دوم شرط (د قتل په قصاص کی) د دین برابروالی دی. که 
چیری مسلمان قاتل د عادت له مخی د کفارو په وژنی لاس نه وی 
پوری کری» مسلمان به د کافر په بدلی کی ونه وژل شی.» 

۷ پوراکی سصقه ستهی ی کرزیی ای وتان انفستیتنی آو 
تودی گیر سماماتاتی لو تمعن کوج توبین فتاه که وبوریی 
مقتول د هغو کافرانو خخه وی چی وژل یی حرام دی د «محترم 
کافر»د وژلو په بدل کی به (مسلمان وژونکی) یواحی تعزیر 
کیری‌او مسلمان (وژونکی) به د ذمی (وژل شوی) دیه د تاوان په 
توگه ورکوی». 

البته ددغی شرموونکی د ببی اندازه پیره ناخیزه ده چی د 
«دییی» د اندازی له یادونی وروسته به یی وخیرو. 

۳« که‌چیری مسلمان (وژونکی) د عادت له مخی د اهل ذمی 
په وژلو لاس پوری کری» کیدای شی چی هغه قتصاص شی» خو 
وروسته د قاتل د خونبها د توپیر له ورکولو خخه». 

دا توپیر چی اندازه یی پیره زیاته ده باید د وژل شوی 
خونخواهان د وژونکی وارثانو ته ورکپی. 

۴-« که‌چیری یو ذمی په قصدی توگه مسلمان ووژنی, په 
خپله وژونکی او مالونه یی د وژل شوی وارثانو ته ورکول 
کیر.ری.وارثان خوسمن دی چی قاتل ووژنی او یا داچی د مریی 
په توگه یی وساتی»» 

۵-« که‌چیری یو غیر مسلمان. بل غیر مسلمان ووژنی او 
وروسته بیا مسلمان شی او به نه وژل شی او باید دیه ورکپی» 
خو په دی شرط چی وژل شوی د دییی له مستحقو غیر 
مسلمانانو (یعنی ذمی کافر) خخه وه اوسی». 

۶« که‌چیری یو مرتد» یو ذمی ووژنی» په بدل کی یی وژل 

کیری.خو که له قتل خخه وروسته د ارتداد حنی توبه وکپی نه 


قتصاص کیری او یواحی د مقتول خونبها به ورکوی». 

۷-«ذمی نارینه د وژل شوی ذمی نارینه په بدل کی وژل 
کیری.او همدا رنگه د وژل شوی نمی سحی په بدل کی» په دی 
شرط چی د وژل شوی وارثان به د نر او شحی تر مینح د خونبها 
توپیر ورکوی.» 

یادونه: په یادو شوو برخو کی د خمینی شرموونکی نظر یی 
محدودی نه دی. مونر, د یرو کرغیرنو برخو له راورلو خخه 
لاس ونیو. د خمینی د فتوا گانوپه فارسی ژباری کی مو هخه 
وکره چی د کلماتو په حای پرحای کولو کی له ادب خخه لیری 
نشو. په هغو برخو کی چی د ژبارلو مناسبه کلمه مو ونه موندله 
داضافی مطالیو په خیر مو د یکو په ایسّودلو بسنه وکرد. 


ب: دیه او خون بها 


۱-«د آزاد (غیر مریی) ذمی نارینه خون بها که کلیمی وی او 
که‌مسیحی او با زرتشتی اته سوه درهمه د۵». 

۲-په داسی حال کی چی «د آزاد مسلمان نارینه خون بها.... 
زره دیناره با لس زره درهمه دد۵». 

۳-«د آزادی ذمی شحی خونبها د ذمی نارینه نیمایی (۴۰۰ 
درهمه) د۵». ۱ 

۴-«پرته له اهل ذمه خخه, نور غیر مسلمانان خون بها نلری 
کهله مسلمانانو سره ژمنه ولری یا پی ونه لری... همدارنگه هم د 
هغه ذمی په اه ده چی د غیر اهل ذمه دین ته اووستی وی» 


شهادت او قضاو ت 


د قضاوت او شهادت ورکولو په اره د خمینی او د هخه د 
همفکرانو ددینی توپیر لمن لاپیره پراخه ده. په دی چارو کی 
توپیر نه یواحّی غیر مسلمانان بلکه د رواجی شیعه نظراتو 
مخالف پول مسلمانان هم تر پلو لاندی نیسی: 


الف: شهادت و رکول 


۱-«د شهودو دریم شرط. ایمان دی. نو حکه» د غیر مومن 
(مطلب له غیر شیعه خُخه‌دی) شهادت نه منل کیری» غیر 
مسلمان خودی پرحای پاتی وی چی له سره نه منل کیری. هو. د 
مالی وصیت په اره. په خپل دین کی د عادل ذمی شهادت. کله چی 
مسلمان تا قق نه لاس ونه رسیری» ف‌ اعتبار ۳ فك ی)۰..)). 

۲-«د هر هغه چا شهادت نه منل کیری چی د عقایدو د 
اصولودیوی برخی مخالف وه اوسی. همدارنگه د هر هغه کس 

پاتی په مخ (۵۰) 






پس از انتشار نشریه «آگاهی» ضد بنیادگرایان و باداران شان, اینک 
مدتیست که چشم بسیاری از روشنفکران با دیدن نشریه‌ی «راهنما» در 
داخل کشور روشن شده استتة در ارم ان سال تاسیس حمل ۱۳۷۵ 
آمده است. برخی عنوان‌های شماره های ۰۱۲ ۲۰۰۱۷ که به دست ما 


رسیده اند عبارت‌اند از: جنگ تورم پول و بحران اقتصادی در 
افغانستان؛ «اختلافات فرهنگی» بهانه جنایات طالبها؛ جوانان متشکل 
شوید. داستان واهی تشکیل تحریک طلبای کرام!؟؛ پیشروی طالبان 
پیروزی غرب را قطعی گردانید؛ اتحاد نامقدس نیروهای ارتجاعی 
محکوم به فناست؛ صادرات احزاب از پااکستان. پاره‌ای از شعارهایی 
که در آنها جلب توجه می‌کنند: «چهره کریه امپریالیست ها برای 
همیشه در پرده ابهام باقی نخواهد ماند» «آزادی زنان با آزادی کار از 
قید استثمار و سرمابه همراه است». «امیربالیست‌ها ببرهای کاغذی 
هستند باید از آنها نهراسید و با تمام قوا با آنها به مبارزه برخیزیم»» 
«طالبان علف های هرزه‌ای بیش نبستند و با اندک تصادمی با نیروهای 
قایی نیست ونابودمی‌گردند» 

چاپ و پخش نشریاتی چون «راهنما» همچون خنجری در چشم 
خاینان بنیادگرا می خلد. دوام و هرچه پربارتر شدن «راهنما» ارزوی 
ماست. شعر معروف «جوانمرگ جفا» سروده‌ی باقی قایل‌زاده از 
شماره دوازدهم «راهنما): 
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حوانم رک حفا 
تاب پرواز ندارم به من امداد کنید 
دوستان کوش به این ناله و فریاد کنید 
چه نمودم که مرا در قفس انداخته اید 
قدمی رنجه سوی منزل صیاد کنید 
زو بپرسید کرفتاری مرغان چپمن 
لیک باید حذرازآن ستم ایجاد کنید 
حلقه دام ببود صلقه درواژه او 
دست و پا جمع در آن کوچة بیداد کنید 
در نیاور دلیل قففس و دامم را 
روی در کلکده بابلبل آزاد کنید 
باغبان را بب رسانید سلامی ازمن 
لحظه‌یی بیش کل یاسمنم یاد کنید 
حفظ خون رگ خشکیده چه حاصل دارد 
جاره نشتر بر ننده فساد کنید 
بعد شایسته سرایید دوبیتی ز بهار 
طفل اشعار مرا از کرم استاد کنید 
«من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید 
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید 
آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک 
فکر ویران شدن خانهة صیاد کنید» 
تحت تابوت جوانمرگ جفا آزادی 
باره های جکر باقی غمزاد کنید 
(باقی قایل زاده) 


سندیی مهم از «سازمان عفو بین‌الملل» حاوی گزا رشهایی از پامال شدن حقوقربشر 
بوسیله ملالبان به زبانهای پشتهو و دری در دو جزوه جداگانه 


آنها را فقط در بدل هزینه پستی از طریق آدرس ذیل بدست آورده می توانید: 
۲۸۵۷ ۲۸,۳۸۱ ] !0۵۱ ,374 ۲/۸۵۸۱۷۸۵۸,۳.0.۳80۵ 
پست‌الکترونیک: ۲2۷۷/2)09۲5۷۷6.0۲0 





ماام ومه 
زوسام زون شماره مسلسل ۱۶٩‏ 
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فنانه گیلانی دیگر جادرش را پیش پای خابنان بنیادگرانمی‌اندار؛ 
«جادر صلح» تورییکی سنگین هم به هوا شد؛ 


در ابریل سال جاری در برنامه «صحبت اهل نظر» از بی‌بی‌سی. 
غیر از هماسعید از «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» دوتن دیگر فتانه 
گیلانی و تورپیکی سنگین نیز شرکت داشتند. حرف های خانم گیلانی 
باز هم متأسفانه با روحیه و سیاست سازشکاری با خاینان بنیادگرا 
آلوده بود. لیکن در یکجا که اظهار داشت: «خانم هما سعید چیزی که 
گفتند در جواب یک خبرنگار گفتم و این در شروع آمدن مجاهدین 
بود.» آیا درست است آن را اینطور تلقی کنیم که وی پروژه چادراندازی 
پیش پای سران خاین جهادی را فقط در «شروع آمدن» آنان مطرح کرده 
بود ولی حالا دیگر از «پروژه» مذکور دست برداشته است؟ اگر این 
تلقی درست باشد در آنصورت بنظر می‌رسد وی به اعمال سراسر 
خیانت و جنایت باندهای جهادی پی برده و انان را بی‌ناموسان و 
مادرنشناسانی می‌داند که به پهن کردن پالان خر در برابر شان هم 
نمی‌ارزند چه رسد به چادر زنان شرافتمند. غیور و آزادیخواه کشور. 

از سایر سخنان خانم فتانه می‌گذریم اما بد نیست روی چند 
جمله‌اش مکث شود که برای آگاهی خوانندگان ما مفید خواهد بود. 

۱) «در تاریخ افغانستان که خواندیم یا ازکلان های خود شنیدیم که 
به چادر زن و یک زن سرسفید مردها همیشه احترام می‌کنند که 
متأسفانه همین احترام از پیش مردم ما برداشته شده. دو نسل در 
افغانستان در شرایط جنگ پرورش بافته اند که این احترام را 
نمی فهمند.) 

خانم فتانه که تاریخ خوانده کاش به تاریخ شش سال اخیر هم که 
در متنش بسر برده توجه می‌کرد و از «کلان های»خود می‌شنید که در 
گذشته ها در سیاهترین حوادث تاریخی هم مفهوم انسان و انسانیت 
بکلی زیر پا نمی‌شد. فاتحان تجاوزکار خارجی و داخلی به هر حال به 
نحوی و به میزان های متفاوتی. خود و اعمال خود راکاملا تهی از 
شرف و انسانیت نمی‌ساختند. یعنی در خونبارترین دوره های تاریخ 
انغانستان هم بر مردم ما و مخصوصاً مردم کابل اینقدر کشتار وغارت 
و رهزنی و تجاوز و هتک حرمت نسبت به زنان و کودکان و سالمندان 
نرفته بود که بعد از فاجعه ۸ ثوررفت. کرامت زنان چه که کرامت هر چه 
اثری از انسانیت وطبیعت انسانی داشت توسط باندهای خاین جهادی 
زیر پا شد. ولی خوب توجه کنید خانم فتانه که حکم «احترام (نسبت به 
زنان) از پیش مردم ما برداشته شده» کاملا غلط و توهین شدید علیه 
مردم ماست. زیراهر چه دیدیم و خواهیم دید ناشی از ستم و خیانت و 
رذالت مشتی تبهکار برعقده و منحرف است که خود را «جهادی» 
می‌خوانند اما «احترام نسبت به زنان» از «پیش» مردم ما «برداشته» 
نشسده‌است. در مقابل ۲۳ میلیون جمعیت افغانستان» تعداد آن 


فاشیست های مذهبی جمعاً به ۵۰ هزار نفر هم نمی‌رسد. این 
میهنفروشان کثیف و توده های مردم ما را دریاهایی از خون و آتش و 
بیزاری ابدی از هم جدا می‌سازد. 

یک طرف «دو نسل در افغانستان در شرایط جنگ پرورش بافته 
اند» را همان اقلیتی چند ده‌هزارنفری تشکیل می‌دهد که انسانهایی 
بیمان خون‌آشام تامغز استخوان فرومایه متجاوز به خواهر و 
مادرشان بیگانه برست و ثروت اندوز اند و اینان طرف دیگر راکه 
همان اکثریت مردم باشد از هستی و خوشی و سواد و فرهنگ محروم 
داشته اند اما برعکس گفته شماء فاشیست های جهادی و طالبی 
سرشت انسانی و روحیه احترام به زن را از آنان نتوانسته‌اند بگیرند. 
خلاصه مردم غرق در ماتم افغانستان احترام به زن و هر چیز انسانی 
دیگر را «می‌فهمند» اما برای ستمکاران بدذات جهادی و طالبی جز 
سلاح. پول و وطنفروشی هیچ ارزش و عنعنه دیگری معتبر نیست و 
اتخاذ سباست های سازشکارانه. خصوصیت ضدزن و ددمنش انان را 
پیشتر تقویت خواهد کرد. 

۲سران مجاهدین که البته کل شان خیانتکار و خاین نیستند و در 
بین این رهبران شخصیت های نیک‌نام و عالی صفت هستند.» 

خانم فتانه آیا می‌توانید آن سران بنیادگرا را که خاین نبوده بلکه 
(نیک نام و عالی صفت هستند» و بعد از فاجعه ۸ ور نامهای شان نزد 
مردم ما و دنیاء با بدترین نوع خیانتکاری و جنایت‌پیشگی مرادف 
نشده باشد. معرفی کنید؟ حتی صبغت‌اله مجددی که قبلا از لوث 
بنیادگرایایی تا حدودی بری بود. با معامله گری های بی‌شرمانه و پیهم 
با گلبدین ربانی. مسعود. دوستم. خلیلی وغیره آبرویش رفت و تنها 
جنبه مثبت زندگیش را که نبودن در جرگه جنایتکاران بنیادگرا بود از 
دنست داد: 

ازاين مهمتر شما جرأت و لطف کنید و لااقل یکبار و برای هميشه 
«رهبران خیانتکار و خاین» را نام ببرید تا ببینیم آن خاینان جهادی از 
نظر شما کیانند؟ اگر این «رهبران» جنایتکار را نام نگیرید و ترس و لرز 
و سیاست سازشکاری را با خاینان بنیادگرا زیر هر نامی و مثلا 
«دیلماسی» بپوشانید» پس مجدداً ثابت خواهد شد که حدس ما در 
مورد ایجاد تغیبری کوچک در موضعگیری شما واهی بوده و شما 
(آگاهانه یا نا گاهانه) تنها وظیفه‌ای که دارید اینست که «اجتماع زنان» 
را مقابل «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» و «زن افشغان» را مقابل 
«پیام‌زن» علم کنید تا در واقع مقابل فعالیتهای قاطع و ضدسازشکاری 
«راوا»» سیاستهای سازشکارانه را اشاعه دهید و در نتیجه دل 
بنیادگرایان را بدست آورید تا شاید خدا مهربان شود و در کدام 


شماره مسلسل ٩ع۱‏ 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۱/۸ 





چپه گرمک دیگر جای نوکرانی چون قدریه بزدانپرست ها؛ 
آمنه‌افضلی ها و شفیقه حبیبی‌ها را اشغال کنید. 

خانم فتانه» شما اگر هزار بار هم شعر «هرگز برنمی‌گردم» سروده‌ی 
مینای شهید را در صفحه اول «زن‌اففان» (بدون ذکر نام بزرگ و 
الهامبخش او یا حتی با ذکر نامش) چاپ کنید *» اهمیت ندارد. مهم 
اینست که شما از سیاست معامله جویانه با خاینان بنیادگرا دست 
کشیده و بنوبه‌ی خودبخش هایی از زنان جگرسوخته‌ی ما را علیه 
دشمنان بلید جهادی و طالبی بسیج کنید. 

اما در برنامه مذکون حرفهای تورپیکی سنگین جالبتر و 
خنده‌آور تر بود. او در واقع راه سازشکارانه‌ی سالها پیش فتانه گیلانی 
دایر بر «چادراندازی» پیش پای خاینان بنیادگرا را بسط داده و نامش را 
گذاشته «پروژه چادر صلح»! طبق فرمایشات وی: «اين چادر صلح از 
ار ی بر و ی جامعه یله که ایتان بین 


کار خود خوطرگ چینگ را و 
وادار می‌سازند که بین خود 
می‌خواهيم از این طریق 
استفاده کرده نله جهانبان 
ثابت کنیم که زد افغان 
ازینطریق می تواند درکشور 
خود که سالها جنگ دبده 


تورپیکی‌خانم, آیا شما معتقدید که کسانی که رذالت و . 
بی‌شرافتی و رهزنی را در حدی رسانیدند که حتی فغان ۱ 
رژیم های ایران و عربستان را علیه خود بالاکردند» حاضر 
| خواهند بود «پروژه چادر صلح» شما را جدی بگیرند؟ آیا 


خاینان بنیادگراکه از همان ابتدای تجاوز به‌کابل ! 
دهشتنا کترین‌بی‌ناموسی‌های عالم را علیه زنان بی‌پناه و . 


بنیادگرا که به عصمت هزاران مادر و خواهر و حستی 
برادرکان ما دست بر دند» باز نقرم انستظار دار ند کسه 
زنان‌بجای سوکند خوردن به انتقامگیری از آنسان» 
«پروژه چادر صلح» را به حضور نامحترم شان پیشکش 
کففا 5 آیا زنان افغانستان فقط و فقط برای همین هست شده اند که پس 
از تجربه کردن آنهمه شرفباختگی و تبهکاری باندهای بنیادگرا خود را 
بی‌دست و پا و خوار و حقیر شمرده و تنها به نمایش مسخره‌ی 
(چادراندازی» جهت ختم جنگ بین سگان بیگانه دل خوش دارند؟ 
جواب این سوال ها از طرف شما وشرکاء به یقین مثبت خواهد بود 
زر شما خواهان سرنکونی حساکسمیت بسنیادگرایسان 
فیستید. شما طبق سیاست خاینانه‌ی سا شکاری» ضمن 
داشتن «انتقاد»هایی «خواهرانه» به میهنفروشان 
بنیادگرا» آرزو مندید که در کر فتن زمام قدرت با آنان 


شویک باننید. سگنجگی جرف یکی 1 مشکلات سر راه تان وا 


۲ می‌سازد و ایننست که 
می‌خواهید با چادر بازی و 
عملیاتی از ایسن قبیل» 
جلادان را آشتی دهید تا 
آنوقت موفق شوید خود و 
شیکای تان را منحیث 
مهره های این و یا آن باند 
در ادامه ستمکاری بر زن و 


کت 0 ". ۱ دسوگوار ما با خاینان 
0 نی یو ۲ کمزدهی عم ر توب شدقد: وبه تسم به خدا و رسول و یسب ات 
عنعنه‌ای که صحبتنر را [ قران در خانه کعبه ودرحضورباداران نسان وفادار نماندند. ‏ ممنواسازید. 
کرده اید فقط و فقط در ۱ حالا چشم براه پروژه رو در اما جواب سوال ها از 
سالهای دور بین قبایل و ۲۱ ۱ طرف ما و سایر تشکل های 


اقوام و از شمه مار ین رده وزج سیف دی 99و 


بی‌ناموسان. از جانب دیگر ناف سران قبایل و اقوام آن دوران به ناف 
امریکا و فرانسه و عربستان و ايران و پاکستان وغیره بسته نبود. اما 
بنیادگرایان با تمام تار و پود وابسته به دولتها و دستگاههای جاسوسی 
بیگانه اند که جز در قدرت ماندن وبه قدرت رسیدن و رقصیدن به دهل 
مالکان شان به هیچ چیز دیگری وقعی قایل نیستند. 

تورپیکی خانم. آیا شما معتقد ید که کسانی که رذالت و بی‌شرافتی و 
رهزنی را در حدی رسانیدند که حتی فغان رژیم های ایران و عربستان 
راعلیه خود بالاکردند» حاضر خواهند بود «پروژه چادر صلح» شما را 
جدی بگیرند؟ آیا خاینان بنیادگرا که از همان ابتدای تجاوز به کابل 
دهشتنا کترین بی‌ناموسی‌های عالم را علیه زنان بی‌پناه و غمزده‌ی ما 
مرتکب شدند. و به قسم به خدا و رسول و قران در خانه کعبه و در 
حضور باداران شان وفادار نماندند» حالا چشم براه پروژه تهبه شده‌ی 
شما در ژنو اند؟ آیا شما واقعاً تصور می‌کنید جنایتکاران 





[ وادیهواه و اکتری بات وه راتس زنان ما مطلقاً منفی است. ما 
اعتقاد راسخ داریم که زنان همانند مردان تیر بنیادگراخورده‌ی ما 
می‌توانند متشکل شده و به یکی از موثرترین نیروهای ضد جانوران 
بنیادگرا بدل شوند. فاشیست های مذهبی ضد انسانی ترین و 
شنیع‌ترین تجاوزات و ضربات روحی و جسمی را بر زنان ما وارد 
آورده اند و از اینرو می‌توانند و باید سهم بزرگی در برکندن ریشه‌ی 
نقیادکی ایان اداء نمایند. زنان ما را فقط «چادرانداز» آنهم پیش پای 
کثبفترین ستمکاران عصر دانستن» پست‌ترین نوع اهانت و به هیچ 
انگاشتن آنان بشمار می‌رود. تورپیکی خانم نباید تاریخ مبارزات زنان 
افغانستان را با چادر بازی واهی و ساختگی‌اش بپوشاند. او باید به یاد 


بقیه در صفحه (۵۵) 


-«زن افغان) درشماره‌دوم»فبروری ۹۹۸ !اش شعر(هرگزبرنمیگردم» 


رابدون آوردن نام سراینده‌اش به چاپ رسانیده است. 


پیسام زد 


شماره مسلسل ۹٩ع۱‏ 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۹ 





طالیان 
کنیفرین ریاکاران با 
بی‌شرم‌ترین دروعکویان؟ 


مستر مولوی شهاب‌الدین دلاور این گلها بروی خوانندگان سفیر 
طالبان در عربستان» در دارالعلوم حقانبه دراکوره‌ختک ضمن براندن 
اراجیف دیگری گفت: 

«دولت به حقوق بشروبخصوص به حقوق زنان توجه دارد.مثال حقوق 
بشرافغانستان درجهان نمونهاست.»( «فرنیترپست»» ٩مارچ‏ ۱۹۹۸) 

ولی طالب نا کرام دیگری بنام عبدالرحیم‌هوتکی معین اطلاعات و 
کلتور بی خبر از اينکه سفیر صاحبش با آن مسخره گی بالا دنیا را به 
خنده انداخته» در همان روز می‌فرماید: 

«محدویت‌ها (علیه زنان) علی‌الرغم فشار بین‌المللی ادامه 
خواهد یافت. در شرایط مساعد. حقوق زنان طبق شریعت احاً 
خواهد شد. وقتی جنگ خاتمه یابد محدودیت‌ها در مورد 
سهولت‌هایی برای زنان از بین خواهند رفت اما درحال حاضر 
سهولت‌های مذکور وجود ندارند.» (روزنامه‌های مختلف به‌نقل از 
خبرگزاری فرانسه» ۹مارچ ۱۹۹۸) 

البته هیچکس گله نمی‌کند که چرا فاشیست دومی محروم بودن 
زنان ما از هرگونه آزادی انسانی را فقط «محدودیت‌ها در مورد 
سهولت‌ها» می‌نامد و چرا فاشیست اولی با آن فکاهی خاینانه‌اش بر 
زخم مردم و بخصوص زنان ما نمک می باشد. اینان به مثابه فرزندان 
خلف نازیها از لحاظ بی‌رحمی و خشونت و قومپرستی. باید همچون 
پدرشان گوبلز دروغ بپرانند. لیکن تف و نفرین بر نبی‌مصداق‌ها 
ادنگارنگرها و سایر پادوان روشنفکر طالبان که بر هر چه شرم و شرف 
انسانی است پانهاده وبرای‌این جانوران بی‌شاخ ودم تبلیغ می‌کنند. 0 





زنان عذابدیده‌ی ما در پشاو رگدایی می‌کنند؛ روی خاینان 
جهادی و طالبی سیاه که آنان را از هستی ساقط ساخته اند 


خاینان بنیادکرا و 
یجیرو و بای حر 


در افغانستان طالبان تقویم قمری را جاگزین تقویم خورشیدی 
کرده‌اند ولی نمی‌دانيم آنان چه وقت موترهای لوکس پجیرو را به 
شترها و تانکهای خود را به اسب‌ها بدل خواهند ساخت تا واقعاً محیط 
قرن هفتم بعد از میلاد را احیا کنند. («سلم» ۱۷مارج ۱۹۹۸) 

کرنل (متقاعد) غ .ب . بخاری» پشاور 

یک جواب ما به کرنل بخاری داریم: 

آنان هرگز به رضای خود از موترها و تانک‌ها پایین نخواهند شد. 
فقط نیروی قیام مردم افغانستان خواهد بود که آنان و نیز برادران 
خاین جهادی شان را از بين پجیروها و تانک‌ها به زور بیرون کشیده 
وهر چند تا رابه پای مرکبی بسته و راهی همان جاهایی سازند که 
آورده شده بودند. 

اما بسیاری از مردم نظر دارند که رهبران خناین آنان اول باید 
مدتی نامعلوم در باغ وحش کابل و به نمایش گذاشته شده و سپس 
به همان صورتی که درفوقآمد.عطای صاحبان خارجی شان به لقای 


شان شود! [۲) 





مزدوران افغانی 
بنیادگرایان پا کستانی 


آب‌گلانی مشهور به نام رمضان که علاوه بر دست داشتن در فتل 
افسر پلیس گوجرانواله. متهم به فعالیتهای تروریستی در چندین شهر 
پا کستان است. به اعمال مختلف تروریستی اش اعتراف کرده است. 

به قول پلیس رمضان آشکار ساخته است که او از افغانستان بوده و 
بنابر دعوت‌اخترسالار نایب امیر «لشکرجنگوی» (گروه تسروریستی 


سنی مذهب) به پا کستان آمد. ۲0 «فرنتیرپست » اول جون ۱۹۹۷ 


مسکو به کی متکی است؟* 


«فسرنتیربست» ۲۷ اگست ۱۹۹۷ طی مقاله‌ای درباره 
طالبان می‌نویسد: 
(مسکو به هم تا ۲۰۰۰۰ نیروهای احمدشاه مسعود. 


زدوخورد های شیعه وسنی وتصادم منافع ایران پا کستان وغرب 
در منطقه متکی می‌باشد.» 





یسم زن 


شماره مسلسل ٩ع۱‏ 


سرطان ۱۲۱۷۶۷ - جولای ۱۹۹۸ " 





بز رگ علوی» نو یسنده‌ای بسزرک 


سیاست لحظه‌ای آغاز می‌شو دکه آدمها به 
قلمروارزش‌ها ی کلی انسانی ارتقا می‌یابند. 
ورود به قلمرو سیاست جیزی نیست جز 
ت رک موقعیت انفرادی و ترقی به سوی جمع. 
مارتی‌نز 
بزرگ علوی (۱۲۸۲ - ۱۳۷۵) نویسنده‌ای معروف و محبوب به 
حساب می‌رفت زیرا اغلب آثارش حاوی مایه‌هایی ضد ستم و دفاع از 
توده‌های محروم ایران و مبارزات آنان بودند. او هر چند به حزب توده 
این عامل رسوای مسکو وابسته بود معذلک داستانهایش این بار ذلت 
را با خود حمل نمی‌کردند ومثلاًبا شعرهای بشدت مبتذل و 
کی‌جی‌بی‌ای داکتر اسداله حبیب و يا داستانهای خنثی و بی جبهه‌ی 
داکتر اکرم عثمان شباهتی نداشتند. 
با اینحال ارزش یک هنرمند تا زمانیست که او متضاد و خاین به 
کارهایش واقع شود و سمت‌گیری مثبت سیاسی‌اش راه انحطاط و 
زوال و ارتجاع را نه پیماید و درغیر آن نویسنده. شاعر یا هر هنرمندی 
هر قدر هم برجسته و پرآوازه. از موقعیت رفیعی که نزد مردم به دست 
آورده باشد ناگهان و با شدت تمام به زمین می‌خورد و از آن ابهت جز 
لکه‌ای به جا نمی‌ماند. بزرگ علوی متأأسنانه به این سقوط گرفتار آمد. 
چنانچه متذکر شدیم اگر لیاقت و استعداد ادبی وی به هیچوجه قابل 
مقایسه با شاعران و نویسندگان خاین» مرتد يا تسلیم‌طلب وطنی ما 
نیست اما شیوه و سطح غلتیدن او در دامن رژیم ایران؛ انسان را 
بلافاصله به یاد تملق و معامله‌جویی نکبتبار رهنورد زریاب. دا کتر 
اکرم عشمان. نرشیرنگارگر و امثال شان با خاینان بنیادگرا می‌اندازد. 
نکته جالب توجه اینست که شاید کلیه نشریات ایرانی چاپ خارج 
درباره بزرگ علوی نوشتند اما به استثنای تعداد کمی, اکثر آنها از 
پرداختن به «غیرسیاسی» شدن و «بیطرف» شدن نویسنده مقابل 
فاشیزم مذهبی حاکم در ایران در سالهای آخر عمرش. با اغماض 
کراهت‌انگیزی طفره رفتند. از آنجایی که این سبک برخورد مغرضانه و 
ناصادقائه را در مورد شاعران و تویسندگان وطنی سابقاً خادی یا 
بهرحال چاکر روسها و میهنفروشان و فعلاً پادو بنیادگرایان و مبلغ 
سازش با آن جنایت پیشگان در نشریات خادی -جهادی فراوان شاهد 
بوده‌ايی پس اگر به این خاطر هم شده تنزل بزرگ علوی از مقام 
نویسنده و محققی معتبر به مماشاتگر با خونبارترین استبداد در 





کره‌زمین را باید دید و طرد کرد. 

بزرگ علوی در نوامبر ۱۹۹۶ طی مصاحبه‌ای تا کید داشت که از او 
«سوالات سباسی نشود» و رد گقاستن که ساسا کار لاش تاه 
است». ۲ در شرایطی که اشک و خون ملتی از سرو پای دولتی 
تئوکراتیک می‌بارد «کنا رگذاشتن سیاست» يا به زبان نرشیر ما «مکدر 
شدن از سیاست». زشت ترین و وقبحانه ترین نوع‌کنار امدن با ان دولت 
جنایتکار به شمار می‌رود. البته او میتوانست -با آنکه کمی دیر شده 
بود - آبرویش را بخرد اگر پس از خیانت و مرداری بی‌نظیر احسان 
طبری و سایر رهبران حزب توده از آن حزب مزدور و سیاست‌هایش 
روگردانیش را اعلام و در مبارزه علیه حا کمیت فاشیزم مذهبی در ایران 
پای می‌فشرد. لیکن برعکس علی‌رغم اينکه در خلق آثاری پربار از 
مجموع شاعران و نویسندگان پرچمی مشرب و معامله گر ما پیشی 
می‌گیرد» گویی سخت از زبونی آنان رنگ گرفته که در جواب به این 
سوال که «فکر می‌کنید تجدید فعالیت کانون نویسندگان در ایران 
امکان پذ بر است؟». «داهیانه» رهنمود می‌دهد: 

«بله آقا عملی‌ست. وجود این کانون صنفی ضروری ست و در حال 
حاضر هم امکان فعالیت آن هست به شرط آنکه نویسندگان با دولت 
مخالفت نکنند.» 

یعنی بنابر توصیه وی نویسندگان هر چه می‌خواهند بنویسند اما 
بر آنچه بر زد و مرد همکشورش به علت فقدان آزادی و دموکراسی 
می‌رود» چشم و وجدان شان را ببندند؛ شنیع ترین جنایات در 
زندانهای مملو از دهها هزار آزادیخواه قهرمان ایران را کاملاً به دست 
فراموشی سپارند و خلاصه کلیه نوبسندگان مبارز باید دا کترچنگیز 
پهلوانی() مسمود پهفودها؟ سوقناگم لقن بها ۳ و عباس 
معروفی ها( راسر مشق قرار داد فجایع رژیم ولایت فقیه را توجیه 
نموده و مردم را به تمکین در برابر آن فراخوانند! 

و وئتی مصاحبه گر به او می‌فهماند که: «اما "آقابزرگ" جمهوری 
اسلامی حتی جمع های کوچک و بی شکل نویسندگان را هم تحمل 
نمی‌کند. قلم کسانی راکه از آزادی قلم می‌گوبند می‌شکند. اطلاع 
دارید که تازه ترین دسته گلی که به آب داده چیست؟ فرج سرکوهی 
مدتی‌ست که مفقودالاثر شده است و...» 

ولی آابزرگ علوی که گوبا تصمیم گرفته است تا ضرق در لجن 
سکوت و سازش با جمهوری اسلامی و جنایاتش غوطه بزند» به طرز 
زننده‌ای از پاسخ دادن شانه خالی می‌کند: 


پوسام زن 


شماره مسلسل ۱۶۹ 


سرطان ۱۲۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۲ 





روالله مسعودجان.بنده‌از این چیزهابی اطلاعم واطلاعی ندار ع»(۱) 

در پاسخ به اینکه: «نظرتان در مورد کانون نویسندگان ایران در 
تبعید چیست؟» ضمن تحقی رکانون به نحو نفرتباری نسبت به آن اظهار 
بی‌اطلاعی می‌کند: 

«والله من اطلاعاتی در مورد این کانون ندارم. می‌دانم اختلاف 
هائی دارند. اما بی اطلاعم. اصلاً این کانون چه کار می‌کند؟ فعالیتی هم 
دارد؟ چه فایده‌ای دارد؟ کانون باید در ابران تشکیل شود آقاجان.» ۱ 

یی از نظر نوبسنده‌ای «غیر سیاسی» شده. کانون نویسندگان باید 
در ایران تشکیل شود و زير نظر و ارشاد پلیس جمهوری اسلامی قرار 
داشته باشد تا هیچگاه به «گمراهی» و «گناه» دفاع از آزادی و مردم و 
ضدیت با فاشیزم مذهبی درنغلتد! حرفهای بزرگ علوی فقط با 
اظهارات نرشیر نگارگرءنبی مصداق و سایر صواصل پست طالبی و 
جهادی همخوانی دارد و هیچ نویسنده‌ای شرافتمند نیست که به زبان 
آوردن آنها را فرومایگی نشمارد. 





۱- گفتگوی مسعودنقره کاربابزرگ علوی»(«آرش» شماره )۵٩‏ تمامی نقل 
قولهای بدون ذ کرماً خذازهمین منبع است. 

لآ دا کتر چنگیز پهلوان مشاوررژیم ایران‌وناصح آن‌که باید جمهوری اسلامی از 
طریق فرهنگ حوزه نفودش راد رافغانستان بگستراند. یک «جهادی» ایرانی؛دوست و 
مبلغ آشکار برهان لد ین ربانی وکسی استکه در شورای مرحوم «امیر صاحب عمومی 
حوزه غرب و جنوب غرب دولت اسلامی افغانستان دگ جنر ال امیراسمعیل خان» در 
هرات خوش وخندان وبا احساسات عمیقاً «جهادی» حضوریافته بود وآن امیرک 
خاین وفاسد را«سردا ردلیر مجاهدین»۰«امیرمحبوب جنوب غرب افغانستان)»» 
(فرماندهی بر جسته» و مجموع «امیر ان) و امیرچه های هرات را«بزرگان» می‌نامدودر 
نوحه‌اش برای علا والد ین خان‌کشته‌ی دست برادران‌طالبیش. می نو یسد: «علاوالدین 
خان‌دریکی از جبهه های‌نبرد علیه طالبان جراحت‌دیده‌بود وقن ثاز فیفش قدرت 
پیشین رانداشت »همچنین بی شرمانه مد عیست که باکشته شدن «استاد مزاری»مردم 
افغانستان «داغدار» شدندا(« کلک» شماره ۹ ۷۶-۷) 

۳ مسعود بهنودکه گوش بسیاری از خوانندگان ماباصدای‌ایشان ازبی بی‌ سی 
آشنا خواهد بود.اوکارکشته ترین تطهیرکننده‌ی رژیم ایران و جناح‌های به اصطلاح 
«چپ»ودراست» آن است.ا و طوری با و جد و آزاردهنده صحبت می‌کندکه‌گویی رژیم 
ایران‌ازدموکراتیک ترین رژیم‌های حاضردردنی باشد و خودش هم مفس رآ زادمنش ی که 
هیچ قید وبند و ملاحظه و سانسوری در«دارالخلافه»اش سراغ‌ندارد! 

۴- هوشن گگلشیری از نویسندگان معروف ایران‌که‌همانندنرشیرنگارگر افغانی 
تا کید داردکه دلش «ازسیاست مکدراست»ولی بنابرنوشته‌ی زرین تاج رمضانی در 
«آرش) شماره "۶ 

(امادیری نمی پایدکه دم خروس اززیر قبای جناب ایشان نمودارمی‌شود وعیان 
می‌گردد که جنا بگلشیری غیر سیاسی. نه تنها خود شان بلکه خانواده‌ی محترم شان هم 
سیاسی هستند.گلشیری دررابطه با انتخاب یکی ا زآدم خواران اسلامی به سمت ریاست 


تستاف نآ نت نم 


سرانجام نویسنده «پنجاه و سه نفر» برای به دست آوردن دل 
جمهوری اسلامی. در برابر توضیح مصاحبه گر که «کانون نویسندگان 
ایران در تبعید کارهائی انجام داده و می‌ دهد که نمونه‌هایش را خدمت 
شما عرض می‌کنم». محافظه کاری» بزدلی و گریزش از نوشتن برای 
و ایرانٍ زیر ساطور سهمناک جمهوری اسلامی را به اوج می رساند: 

«بسیار عالی است. اما من عضو این کانون نمی‌شوم. چون چنین 
جمعی نمی‌تواند صنفی بماند و جنبه‌ی سیاسی پیدا می‌کند.»1" 

و بدینگونه نویسنده‌ای نامدار تمام خاطره‌های ارزشمند و 
«چشمهایش» را زیرخاکی پرذلت مدفون می‌سازد. 

از اینها گذشته او دیگر نیست که ببیند اگر چیزی هم از شخصیتش 
باقی مانده بود. با تقدیم شعری به آواز واصف باختری این سرخیل 
شاعران تسلیم طلب و سازشکار با جنایتکاران بنیادگرا از وی ربوده 
ی تا 





حکومت میگوید: 

"دخترم‌بامن تماسگرفت وگفت پدرپیروزشدیم. ‏ وگویاایشان‌هم‌ازشدت 
خوشحالی اشک در چشمانشان حلقه می بندد و قلم رابرکاغذگردانده این پیروزی رابه 
خلیفه‌ی مسلمین تبر یک می‌گوید.» 

فرق«سیاستگریز» ایرانی با«سیاست گریز» و طنی اینست که گلشیری با آن تبریک 
گویی فقط زبانش راملوث ساخت ولی نرشیرمابابووسه زدن به پای«امیر المومنین)» 
چشم وزبانش را. 

۵- عباس معروفی نویسنده وسردبیر مجله« گردون) با آنکه بااتحقیر محکومیت 
به دره خوردن ازدولت ایران مواجه شد قرارمعلوم همینکه در آلمان جابجاگرد ید 
بصورت نرشیرنگارگر وشرکاء د رآمده و تبلیغ سیاست‌کنار آمدن باجناح خاتمی رژیم 
ایران رابه عنوان و ظیفه‌ای مقدس دربرابرش نهاده‌است. 

ئ گویا ایشان قبلاًهم تلاش ورزیده ازبی خرد بودنکامل خودبه رژیم خاطر 
حمعی بد هد. عفت داداش پوردر پایان یادواره‌ای ازوی می نو یسد:«یکبا رب رایش 
تر تیب یک مصاحبه رادیویی درامریکادادم. پذ یرفت به یک شرط: «بحث سیاسی ۱ 
موقوف!» («آفتاب» شماره ۲۴) 

همچنین در جواب سوال دونه رفعت (مولفکتاب «ورق پاره‌های زند ان بزرگ 
علوی: حماسه‌ای ادبی») درموردسیاست وفعالیتهای سیاسی می‌گو ید: 

« گروهی ازمردم جانبدارنظریه های چپ هستند وگروهی نیزمخالف آنان‌اند.هر 
دوگروه‌هم خودرامحق می پندارند. هرگروهی برای خودش.موضعی دارد.ازسوی 
دیگر شخص «سیاسی» هم داریم. مقصودم شخصی استتکه د رامورسیاسی شرکت 
دارد.این نوع افرادهم برای خودشا نگروهی هستند... که من مطلقا به این‌گروه تعلق 
ندارم.»(به نقل از" کتاب سخن "؛بکوشش صفد رتقی ز اده؛ تهران ۱۳۶۸) 

۷- «بزرگمرد نام آور) برای‌بزرگ علوی مد یحه‌ای باععنوان«زرین موج‌های 
خونفشان فریادا» گفته است. 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


پیسام زر 


سرطان ۱۲۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۳۳ 





نزن جرا تیری در شقیقه‌ی جنایت‌پیشگان جهادی و طالبی است! 
-آنترزن چرامورد تنفر و حمله هیستریک «فرهنگیان» 
سازشکار و تسلیم طلب است؟ 





زیرا: 

ریسم زرن با آنکه هرگز خود را حامل انحصاری حقیقت نمی‌داند 
ولی تنها نشریه‌ایست که از ابتداء تا حال خواستار سرنگونی تام و تمام 
بنیادگرایان از هر قماش و منادی و مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر قاطع و تا به 
آخر با آن دشمنان قسم خورده‌ی مردم ما بوده؛ 

-چالش ژرن یگ انه نشریه ایست که‌برضد تمامی جریان‌ها و افراد 
مماشات طلب و سازشکار بابنیادگرابان. به مبارزه‌ای بی‌امان 
برخاسته است؛ 

پمال ژرن ماهیت کلیه گروهها» نشریات و عناصری که «درد» شان 
را عدم وحدت و سگ جنگی بین باندهای جنایت پیشه‌ی بنیادگرا 
می‌سازد بمثابه گروهها؛ نشریات و عناصر در تحلیل نهایی خدمتگار 
کم مزد جنایت پیشگان مذکور برملا ساخته است؛ 

میالم زرن ازچهره‌آن به‌اصطلاح فرهنگیانی پرده‌برگرفته‌است که 
اول خودرابه پوشالیان فروخته بودند و پس از سقوط رژیم نجیب 
میهنفروش. با زبونی بی نظیری خود را به بنیادگرایان عرضه می‌کنند؛ 

یام زرن ماسک آن سیاستمداران و دیپلماتهای خاینی را پاره 
کرده است که زبرنام «منافع علیای ملی». بصورت سگان زنجیری 
خاینان جهادی و طالبی در مجامع بین‌المللی و کشورهای خارجی 
برای صاحبان شان می‌دوند؛ 

یام زن‌تنها نشریه ایست که مستمرا وبا قاطعیت از جدایی دین و 
دولت درافغانستان آینده طرفداری می‌کند تا دیگر هیچ فرد و تشکلی 
نتواند بنام مذهب و شریعت به هر جنایت و رذالتی که دلش خواست 
دست زنل 

الم ژرن مبارز پیگیر و راستین آزادی. دموکراسی و حقوق زنان 
بوده است و این خواست‌های بزرگ را هیچگاه از خاینان بنیادگرا 
مطالبه نکرده بلکه اعتقاد راسخ دارد که نیل به آنها و هر خواست 
دیگری فقط با برافتادن بنیادگرایان میسر است و نه با چادر انداختن در 
پیش پای دژخیمان و التماس وگریستن در برابر آنان؛ 

یام زژرن نسریه‌ایست که حداکثر گزارش‌ها از خیانت‌هاء 
جنایت‌ها وبی‌شرافتی‌های بنیادگرایان را در شش سال اخیر» روشن 
رک و بدون ملاحظه کاری به نشر سپرده است؛ 

سل رن بدون تردید یگانه نشریه‌ایست که غیر از مردان» آرایش 


غلیظ زنانی را هم زدوده تا از پس آن چهره پلید خادی و جهادی 
دستباران مونث جلادان بنیادگرا نمایان گردد؛ 
انم ژرن علی ال رغم انواع اتهامات سخیف. یگانه نشریه‌ایست که 
زير بار محافظه کاری‌های «دموکر اتیک»مأْبانه با سایر بهانه جویی‌ها 
نرفته و درکنار انشای شاعران پوشالی و مجیزگویان خوار بنیادگرایان 
به معرفی و تجلیل شاعران انقلابی پرداخته است؛ 
یلم زرن با وجود دشواری‌هاء فشارها و تهدیدهای بی‌شمار 
روزمره» هیچگاه از مواضع اصولیش در مقابل دولت پا کستان و سایر 
صاحبان خاینان بنیادگرا عقب نه‌نشسته است؛ 
الم زرن تنها نشریه‌ای افغانی است که ضمن رد و محکوم ساختن 
فاشیزم مذهبی حاکم در ایران» مدافع سرسخت پیکار آزاد بخواهانه‌ی 
مردم قهرمان این کشور بوده است و دفاع از گروهها و شخصیت‌های 
مرگباری اختیار می‌کنند " و با پاره‌ای هم نظیر مبتذل نامه‌ای موسوم 
به «افغانستان تایمز» از معصوم‌اخلاص» فرومایگی را تا حد ثناخوانی 
و دعاگوبی برای حاکمان ايران می‌رسانند؛ 
بنابرین کاملا طبیعی است که تبهکاران بنیادگرا و روشنفکران 
تسلیم طلب در گرو آنان از انتشار «پیام‌زن» همچون مار به خود 
سچنل دیوانه شوند واخیرآهم به زبان بی‌ناموسانه‌ی بکتی از 
نمایندگان «منور» شان نظیر ا.نگارگر علبه آن رذیلانه قوله سر دهند. 
«پیام‌زن» دم بنیادگرایان و قلم‌بدستان زرخرید آنان را زیر پا کرده و اين 
مهمترین وارزشمند ترین دستاوردوخط تمایزآن بانشریات دیگراست؛ 
(جالم زن‌به خودمی بالدکه تبری است در قلب دشمنان ونه (معراج 
مومن»نامه‌ای که جلادان بنیادگرا و شرکای رنگارنگ شان آن را با 
اشتیاق مزمزه کنند. اما نشریاتی که چنانچه قبلاً نیز متذکر شده ایم. اگر 
کار شان نزدیک به سطح «پیام‌زن» نشود. ضرورت وجودی خود را یک 
به یک از دست خواهند داد البته به استثنای نشریاتی که با پول منابع 
معین جاسوسی غرب وبرای اشاعه طرز فکر آنها انتشار می یابند.00 


-بطورنمونه» دا کتر صاعدطی مقاله‌ای در«فریاد» شماره ۱۳و ۴ ۱شورو 
جوزای ۱۳۷۳ نشر یه ی به اصطلاح «شورای دموکر اسی برای افغانستان» ازبر خورد به 
رژیم‌ایران‌بطوربی شرمانه ونفرت‌انگیزی طفره می رود. 





مسولوی نبی محمدی و طرفدار پشتونستان و پشتون‌ها و غیره 
محسنات ایشان آشنا هستند. در ۲۹ جنوری ۱۹۹۸ مطبوعات 
پا کستان بازهم خبر خوش تشریف‌فرمایی وی را به پشاور آوردند با 
عکسی که ملاحظه می‌کنید وامید «طلبای کرام» آن‌ را پسند 
فرمایند. ولی اینبار او ضمن مصاحبه با «فرنتیرپست». در مورد 
آداب مسجد رفتن و برخورد به مسجد» ارشادات قبمتدار هنری 
«ایجاد مراکز موسیقی و دکانهای ویدیو وضع را بدتر ساخته 
است. این برای من آزار دهنده است وقتی برادران مسلمانم را 
مخصوصاً در وقت نماز و آذان در دکانهای وید یو مشغول می‌بینم. 
کودکان خردسال را دیده‌ام که با وید يوگیم‌ها سرگرم اند اما کلان‌ها 
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و برادران مسلمان به آنان چیزی نمی‌گویند.»وقتی در بی‌بی حاجیه 
صاحبه ربا کاری با تظاهر مذهبی دست بدست هم بدهند باید هم از دل 
گرم و بی‌دردش اینچنین ابلهانه و مالامال از بی‌شعوری سخن ترآود. 
بی بی حاحبه صاحه که با وصف تمام حذبات خارق‌العاده‌ی 
سرگرمی ویدیو و برای کودکان بدبخت تر و محروم تر آن استفاده از 
ویدیوگیم را نیز مناسب نمی‌بیند! 
خود دموکراسی و رفاه سویس را می‌خواهی ولی برای ما طالبان را. 
ما درست گفته‌ایم که تبهکاران بنیادگر اکثیفترین بدنام کنندگان دین 
اسلام بوده‌اند و حال بابد اضافه کرد که نقش اجنت‌هایی تطیر بسن این 
حاجیه‌ها نیز در این امر کمتر از آن جاسوسان نیست. 1] 





زر شماره مسلسل ۱۶۹ سرطان ۱۳۱۷۷ _ جولای ۱۹۹۸ 


۸مار 
روز جهانی زن 
امسال در سراسر دبا بنام «گلی برای زنان 
افغانستان» و «اعتراض علبه نقض حقوق 


زنان و حقوق اساسی همه‌ی مردم در 
افغانستان» برگزار شد. روم: پوشیدن چادری در مظاهره‌ای‌درمقابل دفتر ملل متحد 


د ۱۳۳9 , 


تبلیل روز ِِ از 0 ( 


پیش از هار نفر در آن 
شرکت رده بورنز. 


برای دریافت 1 یه ما دنو سید. 


۲۸۷۸, ۲.۵.80 374, 0۷ ۶۲۲۸, ۸۲۸۷۱ 
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بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه. طالبان این موضوع راکه 
زراعت تریا ک تمویل کننده حاکمیت شان است. رد کردند. 

منشی عمومی اداره کنترل مواد مخدر ملیشا میرنجیب اله شنمس 
اظهار داشت: «از تمام زمین های زراعتی مطابق قوانین اسلامی شرعی 
مناسب حال افغانستان باید مالبات گرفته شود.» 

او افزود: «ولی تمامی تربا ک حصول شده. سوزانده شكه استن ها 
آنها را نه بخاطر تبلیغ بلکه بخاطر تعهدات مذهبی و بین‌المللی از بین 
بردیم.» («مسلم)» نی ۹۹4۸( 

4 ۹ مه هِ ۰ 

ولی دروغکویی طالبان وقتی به اثبات می‌رسد که 
هینت جهانی کنترل موادمحدر افعانستان را بزرگترین 
برورش دهنده خشخاش قلمداد می‌نماید: 

افغانستان بزرگترین تولیدکننده‌ی غیرقانونی تریاک و ساختن 
مورفین و هیرویین در جهان بوده و انها را در لابراتوارهای مخفی در 
مناطق سرحدی افغانستان -پاکستان و عمدتاً در خود افغانستان 


تهیه می‌کند. 
دل جان» عضو هیئت جهانی کنترل موادم خدر در باکستان 
می‌گوید: 


«تقریباً ۸۰/ هیرویینی که در اروپا به غنیمت گرفته شده از مزارع 
تریا ک افغانستان بدست امده است. علاوتا نبابد فراموش کرد که 
تجارب سراسر جهان نشان می‌دهد که سازمانهای جنایتکار درآمد 
ناشی از موادمخدر را بخاطر خرید اسلحه. واژگون ساختن دولتها و 


نهادها و نقض حقوق‌بشر بکار می‌گیرند. سروی سال ۱۹۹۷ «برنامه ‏ 


رشد ملل متحد» از تریاک افغانستان. نشاندهنده ۲۵درصد افزایش 
تلد میا تس سر یگ نسیت به مسال ۱۹۹۶ سی باشنات 
حال‌آنکه منطقه تحت زراعت تریاک ۲/۸/ و با تقریباً ۵۸۴۰۰ هکتار 
افزایش یافته است. (رفرنتیرپست» ۲۵فبروری ۹۹۸) 

دروع و فریبکاری طالبان حتی دولت انگلستان را هم خشمگین 
ساخته که ناتوانی خود را از زبان ۳۱301 120اینطور بیان می‌نما بد: 

بریتانیه از دادن پول بیشتر در زمینه ريشه کن ساختن موادمخدر در 
افغانستان صر فنظر کرده مگر اينکه حکومت طالبان به اقدامات 
وسیعتری علیه تولید و قاچاق هیرویین تعهد بسپارد. 

دیریک‌فاچیت. وزیر خارجه به «گاردین» گفته که دولت از پروگرام 
وسیع ملل متحد حمایت خواهد کرد در صورتی‌که اعانه دهندگان 
شرانط بیشتری را در کمک شان به افغانستان منظور کنند. 

طالبان که ۸۵/ کشور را اداره می‌کنند» سنیم اند که در ازای 
حفاظت لابراتوارها و انتقال امن موادمخدر از راه مناطق نزدیک به 
روپای شرب او نان موادسخدر پول میگیرند. 

فاچیت اظهار داشت: «آنان (طالبان)... باید به این سوال پاسخ 
دهند که چرا پرورش موادمخدر را در افغانستان تشویق می‌کنند و از ان 
بخاطر مقاصد نظامی خود سود می جوبند.» (ردان» ۳می ۱۹۹۸) 

ودرهمین داروگیرهاست که طالبان ملل متحدر اتهد یدمی‌کنندکه‌در 
صورتی که دولت ربانی رابه رسمیت بشناسند. باز هم به زرع. توسعه و 


تجارت هبروسن ادامه خواهند داد.) (بی‌بی‌سی: ۱ اجون ۸ ([] 





اسامه بن لادن» 
قهر مان طالبان و جهادیان 
پدر خوانده مشهور مزدوران جهادی و طالبی 
اسامه بن لادن چهل و چند ساله که امریکا برای دست 
افتنبه او هنوز با اجیران طالیش جور نیامد»؛ باسه زن 
و تعدادی نامعلوم از فرزندانش در حلقه با 
دیگاردهای خودش در کندهار بسر می‌برد. 
(«فرنتیرپست »۲۰۰ می ۱۹۹۸) 
گفته می‌شود تا زمانی که اسامه بن لادن بیشتر با 
برابر با امریکاییان شکم طالبان را چرب سازد. طالبان 
مایل نخواهند بود او را به امریکا تحویل دهند. ۲7 


۰ 


چام ژر 
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سرطان ۱۲۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ پا 





مساوشه تسبلیرهعاتی با کستان و هنت به پبای 
ترشبدید فشر و فاثه توهه‌ها 


هندوستان و پاکستان به بهای فایق نیامدن و بی‌اعتنایی به فقر 
وحشتناک حاکم در آنها به نیروی هستوی بدل شدند زیرابرای 
سرمایه‌داران هردو خطه مسابقه تسلیحاتی سوداورتر از فراهم 
ساختن آب و غذا و دوا و برق و مکتب برای میلیونها شکم گرسنه‌ای 
است که به روی سرک ها به دنیا می‌آیند و می‌میرند. اما کار به اینجا 
ختم نمی‌شود. هر دو باید مخارج سرسام‌آورتر دیگری راهم جهت 
آزمایشات و تکامل بعدی آنها به منظور استفاده از بمب ها در زدن 
دورترین شهرهای یکدیگر تقبل کنند. و این آنها راکه بخصوص روی 
مسئله کشمیر غرق کشمکش با هم اند. عمیقتر از هر زمان دیگر وابسته 
به اروپا و امریکا خواهد ساخت. اغلب کشورهای اسلامی هم با هزار 
رشته وابسته به امریکا اند که اجازه نخواهند یافت بطور نامحدود از 
به‌مبان آمدن «بمب اسلامی» سخن گفته و ابراز شادی نمایند. در 
گذشته نیز دولتهای اسلامی هیچگاه نه توانسته و نه خواسته اند که به 
باری پا کستان بشتابند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضع 
تعزیرات معینی اقتصادی امریکا و متحدانش بر پا کستان» می‌کوشد 
حتی المقدور با آن نزدیک شود اما پااکستان بیشتر از آن با امریکا رشته 
دارد که به این آسانی‌ها از هم دریده شود. 

نیروی هستوی شدن هند و پا کستان به هیچوجه به معنی همترازی 
اینها با قدرت‌های پیشرفته هستوی نیست. تنها امریکا و روسیه دارای 
هزاران سلاح‌های هستوی بوده و هر نقطه اين دو سرزمین آسیایی را 
می‌توانند هدف قرار دهند. 

از رقابت مرگبار تسلیحات بین پاکستان و هندوستان قدرت‌های 
غربی استفاده می‌برند و انفجارهای اخیر آنها نیز از دیده 


سب ۳ 


۳ 


5۹ 








در کشوری که ملیاردها دالر برای خریداری» 


دهلی جدید ۲۳ اپریل -پنج عضو یک خانواده به شمول سه 
طفل بخاطر فقری که گریبانگیر شان بود در دملی دست به 
خودکشی زده‌اند. یکی از اعضای خانواده به «هندوستان تایمز» 
اظهار داشت: «آين خانواده منبع عاید منظمی نداشته و تمام بول 
شان بالای عضو مسن خانواده که کور است مصرف می‌شد.» 
پولیس اظهار داشت که بادداشتی مبنی بر خودکشی یک طفل ۱۴ 

ساله از همان سه طفل بدست آورده است. 
«مسلم» ۲۴اپریل ۱۹۹۸ 


قدرت‌های‌مزبور پوشیده نبوده است. در سالهای رقابت بین امریکا و 
روسیه و چین, امریکا مستقیم با غیرمستقيم دانشمندان بان 
هندوستان را کمک کرد و به همین گونه راکتورهای هند با مواد و 
تکنولوژی قاچاق شده از امریکا» اروپاء روسیه و اسرائیل به کار افتید. 
بنابر نوشته‌ی «واشنگتن پست». هندوستان از راکتورهایی که ا زکانادا و 
امریکا دریافت داشته بود. پلاتونیم قابل استفاده در بمب را بدست 
اورد. (به نقل از «فرنتیرپست», ۱٩‏ جون ۱۹۹۸) 

آزمایشات هستوی هندوستان و پاکستان برای هزارویک‌مین بار 
ثابت ساخت که چگونه کشورهای امپریالیستی,کشورهای عقب‌مانده 
را به هر شکلی شده در تقابل با هم نگه‌می‌دارند تاآنهارا همواره 


و بازهم در هندوستان و پاکستان 

رام‌ن-ائیک وزیر پلان ند در ۳ جون ۱۹۹۸: 
(۳۲۰/۳۷ میلیون نفر زیر خط فقر بسر می‌برند.) 
دیوراج روزنامه‌نگار گزارش داد که دهقانان فقیر در 
سراسر هند با بلعیدن ادویه ضد حشرات خودکشی 
من کفام 

و بسنابر «فرنتیرپست» ۱٩‏ جولای ۱۹۹۸ در 
پاکستان ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی دارند و به 
علت وجود فیودالیزم میزان برداشت از هر هکتار زمین 
در پنجاب پاکستان نصف ایالت پنجاب هند و یکسوم 
کوریا می‌باشد. 
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تحت انقیاد داشته استثمار کنند. درعینحال قدرتهای بزرگ که خود دارای انبارهایی عظیم از 

سلاحهای هسته‌ای اند و مثلاً امریکا جهت تکامل سلاحهای هسته‌ای‌اش بیشتر از دوران ۱ ید کرام) 
جنگ سرد (۳۵ بلیون دالر درسال) به مصرف می‌رساند. علیه هند و پاکستان. تعزیرات 

اتتصادی وضع خواهند کرد که جز ایجاد فشار بیشتر بر توده‌های رنجبر شبهتاره دسحروم ‏ پینی ان را پاک کنید! 
ساختن د و کشور از دسترسی به تکنولوژی پیشرفته. هدف دیگری را از پیش نخواهد برد. 





بهرحال قدرمسلم‌اینست که مسابقه تسلیحاتی جدید هندوستان و با کستان برای هر دو در جربان عکس‌العمل‌های 
ملت انواع مکست باباز آوزقه و موجب دشواریهای تازه‌ی اقتصادی و اجتماعی وخیمی دولت های مختلف در ارتباط به 
هد کدی" ۳0 ۱ آزمایش‌های هسته‌ای با کستان؛ 


مطبوعات این کشور در ۲۵ حون 
۸ از برخورد «امارت اسلامی 
طالبان» هم گزارش دادند که گوبا 
چلی‌های کرام با آنکه دست زدن به 
آزمایش را حق پا کستان مقابل 
تهد بدهای هندوستان دانسته‌اند اما 
از پا کستان توقع خویشتن‌داری 
کرده‌اند تا مسابقات هسته‌ای 
گسترش نیابند! 

در برابر اين بی‌شرمی ملاهای تا 
۳۵ ۱۱ مغزاستخوان ضد علم و ضد آزادی 
و فاص و ضد زن که به خود اجازه اظهار 
گر ییون نف در «بزرگترین دموگرامی جهان» از گرسنگی و نظر روی مسایلی از اين قبیل را هم 
بی‌بناهی می‌میرند هزاران تن ددگر وابسته به طبقات محروم می‌دهند هیچ گپی مناسب نخواهد 
توسط بالابی ها قصابی می‌شوند. عکس اجسادی از ۲۰ نفر در 

۱ _ 7 بینی تان را پا ک‌کنید! 
متعلق به کاست بایینی را نشان می دهد که تو سط ز مینداران ۹ 
کاست بالابی در ابالت ببهار سلاخی شده اند 








میلیسونها گر سنسه در فسرآوانی آمر یکا 


شیکا گو (رویترز) -طبق یک بررسی منتشر شده. در سال گذشته بیش از ۲۱ میلیون امریکایی در صدد دریافت کمک عاجل مواد 
غذایی برآمدند که در هر پنج نفر آن ۳ نفر را زنان تشکیل می‌دادند. 

سروی بانک غذایی 12۳۷7651 ۹60071 از ۱۲۰۰۰ سازمانهای خیریه. حاکیست که ۳۸/ مشتربان کمک عاجل مواد 
غذابی اطفال بایینتر از ۱۸ سال بوده اند. 


کربستن والد بمیروف رئیس 1277651 960070 اظهار داشت: (نگران‌کننده ترین حقایق بدست آمده از این سروی عبارتست از 
ارتباط بین گرسنگی و صحت.» 

او افزود: « ۲۸ در صد سروی شدگان باید بین مواظبت طبی. دریافت نسخه با خریداری مواد غذایی یکی را انتخاب می‌کردند. و 
۷ درصد به خاطر عدم توانایی مالی از مواظبت طبی محروم اند. در هرد هکودک یکی ا زآنان در ماه گذشته از موادغذایی محروم بوده 


(ردان»۰ ۱۲ مارچ ۱۹9۹۸ 


اسبنت:» [] 








رحمان دینخواه -سویدن» 
نامه‌ای با شماره ۴۸ «پیام زن» برای تان ارسال گردید. ضمن آرزوی 
موفقیت» امیدواريم همواره با ما در تماس باشید. 
۵ ۵ ۵ 


زورش به خر نر سیدن» 
ژنده پوش -جاغوری» 
با تشکر نامه وگزارش تانراگرفتیم که آنرا در همینجا بچاپ 


می رسانیم: 
((دعد از ی طالمان در مزار راه‌ها بروی هرد هزاره ار طرف 
طالمان مسدو د شده 9 هردم بی بناه ان د بار با مشکلات عظیمی هو احه اند. 


طالبان قصور خود رااز مردم مظلومی که بخاطر یک لقمه نالن سرگردان اند 


می‌گیرند» در حالیکه خلیلی و باران شا از همه نعمات مادی برخوردار اند. 
طالبان خوب می‌دانند که فقط با تفنگ‌داران نوکر ابران در جنگ اند نه 
مردم مطلوم هزاره. این را می‌گویند زورش به خر نرمییدن پالانش را 
کوییدد.» 

۵ ۵ 4۵ 
رحیمه پویا -فرانسه» 
از کارت ارسالی تان به مناسبت سال نو ممنونیم.برایتان سلامتی و 
استواری تمنا می‌کنیم. 
۵ ۵ 4 


وقتی جلی بچه‌ها 
موتررانی می‌کنند 
ر.‌ترین -پشاور 


با تشکر دو نامه و گزارش تان را گرفتیم. «پیام زن» و سایر نشریات را 
از کتابفروشی مکتبه سرحد در خیبر بازار پشاور و یا مستقیماً از آدرس 


بیام زن و خوانندگان ۳۸ 


۳۸۷۷۸۵ 
۳.3 
۵/2 
۳ 


پست الکترونیک: ۲۵۷۷/3)69۲2۷/3.0۲8 


آدرس مابه روی شبکه جهانی اینترنت: 
۲۵ ۱۱۳://۷۷۷۷۷۷ 


پستی ما با پرداخت قیمت و هزینه پستی آن بدست آورده می‌توانید. 
گزارش ارسالی تان: 
«بتاریخ ٩٩‏ جنوری ٩۸‏ در شب عید فطر در چهارراهی تهیه مسکن 
کی از با تر کبده‌های تازه موزه_یافته طالب به سرعت سرسام آور نخست 
در سرای شمالی (د۰ کپیک)یکی از هموطنان ما رابامو تر شدیدمچروح 
و از محل حاد ثه با سرعت فرار نمود و در حالیکه چهارراهی تهیه مسکن 
یکی از خواهران ما را زبر تابر موتر گرفت موتر از اراده خارج شده؛ به 
جمم وهی ا( مردم که منتظر بس بودند خورده و هفت تن دیگر رابخاک 
و خود می کشد که از حمله زنی بنام لا قبل از رسیدد به شعاخانه 
وزبرا کبرخان بادو طفل در بطنش بان می‌دهد. وقتی این وحشی توسط 
تراک مورد بازبرسی قرار می گرد با خونسردی و لحن فرعونی خود را 
دریور ملا سلام راکتی معرفی می‌کند. طبعاً درنده مذکور ببا هیچگونه 
مجازاتی مواحه نمی شود.» 
و و 9 
عبدالوحید -پینون 
زمونرر سلامونه ومنی. تاسوکولای شی د چاگ او د خپرونی د ببی به 
بدل کی د خبل ضرورت ورگنی ترلاسه کری. ستاسو د لیک خینی برخی: 
«.. تاسی به دی سختو شیبو کی د افغانستان د حوریدلی ولس د 
خاموش اکثریت د زرونو د آواز ترحمانی کوی. موذر تاسی ته داو ور کوو 
چی د ملت ملاتر تاسی سره دی. هذابری به هم تاسی سره وی...» 
۵ 4 
ن ۰۰ - با کستان» 
نامه‌ای با شماره ۲۸ «پیام زن» برای تان ارسال گردید. لطفاً از 
دریافت آن اطمینان دهید. «پیام زن» و سایر نشریات ما را می‌توانید با 
پرداخت قیمت و هزینه پستی آن دریافت دارید. پیروز باشید. 
۵ ۵ 4۵ 
عبدالوکیل کریم - آلمان؛ 
«پیام زن» و ساير نشریات ما مرتباً برایتان ارسال می‌گردد. از 
همکاری تان بی نهایت ممنونیم. 
۵ 4۵ 


پیسام زن 
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کمیته برگزار کننده هشت مارس -المان؛ 
از نامه و دریافت مجدد اعلامیه» فراخوان «کمیته برگزارک‌ننده ۸ 
مارس ۱۹۹۸ «بولتن خبری» و «متن سخنرانی ارائه شده در مراسم روز 
جهانی زن» اطمینان می‌دهیم. متن کامل فراخوان را در شماره ۲۸ «پیام 
زن» آورده ایم. برایتان موفقیت‌های بیشتری آرزو می‌کنيم. 
و ۵ 9 
عبدالاحمد رازق ‏ آلمان؛ 
با سپاس فراوان از دریافت نامه صمیمانه و ۵۰ مارک ارسالی تاذ 
اطمینان می‌دهیم. نامه‌ای جدا گانه برای تان فرستادیم. 
قسمتی از نامه تان: 
«.. خواهرانن مبارنن نامه پر لطف تا که حاوی احساسات پاک شما 
بود با دو نشریه حمعیت انقلابی زنان اففانستان برابم رسید که از دیدن 
آن آنقدر خوشی و فرحت برابم رخ داد که حتی رفتن به مهمالی‌ای را که 
و عده داشتم رد کرده‌به خواندن این نشریه مردمی والقلامی شروع کردم ...4 
و ۵ 9 


طالبان 
د کابل په ورزشی‌استدیوم کی 
د جنایت جام ترلاسه کوی 


شاهده -کابل 

ستاسو د لیک خخه یره مننه. دا دی د هغی خو برخی: 

«< کال ورزشی استدیوم د حوان نسل د بدنی ترییت او فکری 
سالمتیاه د حوانالو به مین کی به ملی او نی بوالی سطحی د بووالی؛ 
همکاری او د دوستانه ایکو پینگولو او د گیو ملتونو به مین کی د 
فرهنگی او کلتوری تبادلی او یه پبای کی د تفریج او وخت خوشحاله 
تبرو لو اره بوه گیوره او پبه‌زره‌بوری وسیله وه. د طالبانو د فاشیستی 
حاکمیت به دوران کی وینو چی هفوی دا-خای د خپل حا کمیت د قینکو لو 
پبه خاطر د شریعت تر پردی لاندی پبه طالبی لوسفایی بدل کپری. پسه 
روسالی خلقبالی پرچانو او جهادبانو یسی چی د زرگونو انسانالو سرونه 
اسونه او پببنی یی عو کرل دا دی اوس طالبان هم د خپل استعداد د 
شودلو او د دی مسابقی د اتلوالی د حام لاس ته راوپلو پاره لوبی ته 
رانتو تی دی چی هدف ی بیا هم لکه د نورو به شان د شریعت تر نامه 
لاندی دخیل فاشیستی حا کمیت وا کمنی تینگو لدی. نو حکهزمون یو شمیر 
لودخاری د اعتراض ,به توگه چی نه عوارٍی < کابل به لوبفاری کی د خلو 
مظلومو او بی‌واسطی خلکو د وینو او هپوکو له پاسه لوبی و کری حالونه 
گنه کی او پبه دی لوبخاٍی‌کی‌بی له لوبو کو لوسره,بر یکون (مقاطعم) کری 
دم همدارنگه د طالبالو د شوم هدف ببه بوهیدلو سره د خلکو شمیر هم د 
لاس او پزو پبری‌کو لو به ننداره کی دبر زبات کم شویدی. 

د لاس اوپزو ,بری‌کو لو او به کلاشینکوف وژلو تمربنات او مسابقو د 


کو چنیانو او حوانانو به رو حیه وبری ناوری اعیزی کریدی. هخوی ,ده خوب 
کی ویبربری او چیفی وهی او با ماشومانو به نپیوهی سره د داسی سانحو 
خخه ویر منفی درسونه هم اخیستی چی اوس ببه خپل کور کی د چافو او 
چور کی به واسطه د خپلو ماشومو خویندو او ورونو د لاس ,سری کول 
تمرینوی. دا واقعه به خیرخانی کی د بو ٩-۸‏ کلن ماشوم لخوا چی < کال 
پبه استد.بوم کی د لاس بری‌کولو صحنه به خپلو سترگو لیدلی وه به خبل 
کور کی د هماعه دا کتر .یه شالن حالنپبه مپینی روجابی کی پیچی خهل محْ 
بتّوی او ببا د خچلی ؟ کلنی خور د لاس ببه ,بریکولو پبیل کوی د نوموپی 
انجلی به شور او زور سره کله چپی مور بی راحی د خپلی لور به وبنو سور 
اس وینی خو ضه وه چی د انحلی اس ته دومره زیال نه وه‌رسیدلی چی 
معیوبه شی. کله چی مور له خبل حوی خخه پوسْتنه کوی وایی مونر, لوبی 
کولی او بو دیل غلامو کوله کله چپی خور می زمابوت غلاکر د هفی لاس 
می پبه توکو عغوخاوه کله چی د هفی لاس وینی شو زه هم خفه شوم. 
داکیسه چی ماو اوریده راته هفو کیسو ته ورته شکاره شوه کوهی چی 
به غربی تلویزیونو کی بی ماشومان د جنایی او پولیسی فلمونو خخه زده 
کوی او یبا د مرگنیو پینسو سببب گرحنی. را تهبه_باد دی خُو کاله تر مخه ,به 
ارویاکی بو تن د خپل کور خواته د کوخی ببه خنده کی بو بسه د قربانی ,به 
خاطر حلال کری وه. د کوشی اوسیدونکو د نومویی صحنی ,به شاو خوا 
خی ماشومان چی د تمافی به خاطر هاته راتول شوی < اعتراض به توگه 
چی د ماشومالو پبه مخ کی وینه توبول د هخوی ببه ژوند او روح بده اعیزه 
کوی» پولیس ته شکایت وک او پبه نتیحه کی داسری مجرم و گیل شو. خو 
زمونر طالبان د خپل تسلیخ کولو او هو کو بری کولو لاره دوه دری ورحی 
کوخه کوخه اعلانونه کوی او خلک د هنوی ننداری ته رابولی لاکن د 
هخوی د ناوره راتلونکو به هکله چپی خصوصاًبه ماشومانو او حوانانو بده 
اغیزه کوی هی وول مسئولیت نه احساسوی اوس خلک هه کوی چی نه 
به خبله ورشی او نه خبلل ماشومان د تماشی لاره در بر دی.» 
و و 9 
«درباره ایران»۰۰» -امریکا 
از تصویر و شعری که بمناسبت نوروز فرستاده بودید» متشکریم. 
بندهایی از شعر «بچه‌های ایران» سروده‌ی هادی خرسندی: 
بچه‌ها این نقشه جغرافیاست 
بچه‌ها این قسمت اسمش آسیاست 
شکل یک گربه در اینجا آشناست 
چشم این گربه بدنبال شماست 
بچه ها این گر به هه ایران ماست 
بجه‌ها این خانه اجدادی است 
گشته ویران تشنه آبادی است 
خسته از شلاق استبدادی است 
مرهم دردش کمی آزادی است 
بچه‌ها این کار فردای سماست... 
و و 9 





مه‌ی م. اخگر خواننده ارجمند ایرانی ما از اسلام آباد که در 7 
شمان گذشقه به آن‌اشاره نموده بودیم. 





(سلام سلامی به گرمی خورشید نیمروز و به بلدی قله مغرور و 
سربفلک کشیده دماو ند. 
عزیزان» صدایتان را وقتی شنیدم آنرا بسیار آشنا و نزدیک بافتم 
زیرادراین دنیای پراز مصالح و منافع آذ چنان رک و صریح و کوبنده بود 
که هیچ ذابقه مصلحت طلبی رابا آذ _بارای نردیک شدد و پیوند نیست. 
بارانه صدایتان: آشنا بود با من چرا که خیلی ,پیشتر از این گوشم ببا 
صدلی غرش رعد آسای تفدگ چه گوارا آشنا شده بود که بعدها با غریو 
شیرمردان فدایی در میاهکل به هم در آمبخت و با غرش بمب دست ساز 
محاهد مردانی همنواشد و در امتداد این راه خونبار» خمینی ستبزان در 
به آن پیوستند و ستمدیدگالن و مبارزان افغان به آن ملحق شدند و همی 
بکدل و دک صدا فرباد شاد را در امتداد رهایی انسانها از نود دلت‌بار 
احتمام رساتر کرده و این رسالت را تا سرمنزل مقصود هر کدام به نحوی 
به دوش کشیده و می کشند. 
آری بارانه از هماندم که خواهران عزیزمان را در بازار اسلام آباد در 
حین فروش نشربه و بیع اهداف «راول» دیدم بی‌اختبار خاطره رفقا و 
خواهران رزمنده‌مان در سالهای گذشته ابرالن برایم تداعی گردید که چعه 
کل و برشور و چه با اشتیاق و برغرور و سرافراز به لبفای نقش تاریخی 
خود مشغول بودند. ری به همه شما عزبزان خسته نباشید می‌گویم و 
برایتان از صمیم قلب آرزوی موفقیت و پیروزی در راه سخت و دشواری 
که در بیش روی دارید می‌نمايم. باشد که شما شیر زنان اففانی الگویی 
برای این مات ستمدیده و مظلوم و بشارت دهنده فردایی آزاد برایشان 
باشیده و باز هم‌باشد که دراستانه سال ۲۰۰۰ طلوع دموکراسی و آزادی را 
در این نم کره زمین شاهد و ناظر باشیم. به امیید آنروز. 
بازی بازاته ند محوادت و جمر روز گاز مرا نیز چتون,بسیاری «یگر 
وادار به مهاحرت از کشور خمینی زده ابران نموده و در طی مجموعه 
حوادث و شرابط مدت‌هاست مرا در محیطی قرار داده که الزاماً در 
ارتباط تنگاتندگ و مداوم با زندگی و شرابط فکری و فرهنگی ملت 
ستمدیده افنالن فرارگرفتهام. درایین مدت چیزهابی ازاو ضاع واحوال 
اففانستان دستگیرم گردیده که فکر می‌کنم ۱گر سالیان سال در اسران 
وباهرکشور دیگر به مطالعه کتب می‌پرداخت ببه آذ نمی‌رسیدم. 
معلوماتی را که در (بنجا کسب نمودهام هگ آن باذره ذره وجودم 
آمیخته شده و در صفحات دهنم حک گردیده و به قول معروف تجربه 
بالاترین آموزگار بشریت است و به مبادرت همان ضرب‌المتل معروف 
شنیدن کی بود مانند دیدد» هیچوقت نمی توانستم چیزهایی را که خودع 
دیدم از طرییق شنیدن قول کنم. 


پیام زن و فوانندگان هللا 


وقتی ببه چهره مرد اففان نگاه می‌کنی فقط اگر دره‌ای در اد تام 
نمابی آثار یک عمر زحر و ستم رادر اذ می‌بینی» وقتی در بشاورمور " 
انبوه کارگران افتالن را شب هنگام» هبتر و چه حواد و حتی کودکان رادر 


کار خیابان می.بینی که در انعظار رسیدن فردایی دیگرء شب را در همان 


بستر پیاده‌رو به صبح می رسانند» کدام و جدانی است که برخود نلرزد؟ مگر 
می شود چهره الا بدر رادید که تن به هر خواری و دلتّی می‌دهد تاشکم 
زذ و فرزند بی‌گاه خود را سیر نمایده و برخود نلرزید؟ مگر می‌شود آن 
زد بی‌پناه را دید که نمی‌داند چگونه از عهده سیر کردن شکم فرزندان 
بی‌گناه و بی‌سربرستش برآید ولی خاموش نشست؟ آری عزیزالن غم 
امروز پبدر و مادر و یر و حوان اففان عم بد ترین نو ستم و جنگ قومی و 
میتی است که از سوی چپاو لگران خارجی و از هر سوی به آذن دامن زده 
می‌شود و هر کدام سعی می‌کنند با برافروختن شعله‌های این نگ 
خانمانسوز سهم بیشتری درغارت این خلق مطلوم بدست‌بیاورند.ازیک 
سورو سها وابران وبا کستان واز سوی‌دیگر عربستانن واسراثیل و امریکاو... 

< کرنکته‌ای حالب و دیدنی در همین اسلام آباد نیز برای شما عز یزان 
به نظر من خالی از لطف نیست. همالطور که در ابتدا < کر اد رفت مدتی 
است بالاجار در اسلا آداد زندگی می‌کنم. طی این مدت به مسایلی 
پیرامون خود پی بردم که یکی از این مسایل حالب موضو) مربوط به 
کورس زبان معرو ف به کانادایی می‌باشد که خود این نام نیز پوششی است 
برای آنن» چرا که در واقم تمام گردانندگان آنرا عوامل و جاسوسان محترم 
سفارت امریکا تشکیل می‌دهند. هر چند این موضوع شاید بر اکثر ۲ گاهان 
بو شیده ناشد ولی بیان آذ و هشدار به قشر علیالخصوص وان که در 
معرض بیشترین آماح حملات و تهاحمات فکری امپریالیسم می‌داشند از 
سوی یرو های انقلابی خالی از فایده نیست. 

باری؛ عناصر مزدور این کورس با انوا حیله ها و ترفندها از جمله 
حلب جوانان افغانی و گرفتن اطلاعات از آنان و از محل تولد شان و 
مناطق مختلف افغانستان و جمحبندی و ارسال مداوم این اطلاعات به مرا کر 
خود. سعی در پیچیدن نسخه‌های فکری و سیاسی برای تک تک مناطق 
افنانستانن جهت اعمال نفود و سلطه کف امپربالیسم دارند. و باژ حالب تر 
ابنکه تمامی این اعمال تحت پوشش تبلیغ دینی و مذهبی (مسیحت) 
انحام می‌شود که با تشکیل حلسات و دادن صدقه یعنی ناهار و شام به 
محصلین کورس و نشان دادن چجهره مظلومانه و خیرخواهانه به شا گردان 
سعی در حلب جوانان به مسیحیت و در نهایت کشاندن آنان به فعالیتهای 
مورد نظر خودشان دارند و ابن تاژه یکی از این مرا کز می‌باشد» در همین 
اواخر تلاش‌های گسترده‌ای را از سوی مزدور بچه گالن و خود فروختگان 
دیگری شاهد بودیم و هستیم مربوط به حمعیتی که تمام و کمال و حتی 
آشکار از حانب اسرایل و امربکا حماٍیت مادی و معنوی می‌شود. یبن 
حمعیت خود فروخته و مزدور تحت نام آنجمن بهایان به فعالیت 
خود مشفول است که این تازه به دورال رسیدگانا نیز همچون 
خو رشاو ندانشان در کورس حاسوسی کانادایی (امریکانی) علم تبلیغات 
دینی و مذهبی خود راابه طرف ملت بی‌بناه و مظلوع افغان گرفته است و 


ر بسا ۱ ۳ ژر( 


نسخه‌های استعماری خود را از طریق تبلیغات مذهبی به خورد جواناد 
بی‌گناه افخاد می دهند. 

واقعاً شگفته شگفتا که این ملت مظلوم از شر این همه دزد و دعل و 
این همه کفتار به کحابناه‌ببرد؟ چطور می تواند هویت خودراحفظ نماید؟ 
چطور می تواند از این همه بمباران حلاصی ابد؟ از یک سو آتش جنگ 
پرسرشالن می‌بارد و از سویی دیگر تهابحمات استعمارگران رشد فرهنگ و 
تمدن شاد را هدف فرار داده است. 

یکی نیست به این کفتاران بگو ید این همه برای عغارت و چپاول ما 
طرح و نقشه و مذهب و دین اختراع نکنید. و ولی بر شماای سگان 
امپر بالیسم که در استانه قرد یست‌ویک هنوز آنقدر ملت مارا عقب‌مانده 
می‌بندارید که براییش مذهب و دین نو اخترا) می کنید. 

زهی خیال باطل» ملتی که سمبول مقاومت زد انقلابی آذن را شیرزنانی 
جون میناها و اشرف دهتقانی هاو ... تشکیل می‌دهند مندارید که به ابن 
سادگی تسلیم شما شود و باز نیز باید به شما ارالال فرهنگی هشدار بدهيم 
گشر دیکید کعاتا جی گا شالیست.. 

وبدانید ای مزدوران امپریالیسم. تاشا گر دان مکتب‌استاد مهن روزیه 
گردوستر گ‌زنده هستند.در هر کوچه و خیابان ودرهر کارخانه و شهری 
صدای تمامی تو طه های‌رنگارنگ شمارانتش براب خواهد کردا 

عزبزان شما را می‌ستایم شما را باور داری ولی چه کنم که همیشه 
گفته‌اند که یک دست صداندارد و من می‌شنوم بارها و بارها می‌شنوم این 
صدای مرد افنان ره ابن صدای زن اففان راو این صدای جوان افغان را که 
می‌گویدد یه کبحای اين شب یره بباوبزم قبای ژنده خویش را 

با ایماد به پییروزی راهمان و با امید به پییرزوی ملتهای تحت ستم 
اففانستان و ابران!4» 

و و 9 

سید غیور احمد شاه -پینور 

زمونر. لخوا هم سلامونه ومنی. مونر خوشحاله یو چی ستاسو په شان 
با احساسه او وطن دوسته خوانان په خپل خنگ کی لرو چی هر 
شیبه قربانی ته حاضر دی. د همدردی نه مو چیره مننه. 

و و 9 

ملالی علی‌پور و عبدالغفور علی‌پور -فرانسه؛ 

با سپاس فراوان نامه شما راگرفتیم. به جواب آن پاسخ جدا گانه‌ای 
فرستادیم. امیدواریم باز هم با ما در ارتباط باشیك. 


و ۵ ۵ 
نادر ن» -امریکا 
با تشکر» از دریافت نامه و چک ۱۰۰ دالری تان اطمینان میدهیم. 
موفقیت برایتان آرزو می‌کنيم. 
و و 9 


زلمی ولی -پینور 
په خیل لیک کسی داسی لیکی: 


« کرانو مبارزو خویندو ستاسو سنکلی محله ی د تظاهرات به ار وند 


پیام ن و خوانندگان الا 


خبره شوی وه یه بوره دول می و لوستله او د وحدت ببه ورحلنی کی کومی 
تبصری چی د طالبانو له طرفه د دی تظاهرات به اروند شوی وی وربری ,به 
زره‌بوری او جالبی وی ی صرف ربه بو خندا ارزی او بس. نمگر « 
و حدت "ورخاینی د ۱۹۹۸ کال د می ۷5 بوه بله چبره جالبه تبصره چی 
ستاسو د خپرونی شخه پباتی شوی وو درلیرم که امکان لری ببه راتلونکی 
گیی کی بی خچره کیری.» 

9 کرانه وروره زمونر نیکی هیلی ومنی. دادی ستاسو د رالیررل شوی د 


اخباری تبصری حینی برخی: 


لیک.حان الله هاشم زاده 

شا نیقی سقه ب بو 

کنر خه تنوادش بة نابه الغلفی نتخود 
(۱۶۱د ده سای تنالیم به ناه 
دثلا هو کر‌دداحی زه بخبله ددي 
۶ ه ی ب مشاهد لندونکر وه لوسیه 
غوازه ددی مفاا هري به باب بو غة چي 


مالدتی بنالل کی . 

داب‌ظاهره د ,راوا, دنو 
سای تتفلیم بظا هره وه د باون نه د 
کوره قسرستان دعلاقي بورگ تلریبً 
دوی دوه ننم ساعته اود سارج و کرو پل 
اد بظاهره کی تقرسا ددو3 سوو با 
خوا وا نی بخي سوجودي وب 
دوی سرد سرغونه به لاسونو کی وو 
حی د نمو کراسی غوشتتی نا ازه 
رباندي شعمارونه لیکل شوی وو 
رس:‌داجی دنسنت تالوالفانی 
تسه فا ماه سبوحه اسلایی عقدو 
خاو ندانه به مد ورباندگ انکارنک 
لسکنی شه‌ی هی . همدا راز کی 
راب 4 زوانه بخلاهدایه شا فنست 
باون نی حرخدل دغه را: دی 
بثلا هرگ نه دبر خلق با تماشاجبان 
را ه نوی و . 
دالونین مل ده ج 
فشیرانس خان او داحمد شاه بابا 
داولاد تر وزاندي او دبحمود غزنوی 
دضرت نه دٍ کو بنتنو تریغ نو دا 
جرانت و کرواچی سر کو نو ته راو وحی 
او دا او هفه اعمال انحام کری. 

4 ا٩‏ ند خلق هره حایعه او 
ولنه کی شته خو دافغانانو دهجرت 
دیا ردشسواو و رو مهاحر الغانان خو 
ورب شتالد ختق و خو کلونه نی 
پا گنتان کي تبر کرل مکر چا ورتد 
داسی م1 ونة لندل حی به شکادت 
منی وی او که خ و هم لکر کوم « 


حساب‌ور به نه و 


مونر ته هغه و خت هم ند 

ی 
# دزی به به رقه کی دراه رخمه رای 
او دزنره داوزندو سره نم بورقه 
زاره کری او مان بی حجای ته جمتو 
کری 
انا تاسونن دهغو محنلونو له حال خبر 
فی جی مه مختلفو توسونه ور کول شی 
او به ترخ کي ني هفه خ کیری‌جي 
دیوالغان او مسلمان غبرت ی هم ند 
شی زمملی ۱ 

که خرس دوستاسو 

اسلامی او دسی وحبه خه ده ان 
ددي بلوا او مرض ددوا ضرورت نشته 
پاید خه و کری دغه راز ابا حسا 
دالغانانودرانلونکی دسل لما هد ییغور 
خبره نف وی دخدانی < په وراندي به 
زمونر سئولت مه وی؟ نو اه دالله 
بن دکانواو دسحمد استبانواو د 
خوارلس " کدن جهاد ناستوقهرساتانو خو 
ک چي خان ته داحمد شاء ابدالی او د 
خالد بن ولید اولاد وامی پورته شی او 
ذهفه قوم به خلاف خبل ایمانی او 
دجدانی مسئولیت ادا کری جی نن و 
حجابی تمدن کنی او نی نی نذ بو 
آزي داچی د ناروا سره به سطاه5 
کی کون کوی او دهفه غذ طلب 
کوی جی نه ورنه اسلام عقبده او 
افغانیت اجازت ور کوی او عم 
داففانانو ننک او شمله ... سونس 
افغانان خو هفه توم ثو حی تل ژوندی 
و او ب رگ نة لرو اقغانان خو هفه قوم 
هب جی داسارت دژه ند نه دشهادت 
زوند غورد کبی نو خکه مسئولبت مه 
داوه جي نوربا ند حانه دبی حباسی 
.حازت و رنه لرو جی افغانی ننک او 
ناموس بحرو- او افغانی شملی ند 
داسی زنان او تاوان و رسوی جي سب 
نی خبران دهر حا دوسه یوره نه وی 





یام زن 


ببام زن و فوانندگان ۳( 





سید منصور مجروح افغانی کلتوری ولنه -امریکا؛ 


ستاسو بلن لیک مو ترلاسه کرٍ» هیره مننه. متأسفانه چی ومو نشوکر‌ای 
ستاسو په محفل کی گارون وکررو خکه امریکا ته دسفر مصارف دومره ویر 


دی چی هغه نشو زغملای. 
۵ ۵ 4۵ 
عبدالله حمید ‏ آسترالیا 
با تشکر نامه و شعر تانراگرفتیم. نامه جدا گانه‌ای برایتان ارسال گردید. 
قسمت‌هایی از شعر تان را در همین جامی آوریم: . 


جپاد و روسها 


هر رهبر دین بر سر متسر به پبشاور 
۱ گنها که سراست شینددا سجن روس 
افسوس که امروز هماد رهبر اسلا 
با ریش و قبابرده پبناه در وطن روس 
گه کافر و بی دین و گه مر تد به مات گنت 
خود می‌زند امروز قدم در جمن روس 
خشکانده ملت رابه تدش خود و خود ارام 
تر کرده دما از گل و از باسمن روس 
از راکت و خماره و از توپ ز هاوادن 
اورده به قتل ملت۸ از وطن روس 
آن گرگ کل جمم که شده جنبش سل 
اخفابه کمین است ته بیراهن روس 
در کشتن و دزدیدد و تاراح و چپاول 
نوشیده به صدبار از آب دهن روس 
و و 9 
«دافغانستان ملی بوالی اسلامی حرکه» ‏ آلمان؛ 
از ارسال دعوتنامه کنفرانس اعاده صلح سپاسگزاريم. متأسفیم که 
نتوانستیم در آن گردهمایی شرکت ورزیم. پیام «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» را برایتان فکس نمودیم. امیدواریم از دریافت و قرائت و عدم 
قرائت آن د رکنفرانس برای ما بنویسید. 


4۵ 4 
ف. 0 ننگرهاره 
زمونر سلامونه ومنی . ستاسو د نورو شعرونو په هیله. دادی د راستولی 
شعر خینی برخی: 


طالبه ستاد لاسه پبه دی بنار کی گرخیدلی نشم 

تالا کستة لیر ژس انا وچ چیرته تللی نشم 

که.ربره می لر کم وی نو مجس نه تشتیدلی نشم 

که هرخومره دری ووروی وطن تا ته پبریشودلی نشم 
و و 9 


تغییرچهره‌ها و نه تغییر در 
ماهیت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران 


+ 
+ مه 


سبیر -پشاور 

از دریافت نامه و ۵۰ روپیه ممنونیم. کاست «خون کابل» برایتان 
ارسال شد. هر چند ما در شماره ۴۶ در یک جمله ضمن شرح کاریکاتور 
روی جلد موضع خود را در قبال انتخابات ایران روشن ساختیم» ولی اینک 
تابر تقاضای شما نظر خویش را اندکی مفصل بیان می‌داریم. 

در ان تخابات ریاست جمهوری ایران خاتمی که طی مبارزات 
انتخابی اش تضمین آزادی بیان» مطبوعات» احزاب و حقوق زنان را وعده 
نموده بود با اکثریت قاطع بر رقیبش ناطق نوری چیره گشت. این انتخاب 
در حقیقت بیانگر نفرت بیکران مردم ایران از جمهوری اسلامی و 
سرمدارانش می‌باشد که خواستند با دادن ری به خاتمی آنرا ابراز کنند. این 
مسلماً تضاد بین جناحهای مختلف رژیم را حادتر ساخته و زمینه را برای 
حرکت‌های کوبنده و بنیان کن بعدی با استفاده از همین تضاد بین دشمنان» 
هموارتر خواهد ساخت. 

ولی مردم ایران آ گاه اند که اگر خامنه‌ای مردم آزادیخواه ایران را با 
تیغ حلال می‌کرد» امروز صلاح می‌بیند که کارش را با پنبه خاتمی از پیش 
برد. خاتمی که زمانی وزیر ارشاد اسلامی بود از پایه‌های مهم رژیم به شمار . 
می‌رفت که در آبنده نیز هیچ زخمی از توده‌های بجان رسیده ایران را 
مرهم‌گذار نخواهد بود. وعده و وعیدهای او از همان نیرنگ‌های 
آشنایست که هیچگاهی در چهارچوب «ولایت فقیه» دستیابی بر آنها 
امکان پذیر نیست. هم | کنون که ماهها از روی صحنه آمدن خاتمی گذشته 
هیچ تغییر ملموسی در وضع توده‌ها دیده نمی‌شود. در زندانهای مخوف 
رژیم هزاران آزادیخواه تحت بدترین شرایط ممکن بسر برده و زیر 
شکنجه‌های مرگبار جسمی و روحی قرار دارند. زنان ایران هنوز از 
ابتدایی ترین حقوق شان محروم بوده و آنان منحیث انسانهای درجه دوم 
اجتماع مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند. گرانی و تورم» رشوه‌ستانی و 
فساد و صدها مشکل دیگر گریبانگیر مردم می‌باشد. سایه‌ی ابران از سر 
باندهای مزدور شیعه و غیرشیعه‌اش در افغانستان نیز کم نشده است. 
جمهوری اسلامی ایران از فاشیست‌ترین زیر پا کنندگان آزادی‌های 
احزاب و سازمان‌ها ومطبوعات در دنیای ما محسوب می‌شود. 
روبدادهای جند ماه اخیر نشان دهنده آنست که هنوز هم جناح 
فاشیست‌های «راست» حزب اللهی هست که کلیه پست‌های مهم را 
بدست دارند و خاتمی نه قادر است و نه می خواهد علیه آنان دست به 
اقدامی قاطع بزند. به رویکار آوردن خاتمی از حیله‌های آخندهای 
ایرانیست تا بدینترتیب فشار ناشی از انزوای بین‌المللی راکاسته و مناسباتی 
با دموکرات‌های بزرگ جهانی برقرار سازد. که طبعاً آغاز آن بدون تبسم 
مقابل «شیطان بزرگ» و کاستن از شعاربازیهای کاذب ضد امریکایی 


ممکن نبود. 





همچنان رژیم با سراسیمگی از فزونی شورشها و اعتراضات گسترده و 
خونین کارگران و سایر بخش‌های توده‌ها در تلاش است تا از انقلاب قهری 
آنان جلوگیری نموده و با آوردن اصلاحاتی دست بازد تا به عمر ننگینش 
بیفزاید. 

فایل شدن تفاوت ماهوی میان جناحهای مختلف جمهوری اسلامی 
همانقدر خنده آور و احمقانه است که فرق قایل شدن میان خاینان جهادی 
و طالبی. نغییر چهره‌ها در ایران شاید فقط تعدادی از روشنفکران 
سازشکار ایران رااکه ما با نوع افغانی آنان آشنا هستیم» بتواند به وجد 
آورده به تسلیم وادارد ولی نیروهای انقلابی ایران به قیمت قربانی‌های 
بیشمار مدتهاست دریافته اند که زير بار این حقه‌بازی‌ها نرفته و راه رهایی 
واقعی ایران از شر فاشیزم بنیادگرایی را در برچیده شدن کامل «ولایت 
فقبه» جستجو کنند و بس. مردم ایران که از تاریخ درخشان مبارزاتی 
برخوردارند با اعتصابات» شورشها و قیامهای خود دست رد بر جناح‌های 
به اصطللاح «چپ» و «راست» جمهوری اسلامی زده و تا نابودی آن 
خواهند رزمید. 


کبیری -کابل 
با سپاس فراوان از شعر ارسالی تان.قسمت‌هایی از آن : 
زد اففاد به کنج خانه در زنداد نمی‌باشد 
جهانا ریت را حجت و برهان نمی‌باشد 
سرا دور سل فسایوسی اکعو گنه اف با 
ستاره سعدها آزاد در کیهان نسمی‌باشد 
زمانا ج‌اهلیت سابه انگندست در کل 
حقوق زد و مرد از چه رو _یکساد نمی,باشد 
بکردند نس زد در پبرده اماعصمت و عفت 
۳۳ ,برده‌اش در بیخ عم دررباا نمی,داشد 
نه سرمنشی مسلل نی کنفرانس رای اسلامی 
در این ظلم و ستم بر ما کسی گریانا نمی‌باشد 
مسلل‌متحد حامی طالب گر کند مسحکوم 
رض‌اهندی امسریکا و پباکستان نمی‌باشد 
سریر بردگی برچیده شده برما چرا تحمیل 
کنند این کد خدابانا از چسه رو پبرسانا نمی‌باشد 
و 9 
رحمان حمیدی .امریکا؛ 
با تشکر فراوان چک ۵۰ دالری و نامه تانرا گرفتیم. متأًسفانه جایزه 
موسسه کلمبیا را دربافت ننمودیم اما «راوا» برای سال ۹۸ هم کاندید 
خواهد بود. در این رابطه نامه‌ای به دا کتر هارون نیز ارسال گردیده. 
نشریبات مرتباً برایتان فرستاده می‌شود. به امید صحتمندی و همکاری 
قسمتی از نامه تان: 


وب نا کنته نماند نفرت و ددییتی مردم ها نسیت به مو حوددت انوا 





پیام زن و فوانندگان اس 


بنیادگرایانه خصوصا با شناخت چهره کربه طالبالن مردور آنتدر شدت 
یافته که امید پیروزی آبنده مردم دربدر ما را صد چندان ساخته است. 
وادستکی و «زژدوری به خی لو ۲ و به هز کی باشد چه زیر نام حزب 
دموکراییک خلق دیروز و چه زبر نام اتحاد شمال امروز و با حرکت 
بی‌ناموسانه طالبان بجز رسوابی و نابودی نتیحه‌ای ندارد....» 

و و 9 


رهبر «بیرنگ کوهدامنی» 
+( مج 
کیست؟ 
عبدالله -کابل 
در نامه خود می نوبسند: 
«وفتی نشریه شماره ۲۸ ببیام زد بدستم رسید و گذشته بیرنگ 
کوهدامنی در ذهنم زنده شد خواستم آذرابرای تال بفرستم اگر ارم دیدید 
چحاپ شود. 
بیرنگ کوهدامنی متعلق به یک خالواده فقیر دهقان روستایی بود. 
عمر خانواده‌اش در آوارگی و دربدری در کال بلج و مزار گذشت: 
در سال ۱۲۲۲ حسب و طلبفه دولت وقت» تصادفا وی را در شهر بلخ 
دیدم جویای احوالش شدم؛ گنت بدرم ببه کار مزدوری مشغول است؛ 
خودم همراه با پدر بزرگ در دکان بقالی مصرو ف هستم. در مکتب ابتدایه 
درس می خوانم. طوربکه از سر و وضع او دیده می‌شد با وضع بد اقتصادی 
دست به گریبالن بود. بعد از ختم دوره متوسطه برای تحصیلات عالی در 
رشته ادیبات به مدت ؟ ساك عازم (براد شد. در ختم تحصیلات عالی و 
سیاحت علمی در عراق و تابی‌کستانه به سال ۱۳۵ که به وط باز گشت 
به دیدنش رفت. در اد زمان کودتی ثور ۱۳۵۷ انحام شده و خلقی‌ها 
حا کم بودند. کشمکش و اختلافات درونی خلقی‌هاو برچمی‌ها روز تا روز 
شدت کسب می کرد ,برچمی ها خارج از کشور می‌رفتند. وقتی نظرش را 
خواستم اظهار داشت: وضع خوب نیست. بگانه رهبر در اففانستانببرک 
کارمل بود او هم وطن را ترک گفت. "درباره میر علمیال گشت: زمانیکه 
وارد دوشنبه مرکز تابی‌کستان شدم اوج سوسیالیزم را مشاهده کردم 


سوسیالیزم در اتحاد شوروی به اوح خود رسبده. " 


برای دالر امریکایی: 


۷۱۲6۹. ۲. 5 

۱۱۵.300393-1 ۵/)2/.). ۳ 
۰ ۱ ۲۱۵0 
۲ ۳۵۵0 ال 
۲ ,۱9112 6 


برای مارک آلمانی: 


۱۷۱۲6۹. ۲. 5 
۳ .):.۸۵/) 3 
۲۱۵00 ۷ ۰ 
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یام زن 


اه دیع از زفای رگ کوهدامنی که شاهد اد بودم: 

هیچ و فت بیاد ندارم که او در بین مردم حضور داشته باشد؛ او هر چه 
بود بخود بود. درین رابطه نز دیکان او می‌گفتند که ببرنگ با کسی رفت و 
آمد و نشست و برخاست ندارد. پیادم است که حتی به خانواده فتبرش که 
با تنگدستی زندگی مي کرد اندکترین توجه نداشت. خویشاوندان و 
نردیکانش می‌گنتند که ببرنگ در شهر کال زندگی آرامی دارد؛ یک زد 
را ترک گفته با زن دیگری ازدواح کرده و نزد دولت موقف خوبی 
درخو دار است.» 

۵ خواننده ارجمند» چاپ فقط قسمت‌هایی از نوشته‌ی تان راکافی 
دانستیم. طوریکه شما شاهد آورده‌اید یک فرد بدون خیانت به طبقه و 
مردم فقیرش و بدون داشتن چنان درکی درخشان از «سوسیالیزم 
تاحیکستان»» و شناختن ببرک کارمل منحیث «یگانه رهبر افغانستان»؛ 
نمی تواند به آنگونه فلا کت بیشرمانه صحبت از دوستی با «اندیشه ورزان و 
پابه گذاران حزب دموکراتیک خلق» گرفتار آید. ۱ 

نکاتی از زندگی وی را که شما برشمرده‌اید» احساس انزجار نسبت به 
وی را بیشتر در انسان برمی‌انگیزد. 

و و ۵ 

کاکامهاجر منتظر پشاور 

با سپاس فراوان دو نامه و مطالب ارسالی تان راگرفتیم. یکی آن قبلا 
در صفحات «خبرنامه تظاهرات» انعکاس بافت. از همکاری تان 


سپاسگزاريم منتظر مطالب بعدی تان هستیم. 
و و 0 
غ.ج. باختر -هالند» 
در نامه‌ی شان می نویسند: 


«برای او لین بار مجله شمارایکی از دوستان برایم داد. وقتی شروع به 
ورق زدنش کردم باخواندن هر قسمت از آذ نوراییدی در دلم بدیدار شد 
چرا که می توانید ندای مظلومیت مردم رنجدیده ما را به جهانیان برسانید» 
ندای ملتی راکه به خاطر سلطهی بنیادگرایان اهل و دشمن علم و فرهنگ 
در خون خوطه‌وراست و ابن حنایت‌کاران هر روز مردم بیچاره مارا به نام 
اسلام و شریعت طالبی " زحر و شکنجه می‌دهند. من ببه عنوانا یک 
هموطن برای شما و همرزمانتان در مبارزه برحق علیه‌ی حاهلان فرود 
وسطایی آرزوی موفقیت می‌کنم. باشد تا کشور عریر ما از چسنگ این 
حانوران رهاپی اید.» 

و و 9 

بهروز -پشاور 

در قسمتی از نامه انتقادی شان امده: 

«... در شماره ۸؟صفحه ‏ کیک نامه از خوانندگان محترم رانشر کرده 
بودید که در آن واماندگانی ما اسحق نکارگر: نبی مصداق و واصف 
داختری و امثالهم بحیث معلم سواد آموزی پیشنهاد شده‌بودند. که این خود 
دو حضه منقی رانشاد می دهد. 

ول اینکه چرا از اینان بحیت دیاله تاریخ نام نریم که بمقام والای 


پیام زن و فوانندگان ع نا 


معلمی اهانت بنماییم ؟ 
دوم: چرا نوکران خلق و برجم و اخوانیهای کثیف که ماسک از 
چهره‌شان برداشته شده و نزد هیچ روشنفکر اعمال رذیلانه آنان پبنهان 
نمانده به حیث معلم مردم ماکه متأسفانه ۸٩‏ شا بیسواد اند نام برده اید؟ 
اینرا هم می‌دانم که شما بدون بررسی و ارزیایی هیچ نامه رابدست نشر 
نمی سپارید ولی متحبرم که چگونه به این جمله توجه مبذول نداشته اید. 
بر روشنفکران ۲ گه و انقلالی ماست که آنها را نشخوار کنندگان خون و 
استخوالهای مردم مظلوم افخانستان بنامیم نه معلم شال.» 
فیک ۵ 6۵ 
منیرحسین -اسلام آباد؛ 
زمونر, نیکی هیلی ومنی. ستاسو د استولی لیک خواب مو درولیرل» 
هیله‌مند یو چی ترلاسه کری مووی. . 
و و 9 
الحاج دا کتر محمد امین تنو یر -هالند 
نامه تان حاوی مشخصات پیاز راگرفتيم. اما «پیام زن» به درد و 
رنح‌های مردم ماکه با درا کولاهایی از جنس جهادی و طالبی دست و پنجه 
نرم می‌کنند و با مقدرات شان خاینانه معامله صورت می‌گیرد می‌پردازد. 
فواید پیاز و دیگر سبزیجات؛ درمان کننده و افشا گر قصاصء سنگسار 
اعدام) دره‌زنی» دزدی» بی‌ناموسی» اختطاف و هزار بک جنابت دیگر 
جهادی و طالبی نمی‌باشد. امید نامه‌ها و نوشته‌های خوبی علیه فاجعه 
جاری د رکشور ماتمزده‌ی ما از شما داشته باشیم. 
و و ۵ 
بی‌بی‌سی, پستو خپرونه -پیسنور 
د نوی کال د مبارکی کارت او د بی‌بی‌سی دپروگرامونو په هکله 
بروشور خخه چیره مننه. 
و و 9 


ادعای آزادیخواهی و جانبدار 
بودن در سک جنگی جهادی 


اسد کو رگانی -امریکا؛ 

«محترم سهیبلا دانش سلاع 

امیدوارم حال شما خوب باشد. شماره ۶ ردام زد برایم ر سید 
متشکرم. بهای این یک شماره را ضمیمه می فر ستم و تقاضا می کنم اسم 
مرااز لست متفاضییاد نشربه حذف فرمایید. 

اعتراف می کنم که پبس اِ ۵ سال دوری از و طن و ادییات پی وطنی» 

5۹ ۱ ۵-۹" ۰ ف م ۹ 

صدای شما آشناتر و لهذا خوشابند تر بکوش می خورد. ولی خواندن این 
ببک شماره باعث شد دلیل دوری گزینیام از سیاست چبی افخانستانی را 
باد آورم 9 فاصلهام رادا دست اندر کاران 3 حفظ نمایم. همین بکی شماره 
هرابه سالهای پیش از کو د تای داود و دوران دموکراسی تاحدار ظاهرشاهی 





پیام زن و فوانندگان ۳۵ 





برد و مزه تلخغ سیاست بازی ,برعقده را در کامم زنده ساخت. باد دورانی 
افتادم که در آن استفاده از دشنام ترا گی: 3 اما زور عوض عشالعرهو 
منطق کالای‌روز ومعمول بود. دانش سیاسی و فلسفی فقط به نشخوار گنته 
های پیشکسوتان مار کسیست. از بر داشتن این گفته ها (قول هل) و نقل 
آنی شان منوط و محدود می‌شد. تظاهر به دانش و تعصب در درستی اندک 
اندو خته های دگمی مد زمالبود و حریف برابر نیمچه سلاهای روضه 
خواد. 

خانم دانش؛ 

من نه ادعای همه چیزدانی دارم و نه هم عقده خود بزرگ بینی لذانه 
منتظر نصیحت ,بدرانه باشید و نه هم در صدد چنگ و دنداد تیزکنی برای 
قصابی من. مطمتنم اکثربت خوانندگان شما همانی را می خواهند که شما 
عرضه می‌دارید. متأسفم که من توا هضم آنرا در خودم نمیابم. من نه 
ادعای انحصار حقیقت را دارم تابا فریاد دعوا آنرابه کرسی بنشانم و نه هم 
تحمل فریادهای کر کننده همه دانان صاحب بل معارض حفیفت را منهم 
طر فدار مبارزه بر ضد بنیادگرایی ام. بنیادگرایبی چه از جانب مذاهب 
بهودی و چه از طرف ادبان دید اروبایی چود مارکسیزم و شعبات 
گوناگونش. من در حاليکه فرقی بین ملامحمد عمر آخوند امیرالمومنین 
طالبان و طالبانش از _یکسو و نورمحمد تره کی رهبر داهی خلقیهاو حزب 
خاتش از سوی دیکر قایل نست. مقامی بهتر از اٍبنها برای شعله جاوید و 
سازمانهای کثرالهده پبیروش ,با ببرک کارمل و دنباله روانش قایل 
نمی توانم شد. من در حالیکه ویرانی و طن راعزا می‌گرم نجنگیدن 
مردماثرابرای حفظ هویت و حصول جای ,بایی در حلقه همای تصمیم 
کری ملی نیز حرام می‌دانم. من نمی توانم همه رابا دنده بنیادگرایی بزنم و 
بکویم و فرفی میانا جنگ دفاعی و تعرض قابل نشوم. من در شرابط 
حاضر با آنکه جنگ و آدمکشی را در افغانستان محکوم می‌نمایم؛ 
نمی توانم از پیشتیبانی مدافعین ترکمن دره دره شیخعلی؛ کتل شبرء قره باه 
جلربز و ... چشم پوشم. 

باعرض حرمت 

سد کورگانی» 


۵ آقای کورگانی 
با عرض سلام متقابل» اسم شما به مجرد دریافت نامه از لیست حذف 
شد. اگر نامه شماکمی توأٌم با توضیح برداشت‌ها و ادعاهای تان می‌بود 


در دهلی جدبد: در اسلام اباد: 


شاید با بحنی که می‌داشتیم برای خوانندگان مفید می‌بود. کاش روشن 
می ساختید که شماره ۴۶ «پیام زن» چگونه «مزه تلخ سیاست‌بازی 
پرعقده را درکام» تان «زنده ساخت.» و چگونه شما را به‌باد دورانی 
انداخت که «در آن استفاده از دشنام‌پراگنی و اعمال زور عوض مشاجره و 
منطق کالای روز و معمول بود»؟ کدام «دشنام پراگنی» مادر آن شماره‌دل 
شما را آزرده؟ این که «رفیع اله موذن ما را با چنگ و دندان نشان دادنهای 
کوچگیت‌نمی توانیبترسانی»؟ این‌که‌نوشته‌ی یکی از «فرهنگیان» درجه 
یک نجیب‌خاین را زیر عنوان«چسناله های دا کتر | کرم عثمان برای صلح» 
افشا ساخته ایم؟ این که به معصومه‌عصمتی گفته‌ايم پشت شفاعت 
سگان‌روسها و جنایتکاران بنیادگرا نگردد؟این‌که باز هم درباره 
روشنفکران تسلیم‌طلب و خاین نوشته ایم؟ آیا عنوان «"سیا از مزدوران 
سیلی می خورد »یا«واقعیت جورح ارول‌وطنی ما»شمارا آزرد؟ 

آیا از ما متوقعید که آن خاینانی را که حتی شما را هم به عزا نشانده اند» 
با جان و قربان و صاحب و جناب مخاطب قرار دهیم؟ آیا | کرم عثمان راکه 
بعد از سالها سرسپردگی به روسها و پوشالیان» برای متحد ساختن 
جنایتکاران بنیادگرا نغمه سر می‌دهد» نباید افشا سازیم؟ آیا بالغ بر ۱۲۰ 
گزارش خیانتها و تبهکاری های بنیادگرایان در شماره ۴۶ خوشتان نیامده؟ 

ممکن است ما دچار اشتباهاتی باشیم. لیکن صیحح نیست که شما با 
حرکت از ان اشتباهات» دوره‌ای از تاریخ مبارزات مهم سیاسی کشور را 
«سیاست بازی پرعقده» نام نهید. چگونه می‌توان مبارزه پیگیر و بی‌امان 
برض میهنفرشان پرچمی و خلقی و اخوانی راکم بها داد و آن را به سادگی 
«سیاست بازی پرعقده» خواند؟ تاریخ بر درستی و صداقت کدام طرف 
صحه گذارد؟ لازم نیست شما «ادعای انحصار حقیقت» را داشته باشید و 
بعد در پی دفاع از آن برآیید. هر فرد بنابر منافع و سطح درکش به دفاع از 
چیزی می پردازد که طبعاً آن را نه توهم بلکه حقیقت می‌شمارد و شاید هم 
مدعی «انحصار»ش باشد با نباشد و تنها در عمل است که ثابت خواهد 
ساخت آنچه را گروههایی از مردم حقیقت می‌پندارند درست بوده یا به 
خطا رفته اند. این جریانی است که از پیدایش بشر تا حال سیر تکامل بشر را 
تشکیل داده است. 

شما به عنوان یک روشنفکری که خود را «عزادار» حال و احوال وطن 
می‌بینید؛ نباید فقط با فرق نگذاشتن بین ملاعمر و تره کی و کارمل و شعله 
جاوید گریبان تان را خلاص کنید و در «غنده خیر» نشسته و از قله کوهها با 
نوعی «یأس روشنفکرانه» به داوری ببردازید. البته آن ظاهراً «یأس» تان 
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یام ژن 
فوری جایش رابه جبهه گیری‌ای آشکار بین خاینان بنیادگرا می‌دهد وقتی 
سگ جنگی بین آنان را به «دفاعی و تعرضی» تقسیم می‌کنید که اگر فرضاً 
چنین هم باشد بسیار متغیر است مزدوران متعرض امروزی؛ فردا مداقعین 
می‌شوند و برعکس. تصور می‌کنيم همین نکته که ما تمام باندهای بنیادگرا 
از پشتون و غیرپشتون و از سنی و شیعه را بدون استئنا خاین و جنایتکار 
می‌شماریم» علت اصلی مشکل شما با ماست. و این مسئله‌ایست که 
متأسفانه هرگز نمی‌توانیم برسر آن به توافقی برسیم. ما عمیقاً معتقدیم که 
مردم هیچ قوم و مذهبی در افغانستان با «رهبری» این و آن باند سفاک و 
مذهبی به هیچ رستگاری‌ای نایل نخواهند شد و برعکس ضمن گوشت دم 
توپ بودن آن فاشیست» مقام‌پرست و جاسوس» سمت بزرگتر شدن 
شکاف مان ملیتهای مختلف ما را خواهند پیمود. 

ما به سهم خود همواره ندا سرداده ایم که اگر مخصوصاً روشتفکران 
آزادیخواه هر نوع چا کری به جلادان بنیادگرا را ننگ بدانند» جلادان 
مذکور درتنگنای شدیدی گیر خواهند کرد. به همین حهت» «پیام زن» 
یکی از ارکان اصلی کارش را افشای آن روشنفکرانی قرار داده که به جای 
پیکاری قاطع علیه دژخیمان جهادی و طالبی با دیده درایی زایدالوصفی و 
به بهانه‌های گونا گون به پشتیبانی از آنان برمی خیزند. 

خلاصه دوست محترم» هر وقت مایل بودید در مقابل رد «ادیان 
جدید اروپایی ». بنیادگرایی و «سیاست چپی افغانستانی»» سیاست خود 
را بدون «دشنام پرا گنی و اعمال زور» اندکی شرح بدهید تا ببینیم چه چیز 
جالبی ست که شما را به حمایت از «مدافعین» آن دره‌ها می‌کشاند. 
بدینترتیب احتمالاً «مدافعین» دیگری هم برای آن دره‌های بو گرفته از 
وحود بنیادگرایان به میدان خواهند آمد و يا اینکه شما در مورد دفاع 
معصومانه‌ی تان از میهنفروشان جهادی تجدید نظر خواهید کرد. 

بااحترام 

م6 ی ۵ 


ابص 
بهائیت. گرگ دیگری 
در کمین جوانان افغان 
توقیق اسلام آباده 
با تشکر از گزارش ارسالی تان قسمت‌هایی از آنرا در همینجا 
می آوریم. به امید ادامه همکاری تان. 
«... مستو لاد مذهبی بهایت باشعار صلح و ارامش هجوم پیرحمانه‌ای 
بر مردم مهاجر و نیازمند افغانستان را تدارک دیده اند. آذان بانشاله گرفتن 
جوانان و نوجوانان به این معنا که بهاثی شوید تا ,بذبرش و مهاحرت 
مکی باه اتقز کر جاد. انا دای یوکس ی انباشی قرین تباژهای 
احتماعی مهالحران اففانی گذاشته اند و حرکت مسیونرهای مذهبی غرب به 
آمییارا تکرار می‌کنند. 
هدف آنان جوانان و نوجوانان اففالی‌ست: بهانی شوید تا در دنا مه 
روی شما باز شود. مستولان مذهبی این فرقه مصمم هستند تا حدا کثر 
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سواستفاده را از تألمات روحی مهاحران اففانی ببرند و تا حدودی موفق 
شده اند که عده‌لی رابه دنا خود بکشند. ولی هرگ نه فرد افخانی را 
مهاحرت خواهند داد و نه امتیاز. و هیچکس ندید و با نشنید که گرهی از 
مشکلات این مردم ستمدیده راباز کنند. آنان با صرف هزینه‌های گزاف 
اقداع به جاپ کتاب‌هایی کرده اند که مملو از عقب‌ماندگی فکربست. این 
فرقه براوج نیاز مهاجرین جنگ زده و آواره خیمه‌ای از درو و حقارت 
برپا کرده است. پدرخوانده این فرقه مترصد فرصتی‌ست که تخم نو) 
دیگری از ار تجاع را در سرزمین افنانستان بکارد. بر نیروهای اثقلابی و 
آزادبخواه اففانی‌ست که پرده از این توطله شوم بردارند. بر سر راه ایسن 
مردم طالب زده کشیش‌های حرفه‌ای تار عنکبوتی خود را پهن کرده اند. 
افشای دامچاله‌هایی ابن چنین بر هر و جدان بیداری و ظیفه است. 
ق ی ۵ 

جبیب -کابل» 

یکی از اشعار ارسالی تان را در همینجا گنجانيدنيم از شعر دیگر تان در 
شماره‌های بعدی استفاده خواهیم کرد. به امد همکاری‌های تان. 










هد ده یه شما خواهران و برادران دست اندرکار 
این نشریه وافعاً مردمی 


پیام زن 









ای م‌ابه امسیید زنان اسیر ظلم 
انشا ۳ حهالت و عصباد (بیام زد» 
اي زنده ساز عکتب «میناه‌ی نامدار 
ی مهد حاد نثاری دوران (بیام زد» 
ای تبر بر دو چشم و دل نوکرا روس 
فش کل بنده‌(یی برسر اخوان «پییام زد 
ای دشمنان خاک وطن از تو در هراس 
کاخ ست زتو شده لرزان «بیام زنل 
ای تک سوار نور به سیمای زشت شب 
صمح نوید بخش شکوفان (بیام زد» 
دارد «(حبیب» سرتو و راه تو افتخار 
ای شه قبای: دسدهین گر بان («بیام زد» 
۵ ۵ 
سهیل شور -پشور 
د لیک خخه مو مننه, زمونر نیکی هیلی او سلامونه ومنی. ستاسو 
استول شوی شعر «مینا نه ماتیری» خخه به په راتلونکی گپو کی استفاده 
وشی. ستاسو د نورو شعرونو په هیله. 
۵ ۵ 4۵ 
سهیلا ایراهیمی -دنمارک؛ 
از نامه پر محبت و ۱۵ دالر ارسالی تان متشکریم. قیمت و هزینه پستی 
هر شماره را می‌توانید در جوف پاکت (ولی حتماً با پست راجستر) برای 


پجزن 
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ما ارسال دارید. در مورد اعضای رهبری «راوا» به حواب نامه‌ای از المان 
در شماره ۴۷ «پیام زن» رجوع کنید. 
نی ثی) ۵ 


«لب‌های مرده»ی 
قیوم بیسید مرده 


ش. سهراب -مزار شریف» 

شعر «لب‌های مرده» از یوم ببسید برای ما رسید متشکریم. اما از 
آنجایی که قیوم بیسید اول با مهنفروشان ساخت و حالا هم آنچنان در 
«هنر مندان» دوستم‌بای و جنایتکاران متحدش را به عهده دارد و علاوتاً 
در فلم «خانه عقاب» او را می‌بینيم که چگونه به مثابه هنرمندی 
بی‌وجدان» زمانی که بنیادگرایان در دریای خون مردم شناور اند» با 
خادی ‏ جهادی‌های کثیفی مثل لطیف پدرام و ظهور رزمجو و ... برای 
سبدکیان چاپلوسی کنان رجز می خواند» لذا نمی توانیم شعرش را به چاپ 
برسانیم. او اگر به مردم وفادار و صادق می‌بود نخست باید به خاطر سالیان 
دراز خدمت به پوشالیان از مردم عذر می‌خواست و مهمتر اینکه به هیچ 
قیمتی نباید با قبول باند خاین و رهزن دوستم و متحدان حهادی آنان به 
مرحله دوم آلوده ساختن شخصیت و هنرش قدم می‌نهاد. بیسید به جای 
«لب‌های مرده» مناسب‌تر بود برای انسانهایی چون خودش می‌سرود که 
با سرجنباندن با جنایتکاران گلم‌جمعی و جهادی چگونه به استقبال 
۰ ۳ کم ۳ عم ۱ 
فجیع ترین و ننگین‌ترین مرگ ممکن می‌روند. 


دطالبانو بلان شوی نقشه 


انور -کابل 

په خبل رااستولی لیک کی داسی لیکی: 

«طالبان د خچپلو بادارانو د خوشحاله ساتلو به خاطر زمونر ملی فرهنگ 
سره دبمنی او مخالفت کوی دوی چی ,بوه بی هم د خپل رنلاز ,به 
دسترخوال دودی نده خورلی؛ د هلک توب او سر توب ول دوران د 
گاونیی هیوادو به مدرسو او جوماتو کی تیر کی د پبلار» مور ورور او 
دوستانو له معاشرت و یاملرنی شخه لری به بوارخیزه توگه روزل شوی. 
همدا سب دی ی دوی د نورو مثته او عصری علومو سرییره د خپل 
هیواد له ویارلی تاریش فرهنگ او نورو کیورو دو دونو او عنعناتو مخخه هم 
بالکل بیگانه او بی خبره دی. دوی له بو بلوه د خچلی کورنی ۰ مجت؛ 
صمیمیت او معاشرت خخه محروم وو او له بل لور بی ,بوی مری «ووی 
پسی ی سل دروازی تکولی او د هری دروازی پبه مخ کی د کلی د 
ماشومانو له ملندو او چول وول غبرگون سره مخ شوی دی. ترگنده ده چی 
دا وول کرهور ه» چاییر یال او شرابط هرومرو د دوی د ژوند ببه ولو اپ خونو 


او ترییت کی وبری اغیزی ,بر ینودی دی نو حکه د هخوی بشپر ۱ کثریت له 
بو جهان عقدو حقار توئو او بو غچ‌اخیستونکی ناسالم ترییت خخه وک 
پبک دی. اوس چی دوی د بردیو د مالی او نظامی مرستو به برکت یو 
کاوا که قدرت ته رمیدلی نو له همدی فرصت نه به کی اخیستو سره د خهل 
خاص شریعت "ترربردی لاندی هره ور د زره غوقی ,به لارو او کو خو کی 
د بی وزلو او بی فا خلکو به وینو توبو لو ببه کیبلو او درو وهلو د لاس او 
نو ببه غوخولو برانییزی. دوی همدا اوس خلکو سره ,به ولو احتماعی؛ 
مییاسی. حقوقی او فرهنگی برخو کی له بو نهبخلاکیدونکی تضاد سره 
مخامخ شویدی د دوی ولی رادبویی او مطبوعاتی موعظی خلکو ته 
بالکل نااشنادی او ترینه کر که کوی. دوی غواری د خبل شربعت سره سم 
د افنانستانن ولی تاریخی او فرهنگی ویارنی پبه لمپیی گم کی خپلی منحتی 
پیریو سطحی ته راتیتی او یابی له منخه بوسی لکه د نوی کال به 
منامبت د نوروز عنعنوی میله+,به ابعتماعی؛ اقتصادی او فرهنگی چارو کی 
د سحو د فعالیست او برخی اخبستلو سره دسنمنی او مخالشت؛ د شحو له تعلیم 
او پوهنی سره مخالشت؛ [ هنری آثاری رسامی؛ نقاشی او انحورگری؛* 
چی زمونر یه هیواد کی د زرگونو کلونو قدامت لری. سره دبمنی او 
مخالشت؛ له موسیقی سره دسمنی؛ به واده کی < ناوی او زوم درناوی نه 
کول (د ناوی او زوم سپکاوی خو خو حله د کابل پبه شار کی زوم د و یستالو 


,دبری او باد مو یر به میت کی د محلی سندری د اور بدلو به حرم "د خلکو 


پبه مخ کی له مو پر خخه راکننّته او به کیبلونو وهی شوی او سپکاوی بی 
شویدی) 
همدا رنگه دوی د یو بلان شوی نقشی 4 مخی د خی نوی سعودی 
کالیزی ببه رامنع" ته کولو سره عواٍی زمونر د هبواد تاریخی ورحی او 
واقعیتونه لکه د خوایی لالو ۸ د پمنگاش 1۶< زمری ۱۶و ۸ د وری ۵ 
د رم ۲د مرغومی ۶ د سلواعی ۸4۶ د کب ۳ او داسی نوری ورحی چی د 
و لس د وینو ,به بیه تمامی شویدی د حوان نسل له سترگو پتی وساتی او د 
وخت به تیریدو کی له باده وباسی. حکه که دا ورحی او نی به هجری 
قمری میاشتو کی _بادی هم شی د مثال به توگه د مرغومی ۱۶و د کب ی د 
ژمی ,به سور او واورین موسم کی کوم واقعبت او کیفیت تمثیلوی د قمری 
هفه مباشت چی کله د بسرلی او اوری ببه موسم کی او کله د منی او ژمی ,به 
موسم کی گری راگرعی هیشکله نشی بیالو لای.» 
و و 9 
ب. رتبیل کانادا 
در پاسخ به ۵ نامه تان» نامه‌ای فرستادیم. انعکاس آخرین نامه تان 
درباره ناله‌ها و پیخ‌زدن‌های شرمنده و دزدکی شاعری تسلیم طلب از 
شعرهای شما می‌ماند به شماره اینده. 
و و 9 


- دکورنیو چارو به وزارت کی د زمریانو هفه دوه مجسمی چی د افغان ولس 
زره‌ور توب او شهامت تمثیلوی طالبانو د خپل ذهن او تعبیر له مخی رنه وه کریدی چی 


پبه دی توگه‌یی له هنری او تاریخی میراث سره یو حل بیا خچله دشمنی به داگه کره. 


5 
ای 
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5 1 . +صس ‏ ص 
خطابی به شیرنر نکار کر 
از خواننده ایرانی ما 
مجید ‏ فنلند» 
(«با در و د ده جمعیت انقلایی نان افعانستاد» بسشتازان ازادی» 
یام زد شماره ۶ کر چه دی اما یه دستم ر سید سپاسگزارم. فکر 
کردم در حواب سخن ادگازگ فقط بر باده حرفهای خودش که شکی در 
آنها ندارد و بر همان روش چند پیت بنوبسم تا آبینه‌ای گردد مقابل 


رودش.» 





هر چه بودی تو خطاکار شدی 
شرم را باخته بی‌عار شدی 
صحنه را کرده رهاء از لندن 
مردمان را تو طلبکار شدی 
گفتی ار خامه به دستت گیری! 
خامه بگذار دگر خوار شدی. 
بوده‌ای مضطرب باختری 
حال در باختر آوار شسدی 
گفته‌ای شیرنری اما نه. 
همچو یک روبه بیمار شدی 
جای شاعر دل مردم اما 
جای گندی توگرفتار شسدی 
تو خودت گفتی. حاشسا نکنی» 
بهر کون خویش تو شتر خار شدی! 
و و 9 





مختار -کویته. 

با تشکر گزارش ارسالی تان را همینجا می خوانید. 

«بتار بخ ۷حوت ۱۳۷۶ سومین سالروز مرگ مزاری در موسی کالج 
(مری آباد کوبته) برگزار شد. در قسمتی از محفل مولوی دوست محمد که 
خود رانمابنده هزاره‌های سنی قلمداد می‌کرد ضمن قصه طولانی 
دیدو ادیدهایش با طالبان گشت: با آنالن (طالبانن) در قندهار رفتیم همان 
بحث‌هایی را که نماینده‌های سایر احزاب می‌کردند بعنی بی‌حق کشیدن 
هزاره‌ها طالبان ک می کر دند. خلاصه بحث‌ها زباد شد و قتی نان امد من با 
یک طالب در یک کاسه بودم. طالبک برایم گنت مولوی صاحب بیا که 
تقسیم کنیم برنج از تو باشد قورمه و گوشت از من باشد برايش گنت حالا 
ان دوره نمانده که مرا بازی بدهی؛ هم گوشت و قورمه راهم برنج را دو 
تقسیم می‌کنیم وگر نه از کامت پس می آورم "حرف‌های مولوی و جریان 
بحنگ قورمه‌اش باعث خنده بسیار مردم می‌شد. 

به گفته انانسر سخنرالن اصلی محفل عارفی مدیرمستول مجله حزب 
وحدت در پشاور بود او در آخر محفل به هذیان گویی زبالن ُشوده و مثل 
سابرین به تحریک ملیت هزاره علیه دیگر ملیت‌ها پرداخت. گاهی هم 


بخاطری که خود را در انظار یک تعداد روشنفکران دیگز که در محفل 
حضور داشتند روشنتر "نشان دهد گنت: ما نمی‌گویيم که فقط پشتون‌ها 
بالای هزاره‌ها ظلم کرده بلکه یک اقلیت (منظورش محمدزالبی‌ها بوج) 
بالای دیگر ملیت‌ها ظلم کرده اند. "او کوشش می‌کرد که حزب وحدت را 
غیر واسته به ابران قلمداد کند. و می‌گفت: احزاب دیکر به کشورهای 
خارجی و ابسته اند اما حزب وحدت واسته نیست. حرب و حدت بخاطری 
وادسته نیست که در بامیان تشکیل شده. و فتیکه حزب و حدت تشکیل شد. 
همان کشوری که مارا و ابسته به آنن می‌گویند علم مخالفت رابا تشکیل آن 
بالاکرد. "در جریان سخنرانیی سخنران اصلی مردم دسته دسته محفل را 
ترک می کردند» سخنران فرباد می‌کشید برادران شما مردم زحمت‌کشی 
هستید چه سختی‌ها را کشیده ابد. چه ظلم ها را از طرف _بشتو داها تحمل 
کرده‌ایده حالی خیر است چند دقبقه زحمت کشیده بنشینید سخنرانی من 
به بایان نزدیک شده. با ختم نطق شخص مذکور مردم همگی حرکت 
کردند انانسر فریاد براورد که برادرانن بنشینید» .یک بارچجه شعر را که 
بخاطر باب مزاری سروده شده یک طفل خرد سال می خواند. بکتعداد مردم 
به رفتن خود ادامه دادند تعدادی هم استاده شدند. طفلک سیار خرد 
طو طی‌وار چند کلمه مزاری» مزاری را که بدرش ۱هسته ۱هسته می گنت به 
صدای بلند تکرار کرد. بعد مردم حرکت کردند باز انانسر فریاد زد برادران 
بنشینید مولوی صاحب دعا می‌کند. تعداد کمی از مردم به دعا انتظار 
کشیدند و بقیه محفل را ترک گفتند.» 
و و 9 


باسخی به زر یر قدوس 


جبار زمانی» 

بد بنوسیله از دونامه و جک ۵۰ دالری تان اطمینان می دهیم. مطلب 
تان در پاسخ به نامه زریرقدوس را در همین جا می آوریم: 

«درودهای گرم خود را خدمت خواهران گرامی تقدیم داشته و 
آرزوی موفقیت بیشتر تاد را در پیشبرد این و ظفه مهم دارع. 

در شماره ۶ یام ژد نامه انتفادی اقای زر بر قدو س را مطالعه کردم. 
5 این ۱ خودش ۱ رده‌هی دالای در چم نبوده داشد» دس واقعا که 
نامه‌اش متاثر کننده است. 

بنظر من حوایی که شمابه ار تباط انتقاد قای قدوس از «راول» در 
رابطه ظاهر شاه داده اٍید برای وی کافی نیست. بدین لحاظ خواستم نکات 
دی را خدمت‌اش تقدیم بدارم. 

اقای فدو س در قسمت از نامه تال نو شته ابید جطور شخصی که در 
زمان ساطئتاش فسادء اختناق مییاسی» عباشی دربار و حاکمان گماشته 
شده‌اش در محلات رکود مطلق اقتصادی و... فضای کشور را الوده ساخته 
بود می تواند سمبول اتحاد ملت باشد؟ چنین بر می ید که رهبری راو" 
حوال است و لذات آدوراد س(طنت رانجشیده است اماهن شید ه۱م.... 1 
ما کر می آمدریم در صورت انسایت حای مامحس ختنگ هی بو د 





۸ ۱ دام ۶ مه 
جح ژر 


در غیر آن قتل مشفیانه..." 

من ابنحا فصد دفام از ظاهر شاه را ندارم اما می خو استم حقابثی را 
برایتان بازگو کنم. مکر فراموش کردید که همه جریانات ملی دموکراتیک 
و حتی باندهای خلق و برچم که از همان ابتدا چبهره‌های و طنفروش شا 
خ کاآ برد در مان طالهر شا ب ود آمدهدامگ فرابرش کرد کی 
تره کی؛ ببرک و نحیب هیچ کدام شا در آد زمان مخفیانه به قتل نرسیدند 
بلکه در زمالن حکومت دموکراتیک " خود شا يکي از بعد دیگر به علت 
مریضی و با تو سط بااشت اعدام مخفیانه شدند؟ مگر این کارمل خاین نبود 
که ظاهرخان را مترفی ترین شاه شرف معرفی می‌کرد؟ شاید قتل 
تیرنا سر متخبییر را هم بدوش مقامات و قت باندازی. گر تاجایی که به 


۹ معلو م است خبر در اذر تضادهای داخلی اند "دموکراتیک خلن " 


تو سط سر ک و همدستانش "عدام مخفانه "شد تا توانسته باشد در مقام اول 
بابوس کی ی بی باشد. 

آقای قدوس مگر مستولیت همه ترور. اختناق و زنده به گور کردن 
ای راک باکودیننگن لور شروع شد و ی سقوط حکومت تیب 
گاو ادامه داشت. می توا صرفایندوش رهبرانا برچم و خلق انداخت؟ آیا 
می توا گنت آنانی که به ناموس مردم تبحاوز می‌کردند افراد سازمان های 
چپ و گروپ‌های اسلامی و دیگر افراد بیگناه در همه و لابات کشور را 
و حشیانه اعدام می‌کردند» کار صرف ,یک تعداد محدود رهبران بود و 
مزدوران یلید خادی در گوشه و کنار کشور بخاطر (عمار حامعه 
سوسیالستی "و رسیدن به مقام بلند حزبی شریک جرم رهبران خود 
نودند؟ 

آبا از این مطلع هستید که حدود دو ملیون افخالن بی‌گناه بخاطر اعمار 
حامعه سو سیالستی " که کروپ های خلق و بترم در افخانستان در نظر 
داشتند. بشکل و حشیانه بفتل رسیدند؟ مگر از اعدام و زنده بگور کردن 
ده‌ها هزار انسان شرریف در زنداد‌های حکومت خلق و برجم معلو مات 
ندارید؟ من خودم در تما که اب 5 رئیس دستگاه ادمکش خاد بو د 
دستکیر و زندانی شدم. در تلاشی منرل ما غیر از بعضی نوت‌های درسی 
مضموند حامعه شناسی "که در مکتب تدریس می‌شد و یک کتاب به اسم 
از میمون تاانسالن "چیز دیگری بدست نیامد لیکن خادی های کثیف این 
مدارک را منحیت اسناد ضد روسی قلمداد نموده و باخود به صدارت بردند 
که همه جر بیان یج از بای بی‌گزدند. امنهر ووزیگه مسگنه 
قلابی دابر شد از این اسناد کدام خبری نود صرف از یبدا شدن اسناد ضد 
زین دی تاه تسیا عی‌شقه کی ۵ رایع اک بو ۵ که استاف را 
به چشم خود ببینند مرابه یک و نم سال حبس محکوم کردند. در زندال با 
یک پسر که محصلل بوهنحی انجنیری کابل بود آشنا شدم از وی دلسل 
زندانی شدنش را برسیدم در جواب گنت که نظر به رابور کسی خانه شان 
تلاشی شد و در حریان تلاشی از خانه شا یک کتاب به اسم مالینست 
حرب کمونیست "بدست امد که خادی هاوی رای این کتابش به زندان 
بردند. به او گنتم مکر مانینست حزب کموییست "که کتاب غیر قالونی و 
ضد دولتی نیست؟ در جواب گفت که کتاب غیر قالونی نبوده بلکه 


پیام زن و خوانندگان 


۳۹ 


مترجمی که کتاب را از روسی به فارسی ترجمه کرده بود _بک نفر ابرانی 
بوده که به "حزب توده "(حرب لام روس در ابران) تعلق نداشت و این 
بود تتصیر آذ بیچاره که بعد نام شعله‌ای به شش سال زندان محکوم شد. 
از همه و حشیانه تر این که صاحب منصبان و امران سیاسی زندان لواطت 
خانه هم برای خود در زندان تشکیل داده بودند و آذ از این قرار بود که 
وجداتآنا خوود سال بعتی, ۱ لا ال ٩‏ ساله وادر مک اوق ور لا خیگز 
زنداییان زندانی ساخته بودند که شها به بهانه تحقی از ان اطفال استفاده 
حنسی می‌کردند. پیشرمی امران زندان به اد حد بوده که بالای درواژه 
اتاق نوشته بودند آتاق خورد سالان : این مرادن زنداد» رهبران حرب 
نودند پس بابد بنظر شما از حمله افراد شریفی باشند که قلب شاد هنوز هم 
بخاطر و طن شالن می تید و باید با آنها جبهه وسیم تشکیل دادا در قسمت 
اینکه راوا چشم امید به ظاهر شاه بسته باید متذکر شوم که علت دا جوا 
بودد رهبری راوا" نه بلکه قسمی که من کام(ا؟ مطمتن هست که خواهر 
محترمه صایمه کریم این موضوع رابر اساس تحلیل مشخص از اوض۳ 
مشخص حامعه خود اظهار داشته. این تنها راوا" نیست که در شرابط 
کلوتی چحشم امید به ظاهر شاه دسته " بلکه همه مردم افخانستان راه نحات 
خود رادر آمدن ظاهر شاه می‌ببنند که علت‌اش هم جنابات ترو اختناق 
سیاسی و بی ناموسیای است که از کودتای لاثور تا امروز حریان دارد.» 
قم ثی) ۵ 

رفیع -ننگرهان 

از نامه صمیمانه و انتقاد تان ممنونیم. متأسفانه ما هم به کمبود مطالب 
پشتو در «پیام زن» آ گاهیم. ‏ کثر خوانندگان پشتو زبان ما هم مطالب شان را 
به فارسی برای ما ارسال می‌دارند. امید شما با ارسال مطالب و گزارش ما را 
در این زمینه کمک کنید. قبلاً از همکاری تان متشکریم. 

یک ۵ ۵ 


ریش برای مادر طالبان 


سمیع الدین -کابل 

با سپاس فراوان گزارش و چند ببت یکی از اشعار تان برای مینا را در 
همین شماره آوردیم. به امید همکاری های بیشتر تان. 

بتاريخ ۲ رمضان ۱۷۶ از حلال اباد بطرف ,بشاور سفر داشتم که 
متوحه شدم لیس ,با کستان با خشم از .یکی از همو طنان می‌برسد: " داخل 
بلاستیک چه بود؟ " وی جواب داد: ریش بنده بود که تراشیده برای 
طالبان انداختم و دیگر ریش نمی‌گذارم." بعد از ابنکه با او هم صحبت شدم 
ص_ ‌" مر 
اه ریش خو د را کمی قجتي زد نود سه دار در عرص راه کابل نورخم 
ش و زد حالا از دروازه که گذشتم ریش خو د را بکلی تراشیده در شگن 
بلاستیک انداخته برای طالبان که در آنطر ف دروازه نشسته بودند انداختم 
و هم برایشان گنت به مادر تا ببرید که ریش ندارد. "اين هموطن باشنده 
کایل بوده و دکان داشت. (اسم و ولد و محل دکان محفو ظ) 

9 طالبان در کابل سرای تبادله اسعار رابند نمودند که اگر کسی 


پیسام زن 


یام ژزن و فوانندکان با 





می خو اهد دکان تاد له اسعار داشته _داشد در ددل ۰ تکلدار می تو اند 


2 .ار ۳ 
جواز بکیرد. اکر ضرورت اسعار پیش می آید از طریق بانک مشکل حل 
می‌شو د. ابنکه در بانک حهت تادله چه شرابط و حود دارد اطلم ندارم.» 


توای شاهین صفت ای فهرمادن مینای ما 
روشنی بخشد حماسه‌های تو در چشم نالینای ما 
رهبری کردی تو زد را ای عقاب همای ما 
تریت کردی چو اتش جسنبش «راوله‌ی سا 
حبره خوار خارج اند حاکم در ملک بی دفا ما 
لیات وسشی, سسطته فد شام شب فا با 
این ز اخوان یود ود زاری کنم نالم بتو 
قس‌ستخ. شتا و انس تن دارم از «راه ی سا 
و 9 


حذف «ملا» از نصرالد ین 
ناشی از وحشت‌طالبان 


یا بزدلی برخی روشنفکران؟ 


جاوید -پناو 

۱ 

در شماره ۲۷ یام زد" مطلبی بود راحم ببه اینکه طالبان کلمه ملا"را 
از کتابهای ملانصرالدین حذف کرده اند. برای من حالب بود تاییکی از آن 
کتابها را_بافته و بمثابه یک سند خوب افشاگر حقارت و مسخره گی و 
حهالت طالبان به دوستان پبا کستانی وغیره نشان دهم. اما اخیرا در 
کتابفروش ای در یشور کتالبی دو زبانه (انکلیسی و فارسی) ددم بانام 
5 ۶ ۱29۲۱0010 از انتشارت 1۵8810۵86 عنام اباطاه1 
تس ۳۱۱۵1۱۵۵1108 حاوی همان تطیقه‌هایی ملانصرالدین ایا همه 
بدون کلمه ملا: فکر کردم که در داخل کشور اکر خود سانسوری‌ای چنین 
مضحک مشاهده شود تعجبی ندارد چون ملابچه‌های برعقده در آنحاحا کم 
اند و از آنان هر نو دم بريدگي فاشیستی و غیرانسانی علیه کتابفروشی‌ها 
انتظار می‌رود. اما نمی دانم برخی هموطنان چرا در این جا در ,بشاور از 
طالبان دحال به انداژه همو طنان محکوم هدر داخل کشور و حشت 
می‌کنند. آبا این راباید به حساب بربریت بیش از حد چلی‌ها گذاشت با 
جبن و بزدلی آذا عده‌ای که بخاطر منافع مادی؛ حاضر اند ببه هر سا 
دشمنادن بلید مردم مابر قصند 4 

9 دوست عزیز» هر چند در پا کستان هم سایه شوم خاینان جهادی و 
طالبی از سر هموطنان ماکم نیست» اما بهرحال با وضع در داخل کشور قابل 
مقایسه نیست. مخصوصاً آنانی که دست اندر کار چاپ و نشر اند وظیفه 
دارند که به هر نحو و اندازه‌ای ممکن» بیرق مقاومت را برضد بنیادگرایان 
کثیف بلند نگهدارند. به نظر ماء حذف پیشوند ملا از کتابی که نام برده اید 


برعلاوه آنکه بیانگرفرصت‌طلبی وترسیکودکانه می‌باشدموجب جری‌تر 
شدن دشمن و رواج هرچه بیشتر محافظه کاری و فلسفه «شوله‌ات را بخور 
پرده‌ات را بکن» می‌شود شعاری که هم اکنون نصب‌العین تعداد قابل 
توجهی از روشنفکران ما گردیده‌است و باید آن را قاطعانه افشا و طرد کرد. 
مک ۵ 2۵ 
افشین کابل» 
ازگزارش و شعر ارسالی شما ممنونیم. بندهایی از شعر تان را همین‌جا 


می آوریم. ۱ 
رهبر کاذب 


۵1 حساین» کار نار سوق که کون 
م7 
بنکر به جوانی و نظر بر سر و با کن 
صد ناله ز تنظم و گروه دارد همیشه 
ای رهسبر کلاب تو ترسی زخدا کن 
هر فرد مسح شده فرعود زمانه 
جندیار فروختند مرا حال رهاکن 
این ملت بیچاره فرار اند به ممالی 
بایک عمل نیک حنّ میهن ادا کن 
ابن کشور بیچاره کنود پبارچه و لاشه 
تست قایل تشری کنون شرم و حیا کن 
۵ 4۵ 4۵ 


منهاج پادو برهان‌الدینربانی 
و خورد و بردهایش 


پلوشه - پشاو 

از گزارش ارسالی تان سپاسگزاريم. آنرا مختصراً در همینجا 
می‌آوریم: 

«دوستان محترم. ممنون از اینکه یگانه مرحم برای انتشار فریاد‌های 
در کلو خفه شده‌ی زنان مطلوم ییام زد است. 

در سال‌های قبل مکتب و بوهنتون امهات المومنین که از حانب برهان 
لدین ربانی پابه گذاری شده بود. از طرف کمیته‌های خارحی تمویل 
می‌شد. زمالیکه استاد ربانی داخل اففانستان شد چون آقای منهاح عضو 
حمعیت بوده برای موصو ف سمت ریاست آذ وا گذار شد. او بعد از کسب 
ریاست بنادر خصلت ار تحاعی خود پبلاد‌هایی طرح و راه‌های استتاده 
جحوبی و زراندوزی را جستجو کرد. در نخستین گام‌ها قارب و خو یشو نداد 
خود را در چوکات بوهنتون جالجاو سپس تفرقه بین اعضای اداری و 
تدریسی ابجاد و رویه ۱ کادمیک رااز بین برده. پراکندگی اداری و تدربسی 
رابه اوج رسانید. در عين حال ,برو تو کول‌هایی با کمیته‌هایی مثلا ناروی 
عقد نمود و طی این درو تو کود‌ها تمام مصارف بوهنتود» مدرسه کلنیک 


9 تحهیزات و وسایل ترانسپورت محصلاد و با کر تاه ک اه تعمیرات» 


لب نزن 
معاش استاداد» بر سونل اداری و کللیک و ۱ کمال ادو یه حات و غبره بدوش 
کمیته ذاروی بود. در طول دو سال گذشته ماش عده‌ای از است‌ادان که 
تعداد شان بالغ بر هجده نفر می شود تادابه اه ولی حداول معاش 
مطاین محیار تعیین شده پرو تو کول بالای استادان امضا گردیده است. 
استفاده جویی از ادویهبعات کلنیک منم دیگر عایداتی آقای منهاج 
است. یک ماه قبل ( ابنکه فرارداد وسایل نقلیه به بایان برسد قرارداد 
سید و یکماه کرابه وسایل نقلیه را که بیش از یک صد هزار کلدار 
می شود به حساب شخصی خود انتقال داده و از هر شا گر تقاضاگردید تا 
برای کرابه مبلغ پنجاه کلدار جمع آوری گردد. 
همچنین در او اخر حنوری سال حاری ببه تعداد ۸و با نفر از 
است‌ادان پبوهنتون و مکتب رابه علت نداشتن دیپلوم از و ظیفه 
سکدوش نمود در حالیکه استاداد مذکور تاب‌انزده جنوری 
حاضری را امضانموده و مستح معاش بودند اما از تایه ماش انکار 
گردیده و به آنان کنته شد که حاضری بالوده روز موی بود.» 
و و ۵ 
گدیه نژاد -کویته. 
با تشکر نامه و شعر ارسالی تان را گرفتیم. بخشی از نامه‌ی تان را نشر 
می‌کنيم اما شعر تان از چاپ باز ماند چرا که معتقدیم نباید در سطح خود 
«شیرنر» و «مابه» ادبی وی شعر نوشت. 
«خواهرانا عزیز؛ بنده یکی از خوانندگالن دایمی یام زن " می‌باشم و 
یام تن وا باق نشریبه و اقعی می‌دانم که جهره‌های کف ۲ ر۱ 
آن طوری که است عیان می دارد به همین سب است _بک تعداد افرادی در 
مقابل یام زد "حساسیت نشان می دهند. و باید چنین باشد زبرا پیام زد" 
مورف برس در یچگ فلا بی عووه ول بافلف ی دامع دی 
زد "را آغیراخلاقی "می خوانند. نمی دانم آنان هنوز گلیدین را عظیم رهبر " 
می دانند از با کثیف ترین میهنفرو شال. 
در یکی دو شماره بیام زد "به شعر آقای نکار گر برخوردم نمی دانم 
ابن وطن فروش خاین چیگونه بخود (حازه می‌دهد در مورد پییام زن فلم 
نمایی کند که آدم را فاد شهر عوران کب ی اندازد گه می کوب مگ وابه 
دربای هفتگانه بشوی چونکه تر شد پلید تر باشد. اٍبنها گذشته از هر چیز 
جتلی اخواد رامی خورند و وقتی شکم شاد بر شد قلم بدست می گر ند که 
ماهم نمی توانیم در مقالبل چنین مزدوراد بی حبا؛ احساس مسئولیت نکنيم. 
بناء در مقابل شعر او شعری ینام سوزش "نوشته برای تال فرستادم که امید 
است ذر پییام زد بباید.» 
یک ی ۵ 
انحینر ح. ر. حسبب از «دافغانستان مترقی دموکرات گو ند» 
(مساوات) - آسترالیا؛ 
با تشکر از دریافت نامه و اعلامیه مطبوعاتی تان اطمینان می دهیم. 
«پیام زن» و سایر نشریات «راوا» مرتباً به آدرس تان ارسال می‌گردد. 
امیدواریم نامه جدا گانه‌ی ما را گرفته باشید. 
ق) ث) ۵ 


بیام زن و خوانندگان اک 


درباره مسئله عراق و امریکا 


لور یه -اسلام آباد؛ 

از نامه صمیمانه تان سپاسگزاريم. بخاطر روشن شدن موضع ما در قبال 
کشا کش امریکا با عراق به اشاره مختصری به نکات ذیل اکتفا می‌نماییم: 

جنگ خلیج» ادامه انکشافات بعدی آن در منطقه تاسر و صدای اخیر 
امریکا مبنی بر حمله مجدد بر عراق» همه و همه بخوبی نشانگر دورویی و 
زورگوبی ایالات متحده امریکا و متحدانش می‌باشد. 

امریکا با استفاده از ملل متحد بمثابه چوب دستش جوی را در عراق 
حا کم ساخت که تا حال باعث قتل بیش از یک و نیم میلیون نف رگردیده و 
مردم عراق را با شرایط خوفنا کی مواجه ساخته است. بنابر سروی سازمان 
ملل ماهانه تنها ۵۰۰ کودک عراقی جان می‌دهند و بیش از یک میلیون تن 
از آنان دچار بیماری‌های ناشی از کمبود مواد غذایی و دارویی اند که در 
اثر محاصره اقتصادی عراق مستولی گردیده است. امریکا عراق را زیر نام 
حقوق بش رکوبید ولی آیاکشورهایی نظیر اسرائیل» سودان» عربستان و ... 
کمتر از عراق حقوق بشر را زیر پا می‌کنند؟ بگذریم از اینکه امریکا خود 
مسبب وعامل تخلفات فاجعه‌بار حقوق بشر درا کنر نقاط جهان بوده است. 
چگونه است که امریکا با آن رژیم‌های فاشیستی مذهبی جان و جگر 
می‌شود ولی به رژیم ستمگر صدام حملات پیاپی می‌کند؟ واقعیت اینست 
که مسئله روی حقوق بشر نه بلکه زهر چشم نشان دادن به کشورهاییست 
که فکر مقاومت در برابر یکه‌تازی‌های امریکا و به متحدانش را در سر 
داشته باشند. 


امریکا به بهانه دست داشتن عراق به سلاحهای کشتار جمعی هباهو 





مردم واشنگتن در اعتراض بر ضد جنگ علیه عراق در مقابل کاخ سفید 





براه انداخته ولی اولتر از همه این امریکا و انگلستان بودند که عراق را در 
دست بافتن به سلاحهای بیولوژیکی و کیمیاوی یاری دادند. خبرگزاری 
فرانسه در ۱۳ فبروری سال جاری به نقل از چنل ۲ انگلستان خبر داد: 
«دولت امریکا طی سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ چهارده محموله مواد 
بیولوژیکی بشمول با کتریای سیاه زخم و ماده تحریک کننده مسمومیت 
غذایی را به عراق فرستاد که مقدار زیاد آن به تعقیب حمله کیمیاوی عراق 
به مناطق کردنشین ارسال گردید.» خبر می‌افزاید: «بعد از جنگ خلیج 
وقتی امریکا ارسال این مواد را به عراق قدغن نمود دولت انگلستان در 
مارج ۲ گاز زهری ضد اعصاب را به آن کشور عرضه نمود.» تیم 
بازرسان ملل متحد هم متهم به کار برای سی آی‌ای و مختل ساختن 
بیشتر مناسبات عراق با ملل متحد می‌باشد. «فرنتبرپست» در ۷ مارج به 
نقل از واشنگتن پست می‌نویسد که امریکا بعد از ناکامی عملیات مخفی 
۰ میلیون دالری سی آی‌ای بخاطر بی ثبات ساختن عراق به این شیوه 
متوسل شد. سی آی‌ای درکار بازرسان ملل متحد از سلاحهای کشتار 
جمعی عراق تخریب می‌کند. در طی چند سال گذشته هر باری که تیم به 
ختم ماموریتش نزدیک می‌شد جاسوسان سی آی‌ای که در بین تیم جا 
گرفته اند نظر جدیدی بخاطر طولانی ساختن ماموریت آن و محاصره 
تحمیلی ملل متحد ارائه می‌کردند. روزنامه می‌افزاید که سازمانهای 
جاسوسی عراق بازرسان امریکایی را مورد شک قرارداده و طی تحقیقاتی 
برملا شد که تمامی آنان یا اعضای فعال سی آی‌ای اند و يا هم با آن در 
ارتباط اند که بدینوسیله معلومات حیاتی در مورد بعضی از مناطق حساس 
نظامی عراق در اختیار سی آی‌ای قرار می‌دهند. همچنان عراق متیقن 
است که این اطلاعات در اختیار «موساد» نیز قرار می‌گيرد. 

به کمک تیم امنیت شوروی دریافت که تمامی اعضای انگلیسی تیم 
ملل متحد در همکاری با سی آی‌ای قرار دارند که در واقع جاسوسان آن به 
شمار می روند اند و تحت لوای ملل متحد از مصونیت کامل برخوردار اند. 
به نوشته نیویارک تایمز (۲۶ فبروری) به دنبال حل کشمکش عراق و 
سازمان ملل سی آی‌ای پلان دیگری را بخاطر پروگرام وسیعتر خرابکاری 
و انهدام مرا کز اقتصادی و نظامی عراق طرح نموده است. 

نکات بالاحاکی از دورویی و تزویر قدرت‌های بزرگ در قبال مسئله 
عراق می‌باشد. اگر در جریان جنگ خلیح؛ امریکا امکانات و پشتیبانی 
کشورهای زیادی را کمایی کرد اما بار دوم از پشتیبانی کافی کشورهای 
مذکور برخوردار نیست. 

امر مسلم ابنست که قربانیان اصلی تمامی این زد و بندها توده‌های 
محروم عراق اند که باید با شرایط دشواری دست و پنجه نرم کنند. رژیم 
صدام حسین که جنایات بی‌شماری را مرتکب شده ابدا با سیاست‌های 
ارتجاعی اش نمی تواند مردم عراق را از این بحران نجات دهد. بر نیروهای 
انقلابی و ضد ارتجاعی آن کشور است که با نابودی صدام و رژیم 
فاشیستی اش زمام کشور شانرا بدست گرفته و بدینترتیب دست دولتهایی 
را نی زکه با سرنوشت کشور شان بازی می‌کنند کوتاه سازند. 

۵ ۵ ق) 


بیام زن و فوانندگان ۳۴۲ 
ن. ی -کابل» 
از شعر تان که همینجا می خوانید ممنونیم. به امید همکاری‌های بیشتر 
روا 


شهر سیاه! 


ابر ها تبره تر شدند 
صدای عرش رعد 
گواهی بو د 
شاد اسان میک ود 
که زهین 
از برای سنگدلی‌هایش 
مردمان بیشتری می خواست 

اینجا شهر سیاه است 
کو دکانش از صدای صاعقه ها 
قیقر دق 
و چشماد خویش را 

هی بتدف: 
ان یکی هرد 
با چشمان شک !لو د 
ی اه نی بو 
التبا پگ بط 
هی بهیرا 
هر مان کلیا 
برای رهاییش از گنداب 

در ثقلا یه د 
ابتحاا 


و همه رامدفون کردند 


ق) ثی) ۵ 


پیام زن بیام زن و فوانندگان نع 


ع ‏ -مزار 

از ارسال شعری که گفته‌اید توسط شخص نامعلومی پخش گردیده 
متشکریم. با آنکه شعر مذکور پر از کینه مقدس ضد خاینان جهادی و 
طالبی می‌باشد اما طوری سروده شده که نمی توانیم آنرا در «پیام زن» 
بچاپ برسانیم. 

ی ۵ 62۵ 

۵ ع -کویته» 

زمونر نیکی هیلی ومنی. د «تجلیل روز جهانی زن از سوی راوا"» 
خپرونه او د «پیام‌زن» ۲۸ گنه بیه دواره ۶۰روپی کیری. تاسی کولای شی 
چی دا رقم زمونر به پته د راجستر پست سره راواستوی. 

4۵ ۵ ۵ 

آرزو -پشاون 

با ابراز سپاس از دریافت نامه و مطلب تان با عنوان «پشک های سیاه 
در نقاب دوستان حقیفی مردم افغانستان» اطمنان می‌دهیم. 

قسمتی از مطلب تان: 

«داندهی وحشی خلق 9 ارچ ارداداد و حامبان کرسیقی آنان هسئو ل 
تممی قاحعه‌های تارربخی در کشورمااند که نظیر ۱ در حافظه تار بخ هیچ 
کشور حهان و حود ندارد. مبارزان انقلاهی رو شنفکران اصبیلل ها به مثاده 
یک د مردمی در طرد و افشای دسایس باندهای خلق و پبرچم که با 
ماسک‌های فرربنده به اغقال و گمراهی مردع ماباایجاد سازمانهای منحط 
و طرح شعارهای عوامفربانه شا هنوز هم دست از حلقوم زخمی و بیکر 

مردم زدحر دیده افخانستادن دایقه تلخ 9 تهرا ک شعار هی کاذب 9 
ردنلانه نادء ماس خانه و مصویت» قانو یت 9 عدالت و تبرداراد‌ها و 
۰ م ۰ ۰ ۰ ۹ 5 
زنده بکور نمودن دستجمعی هزاران هموطن و رو شنفکر خویش را هرگ 
از داد نخواهند بر د.» 


م. ل -ننگرهان 
زمونر سلامونه ومنی دادی ستاسو د شعر خینی برخی: 
داتشه د وهی درناته دی حاذ تیار کر 
وه ط‌البه ول ملک دنن حیراد کم 
دا کوم کتاب کی دی چی ته مکتب و تره 
دب وهنتون خسخه استاد وشره 
دعل خسونی او خابونه دی وراد کم 
وه له ول عالماد دنن فرار کر 
۵ ۵ ۵ 
م.ف. بیخود لقمانی -کانادا؛ 
شعر تانرا دریافت نمودیم ولی «پیام زن» معمولاً فقط اشعاری را نشر 
می‌کند که قبلاً در جای دیگری بچاپ نرسیده باشند. چون شعر تانرا به 
نشریات دیگری هم ارسال نموده‌اید بناءٌ از چاپ آن معذوریم. 
۵ ۵ ۵ 


محمدیونس فقیری .پا کستان؛ 
با سپاس فراوان نامه پر محبت تان را گرفتیم. نامه‌ای با شماره ۴۸ «پیام 
زن» برایتان فرستادیم. 
ق 4۵ 


درارتباط با حمله بزدلانه‌ی فاشیستهای طالبی بر تظاهرات ۸ثور «راوا» 
اما گر فراوانن درتافت رد ند اکثر] آنها در بولتن خبری 
محصوص انتشار یافتند. اینک متن دو پیام ی که اخیر بدست ما آرسیده اند: 


کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید واحد پا کستان؛ 


دوستان عزیزه 
ما خود شاهد حمله وحشیانه جنایت پیشگان طالب به راهپیمایی 
شما بودیم. ما و هر وجدان بیداری که با اين روسیاهان تاریخ آشنائی 


دارند به شما درود می‌فرستیم. ما شجاعت شما را مورد تحسین قرار 
می‌دهیم. 

کانون زندانیان سیاسی در تبعید واحدد پا کستان این عمل 
بیشرمانه طالبان را محکوم کرده وازدولت با کستان خواهان محازات 

حضور فعال و پرشور «راوا» در بین مهاجران افغانی وایرانی در 
پا کستان نشاندهنده اعتماد مردم به شما می باشد. مردم افغان خواهان 
حضور قاطع و سازش ناپذیر شما در این برهه از تاریخ در مقابل 
ارتجاع سیاه مذهبی و دخالت عربان خارجیان در افغانستان 

راهپیمائی «راوا» در ۲۸اپریل را ما پیروزی بر سفیران سیاهی و 
فاشیزم مذهبی می‌دانیم. 

زنده باد آزادی! 

بریده باد دست ابران» پا کستان و سعودی از افغانستان در بند! 

ق فی) ی 


بنباد انکشاف سنگی-ایبت آباد» 

محترم سردار مهتاب احمد خان عباسی» 

ممکن مطلع باشید که بتاریخ ۱۲۸پریل ۹۸ تظاهرات مسالمت 
آمیز زنان افغانستان بوسیله چند افغان در پشاور مورد حمله واقع شد. 
من می خواهم از حکومت صوبه سرحد خواهش کنم که اين مسئله را 
مورد توجه قرار داده و تضمین کند که در آبنده عناصر طالبی مجاز 
نخواهند بود قانون را بدست گیرند. چنین اعمالی برای صلح و 
دموکراسی مضر اند و باید به شدیدترین صورت ممکن محکوم 
شوند. من مطمئن هستم که حکومت شما از هیچ اقدام ضروری بخاطر 
حفظ «راوا» از عناصر عقبگرا؛ دریغ نخواهند کرد. 

بااحترام مخلص ‌شما 

عمر اضغرخان - آمر اجرائی 





ام زن پیام زن و فوانندگان عع 


سامع -کابل 
#شه شعری از حضرت ابوالسانی که نی از قناظ به زندگی قح با تشکر ازکلیه دوستان کمک کننده. 
حا کمیت طالباد نیست. خدمت تال تقدیم می‌دارم اک بسندید به نشر در حالیکه اکثربت مردم بینوای ما از دسترسی به حتی سه 
بسپارید. به نظرم مشتی است بر پوزه طالب‌های مزدور.» وقت نان محروم اند» کمکهای خوانندگان ما از داخل 
۵ از شعر ارسالی تان سپاسگزاريم. اما چون آن شعر قبلاً در کشور بی‌نهایت ارزشمند است و امیدواریم به همین وسیله درود 
نشریات دیگری بچاپ رسیده از انتشار آن معذوریم. به امید ادامه و تشکر قلبی ما را بپذ برند. 
همکاری تان. 


۵ ۵ ۵ 
عبدالر شید «آریا» چترال» 
از نامه و ابراز علاقمندی تان به «راوا» سپاسگزاريم. «پیام زن» 
را مرتباًبه آدرس تان می فرستیم. 
۵ ۵ 4 
غوث آلدین میر -اتریش» 
از چهار نامه و تلاش تان برای جمعآوری کمک به «راوا» 
ممنونیم. به جواب نامه‌ای انتقادی تان در شماره آینده خواهیم 


پرداخت. 








۵ ره 






2 
از دوستان ذیل که نامه هایشانرا از طریق پست 
الکترونیک گرفته‌ايم سپاسگزاری نموده در شماره بعدی به 

جواب نامه‌هایشان خواهیم پرداخت: 

آسیه مهزاد» ارغوان اکبری» انتشارات ۵ بهمن» انور حکیم؛ برناه 
بکتاش وصال» ح. ختک» داود ناباب» زری نبی بار» سروری» سعیداد یب» 
عاقله» فریحه طاهری» فیض مهرابی ک. ۰.۵ م.۱. حمید» 
محمد مسعودخان» محمد وقار» محمود حسن, مینا نوابی» نصیر حسینی» 
هارون هما پاینده و بعقوب متين . 


قیام -غزنی (که به علت ترا کم مطالب» دفاعیه‌اش از «فرهنگیان» 
سازشکار با خاینان جهادی» از چاپ در این شماره باز ماند.) 


میترا عاصی -کابل» 

بیر نگ کو هدامنی ‏ لندن» 

دستگیر ژرف‌نگر -امریکا (در مورد تظاهرات «راو») 

غوث الدین میر -اتریش (فاحشگی نبی‌مصداق و برخورد ما به آن) 
ن -اتریش 





کر ای ما نت رون 


ردان خر بارش ِ ر 


مه ۰ کً ۳ ۳ ۰ 
فاجععاری «لورومصا مروم وصوصز ان ال 


۳ ب دید رت 
مرا یرطاب یام( ن ۰ ابطضا دیا ۵ ۱۱۱۱۰/۷۷۷ 
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1 بده . 

آذرخش -ماهنامه مستقل ملی دموکراتیک شماره ۲۵ اپریل ۱۹۹۸ 

آوش - نشریه‌ای فرهنگی و اجتماعی» شماره‌های ۶۵و ۶۶ ۱۳۷۷ 

آفتاب -نشریه‌ای فرهنگی, ادبی و اجتماعی. شماره‌های ۲۸ الی ۲۹ ۱۳۷۶ 

آوای ژن -نشریه زنان ایرانی» شماره ۳۲-۳۱.بهار ۱۳۷۷ 

آیینهافغانستان -ماهنامةٌ مستقل. غیرحزبی.ملی واسلامی.شماره مسلسل ۱۳۷۶۶۷ 

اتسحاد کسار -ارگان مرکزی سازمان‌اتحاد فداییان خلق‌ایران» شماره‌های 

۶ ای ۸۵۰ ۱۳۷۶ 
اخگو -نشريهة ماهانٌ مدافعان سوسیالیزم علمی» شماره ۵ اردیبهشت ۱۳۷۷ 
افغانستان -دانغان اطلاعاتی مرکز خپرونه, د ۱۳۷۶ کال د کب میاشتی ۱۴ او د 
۷ کال غبرگولی میاشتی ۱۵ گنی 

افسغان مسلت -بهاروباکی دافغان تسولنپال ولسواک گونٍ خپرونه, 
د ۱۳۷۶ کال, ۷۲نه‌تر ۷۵ گنهی 

انگار -نشریه‌اردو, علمی, ادبی. سماجی سلسله مطبوعات. مارچ ۱۹۹۸ 

انقلاب اسلامی در هجرت -شماره‌های ۴۳۱ الی ۴۳۹ ۱۹۹۸ 

الیش -ارگان نشراتی انستیتوت تحقیقات وبازسازی‌افغانستان» شماره ۶۳عقرب ۱۳۷۶ 

پلو جی -ماهنامه‌ای ۳۳ بلوچی» شماره‌های ۱۳۹و ۰۱۴۱ ۱۹۹۸ 

بو لمن خهری -از کمیته‌برگزارکننده ۸مارس ۱۹۹۸ مارچ ۱۹۹۸ 

بولتن شورای ملی مقاومت ایران -شماره ۳. بهمن ۱۳۷۶ 

بو من نظوات -ازانتشارات حزب رنجبران‌ایران, شماره ۱۱ اسفند ۱۳۷۶ 

سو -از انتشارات بنیاد فرهنگی پر, شماره ۱۴۶ الی ۰۱۴۹ ۱۳۷۷ 

گاه -نشریه اجتماعی. فرهنگی و ادبی» شماره ۰۳۹ ۱۹۹۷ 

پلوشسه -د کراچی نه پستو میاشتنی ادبی خپرونه, د ۱۹۹۸ کال ۹۵ گنه 

یام فدایی -ارگان چر یکهای فدایی خلق‌ایرانشماره ۱۷.اسفند و ۱۳۷۶ 

تعاون -نشریه مرکز تعاون افغانستان. شماره‌های ۴ الی ۶ میزان - قوس ۱۳۷۶ 

قوفان -ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک‌کنگره موسس حزب واحدطبقه کارگرایران؛ 
شماره های ۴۰الی ۰۴۳ ۱۳۷۶ 

حفا کش (ماهنامه‌ای به زبان اردو) -انسانی حسقوق اور مزدورون کا تسرجمان, 

شماره‌های ۳الی ۶ ۱۹۹۸ 

جهان امووز -نشریه حزب کمونیست ایران» شماره‌های ۲۸ و ۲۹ ۱۳۷۶ 

چشم انداز -گاهنامهٌ فرهنگی, اجتماعی و ادبی. شماره ۱٩‏ بهار ۱۳۷۷ 

حقوق شور -نشریه جامعهٌ دفاع از حقوق بشر در ایرانشماره پیاپی ۳۲ پاییز ۱۳۷۶ 

خبونامه -نشریه کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید. شماره ۳ دی ۱۳۷۶ 

خبو نامه -نشریه اردو.سنگی‌دو یلپمنت فاندیشن, جنوری‌الی اپریل ۱۹۹۸ 

خیلوا کی (آزادی) -نشریه مرکزی سازمان ملی دموکراتیک آوارگان افغانی, 

شماره ۳۲: تور ۱۳۷۷ 
در ددلافغان -نشریه آزادوعلاقمندبه‌دیموکراسی و حکومت‌مردمی,شماره ۷.می ۱۹۹۸ 
دعسوت -ملی. اسلامی؛ سیاسی او فرهنگی خپلواکه خیرونه:: ۱۳۷۶کال» 
پرله پسی ۷۵ نه‌تر ۸۴ گنپی 
واه آیغفه -دردفاع از مارکسیسم و سوسیالیسم» شماره‌های ۴۰ الی ۰۴۳ ۱۳۷۶ 
واه کسسا رگو - ارگ ان سیاسی سازمان کارگران انسقلابی ایسران(راه کارگر) 
شماره‌های ۱۴۹ ۱۵۱و ۱۵۲ ۱۳۷۶ 





































































































روزگسسار فو - نشسریه‌ای در خضدمت آزادی و سق حصساکمیت ملت ایران, 
شماره‌های ۱٩۱‏ الی ۱۹۵ ۱۳۷۶ 
سنکت -نشربه اردو, مزدور ابدلشن. شماره‌های ۶و ۷ می و جون ۱۹۹۸ 


ضر ب موّمن -هنته نامه اردو, شماره‌های ۱٩,۱۳‏ ۱۹۹۸ 

فو دا -نشریه کميته قلم انغانها در سویدن, شماره ۱۳۷۷۶ 

کسار -نشریه سازمان فدائیان (اقلیت), شماره‌های ۳۱۰ الی ۰۳۱۳ ۱۹۹۸ 

کارگر تبعیدی -نشریه انجمن کارگران پناهنده و مهاجرایرانی» شماره ۱۳۸ آبان ۱۳۷۶ 

کسسارگر سسوسیالیست - نشریه اتسحادیه سوسیالیستهای انقلابی ایران, 

شماره‌های ۵۲و ۸۵۳ ۱۹۹۸ 
کافون -نشریه کانون ایرانیان لندن» شماره ۱۲ اپریل ۱۹۹۸ 
کسمسون -ارگان سیاسی -تسئوریک شورای کار, شماره‌های ۱۳.بهمن ۱۳۷۶ 
و ۱۴.اردیبهشت ۱۳۷۷ 

گاهنامه _گاهنامه همایش زنان ایرانی» شماره‌های ۷و ۸ ۱۹۹۸ 

گزار ۵ -ارگان خبری جامعهٌ دفاع از حقوق بشر, شماره ۲۳ و ۲۴ مهر - شهریور ۱۳۷۷ 

لارد -نشریه‌ای به زبان اردو. شماره‌های ٩و‏ ۱۰ جنوری و فبروری ۱۹۹۸ 

لیکوال -میاشتنی خپرونه, د ۱۹۹۷ کال ۱۲ او د فبروری میاشتی ۳ گنه 

مزدور جد و جهد - نشریه‌ای بزبان اردو. هفت روزه, تریذیونین اور سوشلست 

تحریک کی آواز. شماره‌های ۱۰۶ الی ۰۱۱۸ ۱۹۹۸ 

مشعل -نشریه اردی هفت‌روزه, شماره ۳۵ فبروری ۱۹۹۸ 

مصلحت -دافغانستان د ملیتونواوقومونودپیوستون اسلامی‌شورادافکارو خپروونکی, 
د ۱۳۷۷ کال وری میاشتی, ۷ گنپه 

میناق ایفار -شماره ۰۱۱ عقرب ۱۳۷۶ 

برد خلق -ارگان سازمان چریکهای‌فدایی خلق‌ایران. شماره‌های ۱۵۴ الی ۱۵۶ ۱۹۹۸ 

نقطه سنشربهٌ سیاسی, اجتماعی وفرهنگی. شماره ۸ زمستان ۱۳۷۶ 

فنگ فاموس د پزتو ژبی خپرونه, ۸گنچه. د ۱۹۹۸ کال مارچ -جولای میاشتی 

فوای افسان -نشریه‌اردو. انسانی حقوقکی تعلیم‌کاخبرنامه, شماره‌های ۴و ۵ ۱۹۹۸ 

همیبستگی -نشریه فدراسیون سراسری پناهندگان‌ایرانی» شماره‌های ۷۶و ۱۹۹۸۰۷۷ 
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۷ 6۷, 


یه در صفحه بعدی 


یام زن شماره مسلسل ۴۶٩‏ سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ باعا 








(««جمعیت انقلابی زنان افغانستان» امسال نیز بازدهمین سالروز شهادت مینا» رهبر و 
۱۳۳ زیت سا ون اب 
بنیانگذارش را طی محفل باشکوهی برگزار نمود 









سایر اسناد 
اعتراض علیهآپار تاید حنسی درافغانستان -کمپین دفاع ازحقوق‌زنان افغانستان 
فراخوان «کمیته برگزارکننده ۸ مارچ 1۹۹۸ 
به ید قربانیانزلزله شهر روستاق و برای همدردی با بزمادگان آنها -کپین 
دفاع از حقوق زنان افغانستان 
متن سخنرانی ارائه شده در مراسم روز جهانی زن -مارج ۱۹۹۸ 
اعلامیه هایی از جنبش روشنفکری ایران: ۱ 
اعتراض به سرکوب و خفقان: آقای ابراهیم‌یزدی رهبر نسهضت‌آزادی را 
ازاد کنید 
اختلاس شهرداران تهران -استقلال‌فضایی - دخالتهای‌سیاسی 
دعوت به بازگشت از شعار تاواقعیت 
لغو قانون داماتو , يخ ها آب می‌شوند 
آزمایش اتمی پاکستان, هندستان چماقی که تنها بر سر مردم منطقه 
فرود می‌آید 
ورقه های آگهی ا زکانون ابرانیان لندن 
فراسوی سرماأبه -از انتشارات سنبله, بخش سوم. جلد اول 
اعلامیه هایی از اتحادبه کمونیستهای ایران (سربداران): 
چه کسی برنده خواهد شد؟ (ویژه جام جهانی فتبال )٩۸‏ 
فروزان تر باد آتش خشم توده‌های شورشگر 
دستان خونبار جلادان جمهوری اسلامی از کردستان کوتاه‌باد! 
در پشتیبانی از مبارزات دانشجویان آزادیخواه در ایران -ثور ۱۳۷۷ 
بیانیه مشترک آوریل ٩۸‏ -از انتشارات پیام فدایی 
قطعنامه در مورد ترکیه و کردستان -از انتشارات پیام فدایی 
بو حناکی انجیل -(اردو) از انتشارات پا کستان بائبل سوسائیتی 
کنفرانس کارگری آسیا -بیانیه مطبوعاتی از شورای کار. جون ۱۹۹۸ 
اول ماه مه روزگسترش همبستگی کارگران جهان از شورای کار 


چراامر یکا وا کسین «ایدز» 
تولید نمی یکند؟ 






«چرا امروز واکسین ضد "ایدز" وجود ندارد؟ یک دلیل 
ساده‌ی آن اقتصادی است. ساختن واکسین‌ها» برعکس 
ادوبه. هزینه فوق‌العاده‌ای برنمی‌دارد اما مسئله اینست که 
واکسین‌ها به قیمت بالایی به فروش نمی‌رسند و برای 
سازندگانش سود کلان به بار نمی ارند). 


(لس‌انجلس‌تایمز) به نقل از هفته نامه «ملیتانت» ۲۳ جون ۱۹۹۷ 













7-۳ 
کم 















لیام زن شماره مسلسل ۱۶۹ 


سرطان ۱۲۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۲۷ 









کی در خضد اسفت. شا فقس هي 
یا مو الید جنایت پیشه‌ی اففانیش؟ 


فاضی حسین احمد امیر حماعت اسلامی. این مهمترین بدر 
بنیادگرایان خاین وطنی. گفته است که حزبش هیچ حکومتی غیر 
دموکراتیک را قبول نخواهد کردا («مسلم)» ۷نوامیر ۱۹۹۷) 

در حالیکه فرزندان حنایتکار جهاد بش در افغانستان چنانکه 
می‌دانیم دموکراسی وحتی انتخابات را مساوی به «کفر» و 
«سوغات غرب» می خوانند! 

به راستی که بنیادگرایان علاوه بر خاین» جنایتکان متجاوز و 
بی‌ناموس بودن شان. دروغگوترین و ریاکارترین دروغگویان و 
ربا کاران در جهان هم می‌باشند. 






و حاه سیلی بدر درجه یک 
خاینان جهادی به روی طالبان 


شاید خوانندگانی باور نکنند ولی واقعیت است. قاضی 
حسین احمد امیر جماعت اسلامی با کستان که هرچه می توانست 
برای جانیان جهادی انجام داد و مخصوصا در دوران ضیاالحق هاق 
شکار مبارزان آزادبخواهان با آن خیانتکاران همدستی می‌کرد. از 
جانور پیشگی طالبان خجالت می‌کشد! او در پرس‌کلب لاهور اظهار 
داشت که جماعت با منع معارف. کار کردن زنان و یوشیدن اجباری 
برقع از سوی طالبان مخالف است. اوگفت: «همچنین ما با بسته شدن 
تلویزیون مخالفیم زیرا تلویزیون رسانه مهمی برای آموزش و آگاه 
ساختن مردم از وقایع دیگر نقاط جهان بشمار می‌رود.!! 
«فرنتیریست»» ۳۰می ۱۹۹۷ 








تاو اسان شعار 8 ۳" 







۲ م۰ ۰ مه ۶ و صح خی اه 
زیر ساطور چگونه جانوران قرار گرفته اند. 
آنرا از کتابفروشی های فروشنده نشر یات «راوا» و یا 





از طریق آدرس ما بدست آورده می‌توانید. 


در کین ووتانه‌ی «حتومت اسلرامی؟» 


در ۱۲۲ صفحه به زبان انگلیسی حاوی گزارشها؛ اسنادو تصاویر 
بخش هرچه وسیعتر این نشریه خدمتی است به رساندن فریاد مردم مابه گوش جهانیان تا بدانند که مردم افغانستان 


قیمت یک شماره دربا کستان ۰روییه ود رارویا وامریکا پا 
احتساب هزینه پست‌هوایی به ترتیب ۶و ۸دالر امریکایی 


طالبان را سی‌آی‌ای 


به مبدان آورده است 





سردار عالم عضو پارلمان ایالتی سابقه در پاسخ به یک سوال در 
رابطه با افغانستان اظهار داشت: «طالبان به اسلام وفادار اند اما تعداد 
اینان مخدود است در حالیکه تعداد جاسوسان کمونیست ها وایالات 
مقحده از آنآن یی ۳ ۱ ۳ 

اوگفت: «جماعت اسلامی از قوانین اسلامی‌ایکه توسط طالبان 
اشاعه داده می‌شود. حمایت می‌کند اما ما ملاحظاتی نیز داریم. 
طالبان توسط سی‌آی‌ای معرفی شدند. پس چطور می‌توان تصور کرد 
که ایالات متحده خواهان برقراری اسلام در افغانستان خواهد بود. 

تاریخ شاهد است که جماعت اسلامی از تمامی رهبران جهادی و 
گروههای اسلامی به استثنای رشیددوستم. حمایتش را اعلام نموده 
است.» اوگفت که خودش ۱۵ سال تمام از نزدیک با رهبران افغان اشنا 
بوده و رهبران فدایی جهاد را بخوبی می‌شناسد. وی خاطرنشان 
ساخت که یگانه راه حل صلح آمیز جنگ در افغانستان اتحاد بین 


رهبران افغان است. (ف رنتیر پست)» ۴ می ۱۹۹۸ 
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خنجسری بر حنجر هی دزخیمسار 


خسر و گلسر خی در ۲ دلو 
۲ در شهر رشت متو لد شد. در 
اختناقی ترین شرابط کلبه آثارش 
از شعر و مقاله و تحقیق مملو از 
عشق آتشین به توده‌ها و کینه 
بیکران نست به دشمنان آنان بود. 
گلسرخی در راه سرنگونی ریم 
,بهلوی می‌رزمید و برای ثیل به این 
آرمان از نثار خونش هم دریغ 
نداشت. ساوا ک هميشه او را تحت لا ِ 
نظارت داشت و مترصد فرصتی برای خفه کردن این صدای راستین مردم بود. بالاخره در حمل ۱۳۵۲ او با 
عده‌ی دیگری از روشنفکران به اتهام قصد اعدام شاه دستگیر و روانه سیاهچال‌های اوین شدند. در حریان 
محا کمات اگر چه چندین روشنفکر بزدل و مرتده چکمه‌های خونالود جلادان را بوسیده تقاضای عفو 
کردند اما گلسرخی و همرزمش کرامت‌اله دانشیان با استواری کم نظیر به آرمانهای شان وفادار ماندند و 
صحنه دادگاه نمایشی را که از طریق تلو بزیون ریم بخش می‌شد به صحنه رو دررویی آشکار انقلاب و ضد 
انقلاب تبدیل کردند و با استفاده از فرصت به افشای ماهیت ضد مردمی ریم برداختند. خسرو خطاب به 
دشمن می خرو شید که: «من برای جانم چانه نمی زنم چرا که فرزند خلقی مبارز و دلاور هستم.» 
با باز تاب وسیع حماسه گلسرخی و دانشیان در سالهای ستمشاهی هردو در قلب مردم جاگرفتند و به 
مثابه فرزندان راستین خلق مشهور شدند. 
او زمانی سروده بود: 
بر سینه‌ات نشست 
زخم عمیق کاری دشمن 
اما 
ای سرو ایستاده نیفتادی 
این رسم توست که ایستاده بمیری 
و خود هم حون سرو استاد و نن به سازش و دلت نداد و در سحرگاه ۲۸ دلو ۲۷ گلو له های دژخیمان 
شاه برسینه خسرو و کرامت نشست. رژیم حتی جرئت نکرد این خبر را اعلام کند. ولی کلامی که در توده‌ها 
راه بابد هیچگاه با گلوله خاموش نمی‌شود. هم ۱ کنون خون گلسرخی «محراب» کلیه مبارزان راه آزادی 
است. ۱ گر امروز رژیم فاشیستی خمینی نام بزرگ او رابه خاموشی سپرده؛ فردا که مردم ابرالن بر سرنوشت 
خویش حاکم گردند بیگان نام گلسرخی‌ها را «در هر سرود میهنی اش آواز می‌دهد». 
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شهادت نه منل کیری چی د اسلام د وه ضروری خیز منکر 
اس له دامانظه‌یا خی مر ای دالسی تری, | رکه د مفه 
شک له مخه چی لری یی کافر هم ونه شمیرل شی. د هفه چا 
شهادت چی ددین د فروع مسایلو کی مخالفت ولری (مطلب له 
اهل سنتو خخه دی) سربیره پردی چی نظر یی داجتماع مخالف 
هم وی (مطلب د شیعه گانو اجتماع ده) منل کیری». 


میت قضاوت 


۱-«د قاضی لپاره شرط دادی چی بالغ. عاقل» مومن (مطلب 
له شیعه خخه دی)» عادل» مطلق مجتهد (یعنی په‌تولی فقهی کی). 
نارینه. حلال زاده او دارونده سار او نژدی سیمو له نورو 
مجتهدانو مشخه «اعلم» وی...» 

۷ تا بیع فر خفه نیا سکم ای لیر رای انب اه 
نلری چی اهلیت ونلری. خه غیر مجتهد وی یا غیرعادل او یا 
قاری ترس پیز وی دی کی عطق رال بعکم عای بت 

۳-«په نوم قاضی ته ورتلل حرام دی. یعنی هغه قاضی ته چی 
پورتنی پول شرطونه ونلری (یعنی غیر شیعیانو یا غیر 
مسلمانانوته). هر خوک چی دوی ته ورشی کناهکار گیل کیری. 
آو هر هفه خه چی د هغوی په حکم یی ترلاسه کری هم حرام گیل 
تم 


د دین به نوم یره کرغیر نه کرکه 


د انسانانو نجس شمیرل د کرکی ور خبره ده په تیره بیا چی 
د دین په نوم وی. سربیره پردی چی د اسلام د پیغمبر په سيرة او 
تاریخ کی انسانانو ته دغه راز بی احترامی نده لیدل شوی» 
خمینی پوله کسانو له پیری مودی راهیسی حینی اسلامی فرقی 
دهغوی د مخالفو دریخونو له امله نجسی کپلی دی. غبر 
مسلمانان خو دی لا پر خپل حای پاتی وی .دا خبره له دین سره 
پیره کرغیرنه لوبه کول او له انسان او هیوادوالو سره تریکنی 
کول‌دی. د خمینی د دریحونو په ره زمونر د پیژندگلوی پوره 
کولولیاره به دی هکله دهفه فتوا گانوته بوه کتنه کوو: 

9-1 آسم‌شیسیره تکار جرا گکاق که کیک کم چی له الساانم 
خخه پرته لار یی خپله کپری وی او یا یی اسلام منلی وی خو د 
نوموری دین له یوی ضروری برخی خخه منکر شوی وی... په 
تج آود فمورتة با اسنلی کاقو ای د حوربی یا شصی کافقر شر عحتع 
رمک تاو 


۲-«خوارج او ناصبیان (هفه مسلمانان چی د پیغمبر 
اهل بیت‌سره‌دشمنی لری) نجس دی» همدارنگه د امامانو ... 
په آره غلوکوونکی چی له خدای يا توحید با نبوت خخه منکر 
شی (لکهد حضرت علی خدای گپل) کافر دی او که داسی 
ونکری» ندی». 

۲-«غیر آثنی عشری شیعیان, که چیری له پاتی امامانو سره 
چی دوی پری بأور نلری» دشمنی ونلری» خپله دشمنی بی نه وی 


اعلام کری او کنحلی ونکری» پا کد ی». 


درژیم رسمی قوانینو 
او مقر راتو نه کننه 


د ملایانو په «دینی» رژیم کی د «فقهی» آو «اسلامی موازینو» 
تر عنوان لاندی د خمینی پرانسانی ضد فتوا گانو.لکه خرنگه چی 
په پورته بول موولیدل, په خامخا گرخولو بسنه ونه شوه بلکه 
همدغه یی د دوهم خل لپاره د حتمی ترسره کیدونکی قانون په 
بنی راوستل او د رژیم په مجلس کی یی تصویب کرل. د دغه ول 
قوانینو خو بیلگو ته په لاندی پٍول کتنه کوو. که چیری دغه بیلگی» 
د خمینی د فتوا گانوله متن سره چی بنستِ بی دی مقایسه شی.؛ 
لیدل کیری هخه شوی چی د فتوا گانود ماهیت او انسانی ضد 
دریح په ساتلو سره, له داسی عبارتونو کار واخلی چی 
کرغیرنتوب‌یی کم وی. 


۵ جدذو ۵ او قصاص قانون 


« دحدود او قصاص فانون او مقررات» د ۱۳۶۱ کال د 
غبرگولی په دریمه نینهه تصویب او د ساتونکی شوراله خوا تایید 
شو او د هماغه کال د غبرگولی په اتلسمی نییی د وخت د لومری 
وزیر له خوا د اجرا کیدلولپاره د رژیم عدلیه وزارت ته ابلاغ شو: 


یو «لومری فسم -د نفس قصاص» 


«پنجمه ماده -هر کله چی مسلمان نارینه ووژل شی. 
وژونکی قصاص کیری». 

«شپر مه ماده -هرکله چی مسلمان نارینه په قصدی توگه 
مسلمانه شُحه ووژنیء په قصاص باندی محکومیری» خو باید د 
سحی ولی, د قاتل له قصاص کولو د مخه دنارینه نیمایی دیه هغه 
ته ورکهری». 

اوومه ماده -هرکله چی ذمی کافر په قصدی توگه بل ذمی 
کافرووژنی» قصاص کیرری» | گرکه د بیلو بیلو دینونو پیروان هم 
وی. او که وژل شوی ذمی شحه وی. باید د هفی ولی له قصاص 





( ۳ شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


کولودمخه د ذمی نارینه نیمایی دیه وژونکی ته ورکهی». 

ه پورتنیو مادو کی گورو چی لومرری, د «ذمی کافر» عنوان 
په قانون کی تعریف شوی نه دی. د «رسمی دین»ونو په آره پرته 
له دی چی دینونه په ذمی او يا بل خه وویشل شی خبری شوی 
دی.خو دلته».یعنی دقصاص په‌قانون کی بیدغه د خمینی د خوسی 
ویش ته رسمیت ورکری دی. کوم‌شی‌چی مخکی«د خمینی فقهی 
او فتوا گانوته یوه کتنه» په برخی کی یی له تعریف او خشنو 
احکامو سره آشنا شولو. دوم. په دی قانون کی د هفی پیسی په 
هکله چی مسلمان قاتل د غیر مسلمان په وژلو لاس پوری کری» 
خه ندی ویل شوی په «فقهی ته یوه کتنه ...» کی مو ولوستل چی 
دغه وول وژونکی له قصاص خخه معاف دی او یواحی د ناخیزه 
خونبها په ورکولو محکومیرری چی اندازه یی د وژل شوی 
مسلمان د خونبها به اندول یره کمه ده. یاده موده چی د رژیم د 
اساسی قانون له ۱۶۷ اصل سره سم چی په «اساسی قانون ته یو 
کتنه...» کی مو ولیدل» قاضی وظیفه لری په هری برخی کی چی 
قانون غلی دی, له «فتوا» سره سم حکم ورکپری. 

هر هغه خه مو چی د پورتنیو موادو په اره وویل» د قتصاص د 
همدی قانون د لاندینیو موادو په هکله هم صادق دی. 

«اتمه ماده -هرکله دوه با خو مسلمان نارینه به گیٍه سره یو 
مسلمان نارینه ووژنی. د هغه ولی دم کولای شی د شرعی 
وا کمن‌په اجازی. هغوی تول قصاص کری. لا کن‌په هغه صورت 
کی‌چی وژونکی دوه کسه وی . باید هر یوه ته یی نیمای دیه. او 
که‌دری کسه وی باید هر یوه ته یی د دریو خخه دوه برخی دیه آو 
که‌خلور کسه وی باید هر یوه ته یی له خلورو خخه دری برخی 
دیه ورکری او په همدی اندول د لازیاتو کسانو لپاره. 

لومرٍی‌تبصره -ولی‌دم‌کولای‌شی‌دقتل حینی برخه وال‌په‌اتمی 
مادی‌کی د په گوته شوی دییی له ورکولو وروسته قصاص کی 
او له نورو برخه‌والو خخه د هریوه دوندی په اندازی دیه واخلی. 

دوهمه تبصره -په هغه صورت کی چی قاتلان او مقتول تول 
ذمی کفاروی هم همدا حکم جاری دی». 

یعنی که چیری قاتل او قاتلان ول مسلمان وی او مقتول یا 
مقتولان. ذمی وی» قاضی باید له فتوا سره سم حکم صادر کری» 
چی په نتیجی کی به یی پرته د ناخیزه خونبها ورکولو نور هیخ 
رول قتصاص په مینح کی نه وی. غیر ذمی مفتول» خو دی 
لاپرحای پاتی وی. 


دو هم: «حدود او مقررات بی» 
«لومپی فصل -د زنا حد» 


ماده -د زنا حد به لاندی مواردو کی قتل دی: 
الف.... 


سرطان ۱۳۱۷/۷ - جولای ۱۹۹۸ اه 


جح -د غیر مسلمان زنا له مسلمانی شحی سره د زانی د قتل 
سبپ گرحی». 

گوروچی په بکاره وول یی دغیر مسلمانانو لپاره» | گرکه د 
په اصطلاح رسمی دینونو پیروان هم وی» یو ول کسات 
اخیستونکی سرا پا کلی‌ده. دلته بی د زنا به هغو خانگو کی چی 
سزایی وژل نه دی هم د غیر مسلمان زنا کوونکیلپاره د قتل سزا 
نپا کلی‌دد. 

همدا غچ اخیستونکی سزا د لواط په برخی کی هم راغلی ده: 

«دریم فصل -د ... حد» 

«(۱۵۲ ماده -د تفخد او همدغه وول نورو حدود د تارینه وو 
لپاره پرته له ... هر یوه ته یو سل قمچینی دی. 

تبصره -په هغه صورت کی چی فاعل مسلمان نه وی او 
مفعول مسلمان وی د فاعل حد (یعنی پرته...) قتل دی». 

«۶ ماده -قذف» بل کس په زنا او با ... تورن کول دی.» 

(۱۷۰ ماده -د قذف حد اتیاً قمچینی دی ...» 

«۱۷۷ ماده -قذف په هغو وختونو کی د حد سیب گرحی چی 
قذف کوونکی بالغ او عاقل او مختار او قصد لرونکی وی او قذف 
کیدونکی‌هم بالغ او عاقل او مسلمان او سپیخلی وی. نو که 
چیری قذف کوونکی یا قذف کیدونکی له پورتنیو شرطونو خخه 
یو شرط هم کم ولری» حد نه ثابتیرری.» 

۱۷۸ ماده -هر کله رسیدلی نا بالغ زلمی خوک قذف کری په 
لسو تر دیرشو قمچینو وهلو محکومیری او همدارنکه که چیری 
بالغ او عاقل, نا بالغ یا غیر مسلمان کس قذف کی تعزیر کیری». 

دا هم د آخوندانو په «دینی» نظام کی زمونر د غیر مسلمانو 
هیوادوالو دعزت خوندی ساتل دی چی په ناروا کارونو د هخوی 
تورن کول یی چندان لویه گناه نده شمیرلی. 


د دیاتو قانون 


دا قانون د ۱۳۶۱ کال د میزان به ۲۴ نی تصویب شو او د 
رژیم ساتونکی شورا هم هغه تأیید کر او د هماغه کال د مرغومی 
به شیر مه تیه د اجرالء کیدالی لیاره ابلاع شو. 

«لومری ماده -دیه هغه مال ده چی په عضوی یاپه نفس 
یاندی.د جنایت له امله مجتی علیه ید فغه اولیای دم قه ورکول 
کیری.» 

«دریمه ماده -د مسلمان نارینه د قتل دیه له لاندینیو شپرو 
خیزونو خخه یو دی چی جانی د هریوه په ورکولو کی خوسمن 
دی او له نورو شیانو سره د هغو برابرول چایز ندی. 

۱-یو سل روغ رمت او بی عیبه اوشان چی یر خوار (دنگر) 


نه وی. 
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۲-دوه سوه روغ رم او بی‌عیبه غوایی چی پیر خوار نه 
وی. 

۲۳-یو زر روغ رم او بی عیبه پسونه چی ویر خوار نه وی. 

۳-دوه ویشت جوری دیمن وریسّمینی جامی. 

۵-یو زر روغ او غیر مغشوش مسکوک دیناره چی هر دینار 
د ۸ نخودو له وزن سره برابر یو مثقال شرعی سره زر وی. 

۶-لس زره روغ رم او غیرمغخشوش مسکوک درهمه چی 
هر درهم د ۱۲/۶ نخودو له وزن سره برآبر سپین زر وی..» 

«شپرمه ماده -د مسلمانی سحی د قصدی یاغیر قصدی 
وژنی دیه د مسلمان نارینه د دیی نمایی د۵». 

د دیاتو قانون تر ۲۱۱ مادی پوری دوام لری» پرته له دی چی 
دغیر مسلمان «نر» يا «شحی» د دیی به هکله خپله چوپتیا ماته 
کری.لکه خرنگه چی په کراتو مو وویل د اساسی قانون له ۱۶۷ 
اصل سره سم په دغسی مواردو کی قاضی موظف دی چی له 
«فتوا» سره سم خپل حکم صادر کری» چی د «فقهی ته یوه 
کتنه...»به برخی کی مو ولوستل خمینی د غیرمسلمان نارینه دیه 
بواحی ۸۰۰ درهمه او د غیر مسلمانی شحی دیه پواحی ۴۰۰ 


درهمه نا کلی‌دد. 
دتبعیض دولتی مقررات 


د رژیم رسمی قوانینو او مقرراتو ته کتنه په پا گه‌خرگندوی 
چی به نی فوااشی بای مگیم ار دیش تیستی دزی 
قوانینو په یول محدود ندی او د خمینی د فقهی په تابعیت کولو 
سره یی د هیواد والو ژوند تور او له زغم نه بهر گرحولی دی. 
لاندی برخی کی به یی خُو بیلگی ولولی: 


لومری پیلکه: 
د استخدام به درخه کی 


د شوونکو او شوونی او روزنی د کارکوونکو غوره کولو 
قانون چی د ۷۴ کال د غبرگولی په ۲۸ د اجراء لپاره ابلاغ شو, د 
خیرنی لپاره مناسبه بیلگه ده. د دغه قانون د اورد متن مهمو 
برخو ته کتنه کوو. 

«لومری ماده -د شوونی د مربیانو» شوونکو او شوونی او 
روزنی دیولو کارکونکو غوره کول د خمینی د ۱۳۶۱ د مرغومی 
د پنحلسمی نیهی د فرمان پر بنس په دی وول دی: 

ضوابط: دوهمه ماده -د شوونی او روزنی» غیر انتفاعی 
شسوونخحیو» سازمانونو او د معلم د روزنی د داوطلیانو د 
مرکزونو» د معلم روزنی دانشسرایی» تعهد دبیری» د خدمت 
استخدام او اشتغال ژمنه وال» د داخل او خارج بورسونه, د تابتو 


مامورانو استول. ماموران او د شسوونی او غیر شوونی د 
مشاغلو لپاره د دستگاه گانود منتقلینو او مامورینو په گیرون د 
عمومی ضوابط سر بیره د گمارلو د عمومی شرایطو (علمی 
ول دی: 

۱-د اسلام په مبین دین او یا په یوه له هغو رسمی دینونو چی 
په اساسی قانون کی تصریح شوی دی اعتقاد لرل. 

ی فساد... باندی شهرت نلرل له ... غیر قانونی ... احزایو 
سره د تشکیلاتی ترلتیا سابقه او هواداری نلرل, غیر له هغه چی 

دوهمه تبصره: په غوره کولو کی سرسندونکی د لومپ‌یتوب 
حق لری او په هغو وختونو کی چی ظرفیتونه محدود او غوشتنی 
پٍبری وی د لومریتوب ملا کونه(لکه محرومی سیمی, د انقلاب 
گیرون.دخویندو لپاره یکری اغوستل) هم د داوطلبانو په پرتله 
کارول‌کیری. 

دریمه تبصره: د عمومی ضوابطو د پنحم بند تشخیص د 
اطلاعاتو د وزارت پرغاپی (دی)» 

په دی متن کی په پوره ٍول خرگنده ده چی پر ته پیژندل شوو 
دینونو او حُینی اسلامی مذهبونو د (لومری مادی) پر تبعیض 
قائلیدلو سربیره» به وروستیو مادو کی د همدغی مادی محدوده 
هم په مضاعف ول تینگیری په خانگریتوگه دوهمه تبصره د 
غیر مسلمانو داوطلیانو د غوره کولو لپاره هیخ فرصت هم نه 
پریردی او په دریمی تبصری کی حتی د هغو مسلمانانو لپاره هم 
حای نه پاتی کیرری چی پر رژیم پوری تهلی نه دی. 


دوهمه بیلگه: د زده کری به برحه کی 


د زده کوونکی‌د منلو لپاره بی‌شمیره خبرتیاوو لکه د علم او 
صنعت د پوهنتون د حمل و نقل په برخی کی د انجنیری پروگرام 
جورولو د دکتورا لپاره د محصلینو د منلو خبرتیا. د غیر رسمی 
دینونو له پیروانو خخه حتی د درس لوستلو امکان هم سلب کپی 
دی. په دغی خبرتیا کی لولو: 

«... د داوطلیانو لپاره عمومی شرایط: الف: د اسلام په مبین 
دین آو د ولایت فقیه پر اصل او يا به اساسی قانون کی درح شوو 
دینونو خخه په یوه دین اعتقاد لرل...» لیدل کیری چی له 
مساماقاتن نها فح‌رانش ضفه کسازن سل کیت چی د وااننه 
فقیه پر اصل «معتقد» وه اوسی. یعنی, التزام هم کفایت نکوی او 
باید له حیلمی حزب‌الهی وی. کٍ مت همدارنگه شرطونه هم د 
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فارسی ژبی او ادبیاتو د دکتورا لپاره د علامه طباطبایی پوهنتون 
د منلو په خبرتیا کی, قید شوی دی. 

حتی د زده کرید کستنیو برخو لپاره هم همدا محدودیتونه 
ترسره کیر.ی. لکه د آلمانی او عربی ژبی د معادل لیسانس لپاره 
د علامه‌قطب راوندی د مسسی په ول یوی غیر انتفاعی او غیر 
دولتی مقسسی کی. 

په حینو پوهنتونی موسسو کی د تحصیل د داوطلبانو د منلو 
عمومی شرایط له دی خخه هم لا ٍیر گران دی» لکه د «امام 
صادق پوهنتون» چی په خبرتیا کی یی د داوطلبانو عمومی 
شرطونه داسی با کل‌شوی دی: 


الما نف گنه 
۱-د «اسلام په مبین دین باندی تدین او په اسلامی جمهوری 
نظام باندی التزام». 


سربیره پر شکاره او اعلام شوو مقرراتو د زده کری‌او په 


کارگمارلومختلفو سطحو کی د تبعیض د وضعیت اعمالولو ته 









کدامیک اسلامی است. 
دولت آیران با طالبان؟ 


خوانندگان ما آگاه اند که چگونه رهبران ایران اعمال خاینان 
جهادی و بخصوص طالبی را مایه بدنامی اسلام خواندند. و حالا 
می‌بینیم که طالبان حتی اسلام رژیم ایران را هم اسلامی نمی‌دانند. 
خبرگزاری فرانسه در ۷مارچ ۱۹۹۷ در گزارشی از افغانستان نوشت: 

«طالبان حجاب به سبک ایرانی که روی را نمی پوشاند فبول 
ندارند. آنان به روزنامه نگاران گفته اند که حجاب نوع ایرانی 
غیراسلامی است زیرا "شیک و جذاب" می‌باشد.» 

راست‌است‌که‌بدترین خاینان و خرابکاران به دیین اسلام از 
بنیادگرابان افغانستان گرفته تا ایران و سودان و الجزایر وغیره اند که با 
گفتار وکردار آلوده و خونبار شان مسوجب بیزاری میلیونها میلیون 
مسلمان در سراسر جهان گردیده اند. علاوتاً تفسیرهای رنگارنگ و 
کاملاًمتناقض که گروههای مختلف بنیادگرا از اسلام بدست می‌دهند 
پیروان‌این دین رادر سردرگمی و اغتشاش بی‌سابقه‌ای فرو می برد. ۲7 


کته فر کی و هترقی «جمعیت ازفلابی‌ژنان افتانستان» رازه اسرد 
«خون کابل»» «توای مادر من» « کابل انتقام شو» 

کاست های ۶۰ دقیقه‌ای حاوی آهنگ‌های انقلابی و میهنی 

جهت دریافت آن به ما بنویسید: ۲۸۷ 2۳۳۸,۳۸۲۱5 374,011 (۴۱۵۱/۵,۴,۵۰50 


ژوره کتنه مونر, د دغو تر تبعیض لاندی هیوادوالو د دندو او 
عوایدو ترلاسه کولو له وضعی خخه په سه ول خبر وی. البته 
دغه شیان د رژیم د مذهبی آپارتاید د پرمخ بیولو د ابزارونو یوه 
برخه ده د هیوادوالو کسب او کار» د مفازو پرانیستلو او د 
ارونده جوازونو او شهادت نامو ورکول او ... کی. بهرته د دی 
بلی هیواد والو پاسپورت او مسافرت او د هغوی د ژوند یولی 
برخی د نوموری سیاست تر سیوری لاندی دی. وا کمنوملایانو 
په عمل کی د ایران د ملت د بیلوبیلو برخو په وله‌ایزی تصفیی 
لاس پوری کری دی. د خمینی تر وا کمنی‌لاندی کالونو کی په 
داسی شرایطو کی چی د تول ایران د پرگنو شمیر دوه چنده 
زیات شوی دی. ددغو غیر انسانی گامونو له امله», له خمینی 
خپلی ایران خخه د غیر مسلمانو هیوادوالو د ورح په ورح 
زیاتیدونکی مهاجرت له کبله, د هغوی شمیره د ۲۵ فیصده په 
شاوخوا کی کمه شوی دهد. "] 


موسیقی 9 خمینی و طالبان 


نب خیش گاسقق: «سوسیقی باعث فساد روح است». جو جچه 
خمینی‌های طالبی کاست‌های موزیک را به دار می‌کشند. 

واما مفتی عبدالقوی از چهره‌های مشهور مذهبی پاکستان در 
بحثی با شرکت چند هنرمند در تلویزیون این کشور اظهار داشت: 
«موسیقی به زندگی نشاط می‌بخشد و ازینرو در اسلام منع نیست.» 

اینها فقط گوبای آنست که چگونه مذهب پوشش هر سیاهکاری و 
نابکاری و فکر پوچ و پست شده می تواند. 

اگر مفتی عبدالقوی هم خواستار زدودن گوشه‌ای از کثافت 
کاری‌هایی می‌بود که بنام اسلام در ایران و افغانستان و سایرکشورهای 
مسلمان انجام نی کی ده باید به خمینی و طالبان می پرداخت و ثابت 
می‌ساخت که آنان از اسلام برای اشاعه فاشیزم شان استفاده می‌کنند و 
موسیقی آنچنان اظهار نظر و برخوردی مالیخولیایی داشته باشد. 67" 
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وکیل احمد متوکل در سطحی که شایسته این موجودات «متمدن» و 
(امروزی» و «کرام» است گفت: «ما از گذشته نه بلکه باید از حال 
صحبت کنیم. هیچ طرف خواهان پیشبرد منافع شخصی نمی‌باشد زیرا 
انان بار تاریخ رابر شانه های شان دارند»! 

ومعنی «بار تاریخ» رامردم ما درشش سال اخیر با تمام سلول بدن 
شان فهمیده اند: خیانت و جنایت و بی‌ناموسی ورهزنی جهادی که بعد 
با تغییراتی در شیوه عمل. ادامه آن در اکثر ولابات کشور به عهده 
فاشیستهای طالبی گذاشته شد. 

طبعاً ین مذا کره کنندگان ناشرافتمند و حقیر که تصور می‌کنند تنها 
با غصب قدرت دولتی عقده های دیرین خود را واخواهند توانست. 
صلحی به میان نیامد اما چنانچه اشاره شد. ماهیت هردو را کرراً نزد 
جهانیان به مثابه میهنفروشان و چاکران پست قدرتهای خارجی و نیز 
این را ثابت نمود که با وصف وابستگی آنان به قدرت های مختلف. 
قلاده همگی در دست امریکاست و هرگاه ابرقدرت مذکور اراده کند 
نه تنها عوامل بنیادگرایش را بر سر یک خوان نشانده می‌تواند بلکه 
قادرست بساط ماشین جنگی شان را نیز برای هميشه برچیند. 

این‌بار امریکا فقط خواست به ایران نشان دهد که سر نخ همه یا 
تقریبا همه‌ی مزدوران در دست اوست. حال بابد دید که جه وقت 
منافعش ایجاب می‌کند تا آنان را از دریدن یکدیگر باز دارد. آمویکا 
وغیره قدرتها به سکان زنجیری بنیادگرای شان 
در افغانستان نباز دارند؛ بر مسردم آزادبخواه 
ماست که با تیامی بزرگ سرتاسری, این پلیدترین 
میهنفر وشان مذهبی رااز بیخ وین برکنند! ۲7 





فرستادگان رئیس جمهور امریکاباربانی.دوستم خلیلی وسایرخاینان جهادی در شبرغان. 


خاینان جهادی به دست ماندن بر قرآ ن که پشت کردند» 


آیا با قسم بر سر دستهای مبارک یکی از پدران شان دییر 
مدت وفادار خو اهند ماند؟ 
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نیشنل هرالد تربیون در مقاله‌ای راجع به مرگ پل پوت به 
سیاست امریکا می بردازد که چگونه مزدورانی را در نقاط 
مختلف جهان می خرد. 

روزنامه می‌نویسد: «پل پوت تنها بخشی از قصه‌ی شرمآگین 
امریکا در پشتیبانی از بد ترین افراد در جنگ متعصبانه‌ی ما علیه 
کمونیزم شوروی بشمار می‌رود. در ذیل نام‌های برخی از افراد 
شریری را می‌آوریم که دوستان اجیر ما بودند با هستند: 

به صدام حسین پول دادیم تا با ایران بجنگد. 

گلبدین حکمتیار را که با تیزاب‌پاشی به روی محصلان 
دختر درکابل که جرآت داشتند لباس غربی بپوشند به شهرت 
رسید. اجیر کردیم تا علیه کمونیست‌ها در افغانستان بجنگد. 

مانوئیل نوریگای قاتل را تشجیع کردیم تا نتخابات پانامه را 
برهم زند زیرا از نتایج آن خوش ما نمی آمد. 

موبوتوسیکو آدم ما در زثیر بود. 

در بسیاری از موارد فوق منافع ما روی منابع -معمولاشت.- 
دور می‌زد و البته مثل هميشه فروش اسلحه نیز مطرح بود.» 7] 
«فرنتیرپست »۰ ۲۵اپریل ۱۹۹۸ 
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ین که زمانی به مثابه نازدانه‌ترین بچه‌ی سی‌ای‌ای 
بیشترین مقدار کمک‌های امریکا را می‌گرفت. پس از آنکه دیگر از 
چشم ارباب افتاد. از طریق «فریاد عاشورا» نشریه‌ی مزدور ایران» 
چنین می‌نالد: 

«حکمتیار معتقد است که رابن‌رافل معاون وزارت خارجه 
امریکاء نقش بزرگی در شکست حزبش بدست طالبان داشته 





ایب هن «امریکا نمی خواهد مرا در افغانستان بسند.» [1] 
(فرنتیرپست»» ۱۳مارچ ۱۹۹۷ 


کمیته فرهنگی و هنری 
«حمعیت انقلایی ز نان افغانستان» 
نقد یم می‌کند: 


کاستی ۶۰ دقیقه‌ای حاو یگزیده‌ای 
از سرودهای انقلایی و میهنی با نوای وبلن 


جهت دریافت آن به ما بنویسید 





شماره مسلسل ۱۶۹ 


فتانه کبلانی دیکر جادرش ۰ ۰۰ 


بیاورد که همانطوری که ملالی ها چادر شان را پیش پای تجاوزکاران 
انگلیس نینداخته بلکه آن را پرچم نبرد با استعمارچیان ساختند. او 
هم نباید در برابر بنیادگرایان این مولودات دستگاههای جاسوسی 
بیگانه» این تخم های خیانت و جنایت و رذالت. «پروژه»‌های ننگین 
چادر اندازیش رامطرح ساخته و نام ملالی ها و تمامی زنان 
مقاومت‌جوی افغان را بد کند. 

تا انجایی که به «راوا» مربوط است باید مکرراً و قاطعانه‌تر از هر 
رنت اعام کم که ما با الهام از ملالی ها و با سوکند بسه 
خون مینا مصممیم که با طرد هر گونه مداراجویی» 
بیکار علبه بنبادگرایی را تا به آخر ادامه خواهيم داد 
زیرا این خاینان ددمنش دیریست «جادر صلح» زنان 
را با مکروب و نجاست خود آغشته و به آن پشت پا زده 
اند. جادر تور ییکی سنگین ها مدنهاست به هوا ده 
است و جادر زنان آزادیخواه افغانستان بیرق بیکار 
شان برای کسب آزادی و دموکراسی شده است. 0 


فنانه گیلانی برای حل مسئله 
فسفانستان به امریکا توکل 
می‌کند ولی «جمعبت ان قلابی 
زنان افغانستان» می‌داند که 
امریکا صیبچگاه از سکن 


زنجیری بنیادگرایش در کشور ما 


مردم ماست که سرزمین به جان 
برابر ما را از لوث جسنایتکاران 
مذهبی پاک سازند. 


۵ ۲6۵۵)۵۲۵۸۵8 ععوع 
6 ۱۷011161۲ ۸۸1811217 


۸۲۱۱211, 11۳0۱0۵۱ 0 


ر ۳۸۲ ۲/۴۲1۸ 5۷۲۲ ۲۳ 
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رحمت شاه آفریدی در «فرنتبریست» (۱۰ می ۱۹۹۸) می‌نویسد: 

«احمدشاه مسعود در پاسخ به این سوال از من که تعجب می‌کنم 
که شما پا کستانی‌ها چگونه توانستید این فنون (استفاده از طیاره و تانک 
و راکت) را به طالبان یاد دهید و طالبان چگونه توانستند یاد بگیرند" 
خودش جواب داد: 

"ما می‌دانيم چگونه. وقتی امریکایبان مخالف روسها بودند. آنان 
تمام فنون مذکور را به ما نیز یاد دادند. وشیوه رساندن بول از با کستان 
هم طوری است که قبلا بود و تنها افراد تغییر کرده اند.) 

احستفاه سود نویه به وابسته پدردق: وان سنا 
جنایتکاران خاین جهادی به امریکا اعتراف صریحی دارد. 

ولی واقعیت اینست که او و «برادران» نباید خیلی مایوس باشند. 
امریکا هنوز از هیچکدام از مزدوران جهادیش سیر نشده و هیچیک را 
در پهلوی نوریگای پانامه نه‌نشانده و بنابر اقتضای اوضاع و جنگاندن و 
ای دادن هر کدام در صدد است تابار دیگر همه با تعدادی از انان را 
با آرایش دیگری در بازیش در افغانستان روی صحنه آورد. دههابار 
سگ و پشک ساختن و بعد جور ساختن گلبدین و ربانی و سرانجام هر 
دو را با ناپلون وبا حزب وحدت و دوستم در یک کاسه نان دادن و وچ 
کردن آنان علیه طالبان و بعد هر دو طرف را در اسلام‌آباد بر سر میز 
مذا کرات نشاندن. از آفتابی ترین حقایق قرار داشتن سر نخ کلیه خاینان 
شاد گراقر فستامی یگا است: ۲۷ 


خبرنامه‌ی تظاهرات۸ثور «حمعت‌انقلاییز نان افغانستان» در 
پشاور پاکستان به زبانهای پشتو و فارسی 


صحنه‌ای از تظاهرات جهت تقبیح ۸ثورسیاهروز ورود خاینان بنیادگر ابرکابل 
آنرا می‌توانید ا زکتابفروشی های مختلف و يا از طریق آدرس ذیل بدست آرید: 


۸۵۸۷۷/۸۵۸, ۳.۵.80۵2 374,601 ۲1۸,۸۱۲ 
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از طرف حکومتش برگردن و نام شما سنگینی می‌کنند و چند بار از 
سوی اربابان مسکوی‌اش در روسیه یا اقمار بر سر تان دست کشیده 
ی ۳ پس خارج ان از کدام انزواء و تلافی کدام شکنحه و 
زندان و حتی عشق نافرجام چاپ کدام کتابهای تان در مطبعه های 

گر چه می‌شد نویسند‌ی ما جریان حلقه بگوش شدن هاش را 
دریکی دو سطر بیان کند اما از آنجاییکه کودکانه می‌پندارد این 
تفصبلات بوچ و ننگ‌آلود برایش «وجهه»ای بخشیده و او را شخص 
«مهمی» نشان خواهد داد که فقط «پیام‌زن» برایش بهایی قایل نیست و 
اورا بسادگی از قلم‌بدستان روسها و میهنفروشان می‌نامد» عنان دقت و 
مصلحت را از کف داده و روده درازی‌ای به خرج می‌دهد که به 
هیچوجه به نقعش تمام نمی شود. 


اکرم عثمان 
رئیس «جبهة پدر وطن» نجیب‌اله 


به قطعه‌ی ذیل توجه کنیم: 

«رر اواسط سال ۱۳۶۸ وقتیلّه مسوول انجمن نویسنرگان بورم» جناب 
عبر الرهیم هاتف در یلی از مهمانی ها مرا ب هگنار یگشیر ‏ وگفت: ر«اکتر 
صاهب نجیب به من وقیفه راره ان رکه پیاع شان را به شم ابلاغ کنم. (ا گر 
دا کتر اکرم عثمان «فرهنگی»ای تسلیم شده و همدست میهنفروشان نه 
بلکه آدم باشرف و حیثیتی می‌بود. اگر نه در زبان لااقل با خودش 
می‌گفت: "نف و لعتت بر داکتر صاحبت و خودت که به پستی وظفه 
گوفقزم از او تن داده‌ای و هزار لعنت بر من داکترا کرم‌عثمان که چقدر 
خوار شده‌ام که سرکرده میهنفروشان توسط تو مفلوک به من پیام 
می‌رساند.") اما او بیشتر از آن به ایام خوش و پادویش برای روس ها و 
سگان شان مباهات می‌کند که بیان علاقه‌ی رهبر توسط یک کشسمش 
خانش را برای خود عار و مرگ بداند. و ادامه می‌دهد: 

گفتم: بفرماثیر در خرمت شما هستم! 

گفت: راکتر صاحب به شما رو بیشنهار دارند» یلی ایئله ریاست 
جبهةٌملی برروطن شه رگابل را قبو لکنیر و اگر این بست موافق میل شما 
نیست, بهتر است به ولالت شورای ملی از هوزة شهرنو وگرر و نوام آن 
غور راگانری دکنیر. 

( نویسنده توانای کشور" اینجاست که خود پرده را پس می زنید و 
شاخی راروی شائه‌ی خود آشکار می‌سازید که بر آن به قلم نجیب‌اله 
خان نوشته شده است: "چاکر همیشه گوش بفرمان و مورد اعتماد 
حزب ما!" در غیرآن چطور ممکن بود آن سرخاین؛ ریاست وسیله 
عوامفریبی» خر ساختن و خریدن عناصری معین از جامعه را به فردی 


بسپارد که نسبت به وفاداری او به خود ذره‌ای شک و تردید می‌داشت؟ 
امید این شاخ را محکم در دست بگیرید تا بتوانیم آسان به نتایجی 
برسیم و برسید.) 

پرسیرع: ا زگجا اطمینان راری رکه مررم مرا قبول می‌کننم؟ (جایش بود 
که پیام رسانک حقیرتر از شماء امپلق محکمی به بینی تان می‌زد و 
می‌گفت: وقتی دا کترصاحب اراده کنند هر نفر موردنظر انتخاب 
می‌شود. قبول و عدم قبول مردم چیست ساده‌خدا؟! مردم که همه علیه 
ما تفنگ گرفته می‌جنگند. منتظر باشیم که همین ها بيایند و جبهه‌پدر 
وطن و شورای ملی ما را انتخاب کنند؟) 

گفت: شما آر۴ شنافته ای هستیم. انشااله بیروز می‌شوید. (از کجا 
معلوم که هاتف خان مزدور واقعاً چشمکی نزده و نگفته باشد: 
| کادیمسین بچیم گویی از مادر و پدر پاریسی پیدا شده و تازه به کابل 
قدم گذاشته باشی. من و توو امثال ما راکه ننگ همکاری با رژیم 
پوشالی داریم. مردم قبول نمی‌کنند چه که فقط سزاوار تف‌باران و 
تیرباران شدن می‌دانند. قضیه انتخاب توسط مردم نیست. خلاصه ا گر 
شوقت هست بگو که انتخابت کنیم.") 

شنیره بور که از آن هوزه, جوان فاشل و نی‌نامی بتام 
ر اگترچر اغعل یکانریر اس تکه آراء هرر۴ وزیرآبار را بشت سرش دارد. 

گفتم: استار هاتف, برای من مطبوعتر وقتی اس تکه فورح بالاستقلال 
کانریر اتوری۴ را اعلا ‏ گنم .گماایقله رای نیاور۴ و بازنره شو۴ و در من 
شایستلی ریاست جبهةٌ برروطن را در غور نمی‌بینم.( آفرین دا کترصاحب. 
که با وصف آن شاخک تان. سینه کشیده‌تر پوز می‌گیرید! به جبهه پدر 
وطن میهنفروشان در حدی احترام و تقدس قایل بودید که حتی خود را 
کوچکتر از آن می‌دانستبد که به ریاستش بنشینید. شما با این ربختن 
خاک جبهه‌پدروطن و شورای ملی به سر و روی تان؛ مطمئن باشید که 
نه تنها به آن مضحکه های درجه دوی روسها و پوشالیان پرکاهی 
اهمیت بخشیده نمی توانید بلکه نا گاهانه تبشه به رشه‌ی گاندی شدن 
تان هم می‌زنید. گاندی اگر زنده می‌بود شمارا با این گذشته مفتضح. 
حتی به نوکری فلکزده‌ترین پیرو خود هم قبول نمی‌کرد.) 


نجیب « کاندید اکاد بمسین» 
را«درک» می‌کند 


امیرو ار عزر نارسایی هرا به گوثه‌ای به راکترصاعب برسانی رکه مرا 
درگ نماینم و ترنجند. (دوستی می‌گفت. به من بگویید که کی به نجیب و 
سایر میهنفروشان و مسئولان جنایتکار بنیادگرا صیغه جمع را بکار 
می‌برد تا بگویم شخصیت او از چه قرار است. اما مسئله خاکساری 
شما دا کترا کرم‌خان از حد چگونگی خطاب تان به ارباب میهنفروش 
بسیار فراتر می‌رود. ناف شما با ناف آن قصاب دهها هزار هموطن ما 
چنان تنیده که از او می‌خواهید شمارا "درک کند و مبادا خدای نکرده 
"پرنجد" !واقعاً اشتباه است:اگر شما توکر نوکر نامیده شوید. شما در 


تسام زن شماره مسلسل ۶۹ 
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عالم آبی‌کارتی" شامل مهره‌های درجه یک روسها و همانقدر 
میهنفروش بودید که نجیب و باندش؛ دست شما همانقدر به خون 
مردم آغشته است که از آن خاینانی که شما را "درک" می‌کردند). 
لفتنی اس تکه متعاقب این اهوال» جناب راکتر غلیل اهمر ابوی 
استار روران تحصیلم در فاگولتةً عقوق (جرا «دانشکده» نه؟ رفقا و 
بخصوص رفقای گلیم جمع به پیشوایی رفیق دوستم. «دانشگاه» و 


همامالینی در تلویزیونا 
ی 


جوا ۱ 
رازهاک " ج,نندد زیستن و خوشبخت زیستن 


این مصاحبه لخسب رایخوانید ۹ 


خلق" -در واقع سنگسار و نفرین خلق -بیرون کشیده و جا را به 
روشنفکر خودفروخته دیگری دا کترخلیل احمدابوی -خالی کرد بد. 
اما این مطلقاً نه بخاطر ندای وجدان بیداری بود که شما را از قبول 
قلاده‌ی میهنفروشان برحذر می‌داشت. بلکه چنانچه از بقیه جریان 
پیداست هول از ترور شدن درکابل و نیز میل به دالر و ثروت‌اندوزی و 
در آسایش و بی‌غمی سپری کردن در خارج بود که می خواستید 


۱ هفت راه» برای بهتر حبیب شریف هم قهر است 


توردمن 
# ۴ تحر یر ؛ لاسکی ری نی ۱ 
کاندید اکادیمسین داکتر اکرم عسنمان» عبدالله نایبی» 


رهنوردزریاب» لطیف ناظمی» ناصر رهباب و واصف باختری. ‏ 


دا کتر اکرم خان عشمان. بگذار در یونیورستی‌های سویدن برای سخنرانی دعوت شوید. 
نوردیده‌ی برهان‌الدین ربانی و سایر جنایتکاران جبادی باشید. از سوی نشریه «فردا» «نویسنده و 
محقق توانای کشور» و «شخصیت گرانماية کشور» نامیده شوید. ولی مانه مردم را بازی می‌دهیم 
نه خود را و نه شما را. ما ساده و بی‌تعارف واقعیت عامل کی‌جی‌بی بودن شما را برملا می‌سازیم و 
علاوتاً شما و شرکاء را مروج متعفن‌ترین و گمراه کننده‌ترین نوع ممکن ابتذال و گریزاندن جوانان 
ما از سیاست و اندیشیدن به مسایل حاد و حیاتی جامعه درجریان جنک مقاومت ضد روسی 
می‌دانیم. یکبار دیگر به عنوانیبای بالا از «سباوون» که زمانی مسئولیت آن را داشتید نظر بیندازید. 

آیا اندکی چیزی موسوم به شرم در خود حس می‌کنید؟ آیا آن موّسسات علمی اروپا که با شما 


رابطه می‌گیر ند.ازهیچج چیز که نی, از فعالیتبای «اکادمیک» بالای شما خبر دارند؟ 


ردانشکده» قلقله می‌نمایند که بسیارهم مورد تمجید مقامات عزیز و 
محترم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند؟) از همان هوز هکانریر 
شرنر و برباست شورا ,سیر نر. 

آخرامر به این نتیجه رسیر گه خواه ناطواه روزی در تلا شفل بم 
رررسری خواهم افتار و بین ستّك ملامت فلق و توقعات قررن 
برسراقتر ار قبرغه‌هایم نرع فواهر شد. (پس شما آنقدر شعور داشتید و 
می‌دانستید که کار در شورای دستپخت میهنفروشان می‌تواند "ملامت 
خلق" را بدنبال داشته باشد که خود را با چالاکی از زیر آن "ملامت 





"دا کترصاحب" شمارا "درک" کرده و مأموریتی به فرمایش خودتان به 
شما بدهد.) ۱ 

از این سبب توسط یلی از نزریگان رئیس جمهور (از افشای نامش 
خجالت می‌کشید؟ کی بود؟ گلاب‌زوی. سروری يا بعقوبی؟) پیفام 
رارع که چون رشتهٌ تعسیلم حقوق و علوع سیاسی است, شایر «ر مورت 
تقررم به قونسللری نو تأسیس شهر روشنبه از من خرمت لازمی برآیر. 

(عرض نکردیم؟" کاندیدا کادیمسین" زیرک تر از آن بود که بگذارد 
قونسلگری نوتأسیس پردرآمد را شخص دیگری جر کند. ولی آیا 


سماره مسلسنل ۷٩‏ 





۱ ۰ لو پسنده‌ی پوشالی بی‌کارت ما آنقدر بیچاره و ابله است که از زیر دل 
اور دارد که ریس شورای میهنفروشان شدن. خیانت ولی قونسل 


بهر حال قلبها به هم راه دارند و برای یک هدف می‌تپند و "دا کتر 
صاحب دوست دوران سر سیم وبیغمی اش را درگ ام کل 
فوشفتانه هم راکتر نج نیب و هم عبر الولیل وزیرفارچه این فواهش 


را ی کگفتتر و من راهی تاجیلستان شرم. 


اکرم عثمان 
وزیر اطلاعات و کلتور نجیب‌اله 


ولی این محبوبه به اندازه‌ای برای میهنفروشان مورد استفاده دارد 
که به زودی از سوی شخص رهبرش پیام می‌گیرد: 

هنوز چنر ماه از تقررع در آ نکشور نلزشته بو رکه باز هم راکتر نهیب 
برایع زئك زر وگف تکه بایر به خاطر اهرو اجبی همین فررا بسو یکابل 

اگر به جای او فرد تاحدودی شرافتمند و وطندوست می‌بود از 
زنگ "دا کترصاحب" دلش گواهی می‌داد که امرواجب" جز فرستاده 
شدن به پلچرخی نیست. اما از آنجاییکه بین نویسنده و رهبرش 
یکرنگی و اعتماد متقابل آهنین حاکم است. او خود را بدون معطلی به 
"حضور می‌رساند. بشنویم: 

در این ریرار باز هم مرا در اقامنگاهش بزیرفت و در عشور خانع و 
فرزند انش با اصرار و ابراع زیار تقاضا گر ره بست وزارت اطلاعات و 
کلتور را قبو لکنم.» 

واقعاً داکتراکرم عثمان هزار آفرین تان که چه خونسردانه از تجدید 
(سرمستی» با نجیب و از پذیرفته شدن توسط او «در حضور خانم و 
فرزندانش» بدون احساس خجلت وحتی با تفاخر می‌نویسید» لیکن از 
جانب دیگر بدتر از رهنوردزریاب روی آن دارید که ادعا نمایید 
«مامور حلقه‌بگوش نبوده‌ام»! 

ما مصمننيم که بسیاری از باران جوان و ببر «اتحاد به نویسندگان» 
منجمله دا کترجاوید. واصف‌باختری» بیرنگ کوهدامنی» شیرنر 
نگارگی ظاهرطنین» لطیف پدرام» بارق‌شفیعی و... بر شما خرده 
خواهند گرفت که: «آخر دا کتر صاحب ذکر این همه جزئیات پیش با 
افتاده و رسوایی آفرین چه ضرور؟ ما و شما اگر کلک راستگو شده و 
گوشه‌ای ازگذشته خود را بدون دروغ و تحریف و تقلب لازم بنویسیم 
در واقع خود را بیشتر لج و لق نموده و سگ زنجیری بودن خود برای 
رژیم های پوشالی وروس ها را به قلم خود تسجیل می‌نماییم.» 

احتمالا خود هم مشکل را فهمیده‌اید منتها خواب 
می‌ببنبد که شاید مردم از باد برده اند که نحبب همان 
مشت باز و چاقوکش تظاهرات وبه قول برادر خاینش؛ 
منحرفی بو د که به زور روس ها به قدرت رسید و بیشتر از 
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اسلاف مبهنفروشش کشت و به زندان انداخت و زیر 
شکنجه برد و بنابراین «پذیرفته شدن» از سوی او «در 
اقامتگاهش» و «در حضور خانم و فرزندانش, افتخار نه 
بلکه برای هر فرد شرافتمند» حقارت و سرشکستکی 
بزرکت است. «کاندید ا کادیمسین» ما نمی تواند دریابد 
که | گر مثلا می‌نوشت ردا کترصاحب» وی رادر تشناب با 
طوبله ارک و در «حضور» سک ها و اسهایش پذپرفت» 
باز یک کاری و از سیاهی علابقش با ابر خاین 9 حاسوس» 
اندکیی مب یکاست. 

آن حرف ها به کار آیا دا کتر پرروی مامی تواند پاسخ بدهد که چرا 
نجیب با اصرار و ابرام زیاد» و انهم «در حضور خانم و فرزندانش» 
(تازه فهمیدیم که فتانه خانم معلوم‌الحال هم در نصب و عزل مزدوران 
رژیم «اظهارنظر» کرده و «مشورت» می‌داد) از شما تقاضا می‌کرد که 
وزارت اطلاعات و کلتور را قبول کنید؟ آیا «کاندیدا کادیمسین» های 
قابل تر از شما وجود نداشتند؟ و در همان لحظه که جلاد «با اصرار و 
ابرام» وزارت را پیشکش می‌کرد. دهها «ا کادیمسین» را نمی‌شناختید 
که از ترس رژیم پوشالی و خاد مخوفش کشور را ترک گفته بودند؟ 

این سوال را که با نواسه گک تازه مکتب رفته‌ی تال هم در میان 
بگذارید پاسخ خواهد داد: «بابا جان چون شما آدم تابعدار نجیب و 
حکومتش و ضد جنگ مقاومت ضد روسی و ادامه‌ی آن بودید و 
رشته‌های دوران جوانی و جست و خیز را با دا کترنجیب با تمام 
وجود حفظ کردید. بنابرین کدام نوکر دیگر بیشتر از شما می‌توانست 
طرف اعتمادش باشد؟) 


اکرم عثمان و رهبرش 
«حوانمرد» مبی‌شو ند! 


(اصرار و ابرام» رهبر» نویسنده حساس را دچار «مسحضور) 
(محظور) " میسازد. 

«مفشور مشللی بور. درمانره بور که چه بلویم. (واقعاً از یکطرف 
مزه‌ی وسوسه‌انگیز وزارت که تا هنوز نچشیده‌ای و از طرف دیگر ترس 
از ایشگة مبادا بار دیگر به نام خاین هدف تفنگچه‌ای قرارگیری. 

ولی بازهم شخصیت دوستی و احساسات وطنخواهانه و 
ارزش‌هایی ازین قبیل نیست که داکتر صاحب ما را به امتناع از قبول 
وزارت وامی‌دارد وبناء با تکیه روی "جوانمردی " رضایت رهبرش را 
فراهم می‌آورد: 


* - «نویسنده توآنای‌کشور». کلمات متعددی را با املابی غلط 
می‌نویسد که بدون آنکه قصد خاصی داشته باشیم در آخر آنها را تذکر 
خواهيم داد زیرا که فلت سواد او برای ما مطرح نیست. ما بر فقر اخلاقی 
و وجدانی او و شرکاء تمرکز می‌دهیم. 





تسم زن شماره مسلسل ۶۹ سرطان ۱۳۷۷ - جولای 199۸ 2۹ 
بر اهتبه‌زهنم , سی رگه‌بلویم فویش وروست قریم من آقای بشیر رویلر می‌دهیم: 


ررآن بس تکار م یگنر و ازجو انمرری رو راس تگه اوبرفیزروهن به جایش بنشینم. 
و افزور که او در رو زگورتای *تنی " بی‌هیچ ترس و بیع زیر رگبا رگلوله و 
بمباران در راریو مانر و اگنون بهتر از ه رگسی آن وزارت را اراره می‌کنر. 

(گویا اولاً اشاره به مردی و "جوانمردی" در رهبر "جوانمرد" اثر 
داشته و انیاً پیشبینی و سنجش داهیانه عیال کاردان رهبر که خطاب به 


و1 ت‌ 


رئیس جمهور گفت: «من بت وگفته بورع که اکر عشمان زیر این بار 


دا کترا کرم‌خان؛ پدر معنوی نما « کاربد» مهمی نداره صرفاً قاتل دهها هزار 


مینفروشی و جاسوس بودنش هم صرفا شما و شرکاء می‌خواهید بر چشم مردم 


خاک‌ببانسد. او تنها به خاطر جنایاتش در دوره‌ای که ریاست قصابان خاد رابه 
عرهده داست؛ شایسته هزاران بار حلق‌آویز شدن در دادگاه مردم بود. نام او برای 
مردم ما همانقد فرت‌انگیز وهولآور استکه نام سوخاینانبنیدگرا 





تفواهر رفت و تو باور نمیلرری!» کارش راکرد): «با هر لجاجتی بور عذر 
تقصیر آوررع و گفتم: اگر می‌خواهیر مراکم .کنیر بهتر است اجازه رهیر 
برای چنری در روشنبه بمانم. آنجاکتابی زیرچاب دار و در شمهن روابط 
سورهنری با روشنفلر ان تاجیک بر قرا رگرره (.» (پیشنهادی کاملا مطابق 
به طبع دل رهبر "جوانمرد! شما منافع او را بهتر درک می‌کردید. در آن 
شرایط بیرون کشیدن رژیم پوشالی از انزوای بین‌المللی و دست و پا 
کردن دوست بیشتر حیاتی بود تا پیشبرد امور وزارت اطلاعات و 
کلتور. راستی. آيا از برقراری "روابط سودمند" با مافیای وابسته به 
بقایای حزب کمونیست روسیه و تاجیکستان جهت نقل و انتقال دالر 
های زده شده. جابجایی "رفیق‌داکتر" و سایر آرفقا" در صورت سقوط 
دولت خلقی. نیز به "رئیس جمهور" اطمینان دادید؟) با اینله علایم بارز 
نارضایی (نارضایی نه بلکه افسوس از ابنکه کاش ده دستیار 
تحصیلکرده لیکن خودفروخته دیگر هم مثل شما می‌داشت که 
مصالح رژیم را دقیقتر از وی می‌سنجید) از سیمایش (یبعنی همان 
سیمای مردانه. جذاب و نازنینش که خلاف افواه بدخواهان هیچ 
شباهتی به گاو نداشت) پیدا بود گفت: فوب. الا بروا بعر علر می‌کنم. 
چنر ماه ریگر در روشنبه مان تا اینله روزی زریعة تلیفون به هن رستور 
را رکه ررظرف یک هفت هلوج و بار را بینر ] و ب هکابل بیایع1» 


اکرم عثمان 
تشار سفارت نجیب‌اله 


جناب داکتر اکرم عثمان امید آن شاخ اولی را رها نکرده باشید که 
اینک بر وجود شاخ دومی به همان زمختی و زشتی اولی توجهتان 


«رر این آخرین ملاقات ماء به م نگفت: تو هميشه رشتةٌ تعسیلت را 
برخم گشیره ای و گفته ا یکه در غارخ از رشته تعصید تکار نمی‌کنی. بقم ما 
این ه مکاری هطابق رشته ات! 

در سیر : چ هکاری؟ 

لفت: چه بفواهی, چه نفواهی بایر به عنوان مستشار تهران بروی. تو 
هفت سال در آنجا درس فوانره‌ای و هیچ رلیلی ندار رکه این آفرین 
تقاضا را ردکنی. 
هم هنم تقبل چنناه 
. مسوولیتی با توبه به مواضع 
بسیار هتغاون و تاهروری 
فهمانة رولتهای ایران و 
افغانستان خالی از وروسر نبور با 
وزارت افلاعات وکلتور آثرا 
سه‌ترافتم و آمگی شور را 
اعلامعکررم.» 

آیا شاخ دومی را قبول دارید «نویسنده توانای کشور»؟ شمااگر 
عامل کارکشته و قدیمی کی‌جی‌بی نمی‌بودید می‌شد با هزار ناز و تفقد 
خاص «رئیس جمهور» در کشوری چون ایران فرستاده شوید؟ ماگفته 
بودیم که شماء رهنوردزریاب. واصف‌باختری وغیره با صرفاً حتی 
قبول مسئولیت های اتحادیه نویسندگان و نشریات رژیم پوشالی و 
گلگشت به سرزمین «همسایه بزرگ شمالی». جامه‌ی شخصیت و 
شرف تان را دریدید ولی می توانستید از عوامل کی‌جی‌بی نباشید. اما 
ماموریت های خارج دولت دست شانده جز به اجنت های آزمون 
شده‌ی کی جی‌بی نمی توانست تعلق بگیرد. این راهم نواسه های تان 
می‌فهمند. آیا در «رشته تحصیلی» تان نخوانده بودید که مگر آقای 
کویزلینگ. پدر رهبر تان» مستشاران سفارت هایش را از بین 
وطنیرستان و ضد نازی‌ها یا «بیطرف»های کشورناروی انتخاب 
می‌کرد؟ 

و سوال کرد کی مردم با توجه به شاخ‌های کثیف بر شانه های تان 
این است: محترم « کاند بدا کاد یمسین»» اگر شما با روسها و نجیب و 
رژیم دست نشانده دو روح دریک بدن نمی‌بودید و مثل سایر 
میهنفروشان برای آنان جان سگ را نمی‌کندید» پس چطور آن خاین 
شمارا«درک» می‌کرد» مستقیمأباشمارابطه داشت و چوکی وزارت ها و 
ماموریتهای خارجی برایتان تفویض می‌کرد و شما ی گب؟ رعم 
«دردسر»ها بش بعد از مقداری ترازو به زمین زدن» در مقابل شانه گک 
نرم نشان می داد بد؟ 

مجبوریم باز هم بخشی طولانی از نامه را نقل کنیم طوری پیداست 
که دیلمات بوشالی ما همافند یک ماد رکلان: بر حرف »و افسائه گوی 
گرم آمده و فرصتی برای خالی کردن دلش يافته باشد. اما کنه مسئله این 


شماره مسلسل ٩ع۱‏ 
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نیست. او در لابلای این درازگویی های گاه بی‌ربط. کوشیده رهبر 
میهنفروشش را بصورت «رئیس جمهوری واقعی. با اراده. مستقل» 
جوانمرد و متواضع و نیز «دولت»ش را مستقل از روس هاء مقتدر و 
متکی بخود نشان دهد و چنانکه خواهیم دید در جایی بی‌طاقت شده و 
علنا به دفاع بیشوایش می‌خیزد. 
«سفرع به ایران با بنج ماه تأفیر صور تگرفت (آه چه رنجی!) چه 
رولت ابران روی خوشی نشان نمی ار و آهروژ و فررا میلرر .کار در آن 
کشور از موشع زکارمنر ی رولت بهران زره و آغشتةً سرها معشل سیاسی, 
اقتصاری, قومی و فرهتّلی فیلی بیچیره بور (مگر حل این "پیچیده گیها" 
بسرای فرستاده‌ی کی جی‌بی هم مسئله‌ای بود؟) بفصو صسکه 
جمهوری اسلامی ایران در رابطه با علوست نجیب, همزمانء سیاست مبهم 
و روگانه‌ای را رنبال میلرر. یلی یله قلباً میلوشیر مواجرین مستقر در 
ایران را تههیز. تسلیح و از جهاتی سازمانده یگنر و از جانب یلم 
نمی‌خواست علومت وقت افغانستان رابرنجاند. (آن "حکومت" پای به 
گور اش صدها معضل سیاسی, افتصادی؛ قومی و فرهنگی" چسه 
بود که جمهوری اسلامی غران و مغرور نخواهد آن را آبرنجاند"؟ برای 
ایران و هر دولت دیگر رنجاندن و نرنجاندن "حکومت" پوشالی شما 
نه بلکه خالق و نگهدارنده آن اتحاد شوروی مطرح می توانست باشد) 
کماایتله در آثروز ها راگتر نیب برره از روی تماسهایش با مقامات 
ایرانی «ر استان فراسان, برراشته بو رکه با ترریر و خشم آنرولت مقابل 
شره بور. (اگرمنافع شوروی در آنزمان ایجاب نمی‌کرد؛ بچه رهبرتان را 
هم که می‌کشتید. تماسش با ایران را اشکار نمی‌نمود.) 


«شکر»میان نجیب و شوروی «آب» 
می‌شود و دل از اکرم‌عثمان کباب 


از سوی ریلر در معافل 
سیاسی غرب تصوری جا ن گرفته 
بورگه مگ افغانستان به 
بن‌بست رسیره و برویلع گشوررما 
راه عل نظامی نرارر. از طرف 
ریلر برفی از نیروهای علاقمنر 
به هسایل وطن ما از جمله 
بالات متفر امریلاء سویس و 
فرانسه از دور ایماها و علایمی 
موافق» مبنی بر تأسیس یک رولت غرآگیر ملی مرکب از اعضای بالنسبه 
فوشنام عزب ع الم (ا کنون که ستاره رفقا و خودتان افول کرده. حاضرید 
اعضای «خوشنام» و احیانً بدنام حزبی راکه به نوکریش می‌بالید ید نام 
بسبرید؟) و س هگ روه‌میانه‌رو جهاری نشان میرارنر و غیرمستقیم بر 
رالترنفیب فشار هیآوررنر رکه از رس قررت هگنار رود. از طرف ربلر ظاهرا 
یا واقعا شٌلر میان راکتر نیب و رولت شوروی آب شده بور و او به 


تلاغی ملاقات مقامات روسی با هیات اعزامی مجاهرین به مسلوء روز 
فروج قوای شوروی از افغانستان را روز ملی مررم افغانستان اعلا عگرد.» 

هر چند «شکر آب» شدن موقتی بین یک چاکر و بادار ناممکن 
نیست. اما هیچ ابلهی نمی تواند قبول کند که شرفباخته ترین و 
بدنام ترین میهنفروش نظیر نجیب‌اله خان که حیات و مماتش در دست 
روسها بود. اجازه می‌داد «شکر» میان او و دولت قیمش آنهم در آن 
بحرانی ترین روزهاء «آب» گردد. علاوتا رهبر شما در ان روزهای 
احتضار چه بسا بیشتر از مالکانش خواستار ملاقات با «هیأأت اعزامی 
مجاهد ین) بود و بناء «تلافی»ای نمی توانست درکار باشد. هر چند ما 
خبر نداریم ولی «اعلام روز ملی» از طرف یک خاین ملی یعنی چه؟ 
«اعلام» مذکور به یقین تأیید شوروی بیمار را با خود داشت زیرا مسکو 
می‌کوشید مزدورانش را «ملی» رنگ کند تا با «سه گروه میانه‌رو 
جهادی» جور آمده و در نتیجه هر چه زودتر پایش را از باتلاق 
افغانستان بیرون کشد. این فقط شما و شرکاء هستبد که بخاطر اعلام 
«روزملی» برای سرپرست تأن صبغه «مستقل» می تراشید. در حالیکه 
اگر اوبه هزارگونه «ملی»بازی هم متوسل می‌شد. دیگر دیر شده بود و 
هیچ جایی را نمی‌گرفت درست مثل ناگهان دفاع پرحرارت شما از 
سردار داوود که فقط چهارزانو نشستن های بعد از باد رفتن های 
چهارده ساله است و نه بیش! ۱ 

دل دا کتر ادیب از بسیاری جهات دیگر هم برای رهبرش سخت 
کباب و پریشان است: 

«بریتگونه الترنویب اله به آفرین روزهای اقتر ار خور نزریك می‌شر و 
استعفایش به باس بمپایی یف نظاع فراغ دامن و بغاوت برفی از 
بلنر بایان عزب و رولتش د رکار خنث یکررن برناهةً بینن‌سیوان و ماجرای 
بناهنرگی اش ر رفتر سازمان ملل‌متهر و آخ رکار اعر۴۱ هرموزش توسط 
طالبان و اعلامیهٌ شورای اهنیت مبنی برجانبر اری از او و برنامه‌هایش» و 


| از نسرون گرفته تا چنگیز و هلاکوخان و فرانکو و خمینی و سوهارئو و 
| حتی امیرعبدالرحمن و اسلاف حزبی نجیب خان نیز خواهی نخواهسی 
| کارهای دیگری هم انجام داده اند ولی هیچ «کار خوب» آنان نیست که بر 


ماهیت شان به مثابه خون آشامانی پلید سایه افک‌ند. درهمان دیاری 
| که‌امانت دار بدیپرسیدکه تابه حال چندنفرپیداشده که «کارهای خسوب» 
| آقای کویز لینگ رابه «ترازو» کشیده باشد؟ 





کلوهش شمار زیاری از رولتها و مجامع جهانی از قاتلانش, مسایلی هستنر 
که هنوز هم اثر و اعتمال دار رکه در قتل او رستهای مرموزی رفیل بوره 
راشر.» 

ممکن تمام آنچه قطار کرده اید» «مبهم» باشند لیکن نزد مردم ما در 
یک چیز مطلقاً جای ابهام وجود ندارد و آن اینکه سرور شما نجیب در 
میهنفروشی, آدمکشی و پوشالی بودن نظیر نداشت و در این زمینه اورا 


پر آاه/, ۶ ره ‌ : 
یت زر شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


فقط با دوستان جنایتکار بنیادگرای تان می‌توان مقایسه کرد و بس! 

اما گویی متوجه شده که بیش از اندازه به رهبر خاینش رنگ و 
روغن مالیده اضافه می‌کند: 

«بریهی است رورا نکارش به عیث رئیس ارارهٌ خرمات دولتی و 
ریل رکارهای خوب یا برش بحث دراز راهنی اس تکه عتماً مهققان 
منصف و واقعبین به آن خواهنر بررافت و چه بهت رکه ما در تما راوری 
ها چه از موضع شفصی یا رسمی, از زهنی‌گری و برخورر شتابزره بيرهيزیم 
و هو به هو خوب و بر مهره‌های سیاسی را به ترازو بلشیع, در غیم آن 
التباس افترا با حقیقت, قاعرةٌ هق را زیان هیرساند.» 

به احتمال قوی فتانه خانم هم اینگونه بی‌شرمانه به دفاع از شوهر 
خاینش زبان نخواهد گشود. 

دا کترا کرم‌خان» پدر معنوی شما «کاربد» مهمی ندارد» صرفاً قاتل 
دهها هزار افغان بی‌گناه و شکنجه گر و آزاردهنده‌ی صدها هزار دیگر 
است و در مورد میهنفروشی و جاسوس بودنش هم صرفاً شما و شرکاء 
می‌خواهید بر چشم مردم خاک بپاشید. او تنها به خاطر جنایاتش در 
دوره‌ای که ریاست قصابان خاد را به عهده داشت. شایسته هزاران بار 
حلق‌آویز شدن در دادگاه مردم بود. نام او برای مردم ما همانقدر 
نفرت‌انگیز و هول‌آور است که نام سرخاینان بنیادگرا. میهنفروشی و 
تبهکاری جنبه اصلی شخصیت حامی شما را می‌ساخته و از اینرو 


غور و خوض در «کارهای خوب» وی تنها 1 

ابا علت سینه‌زنی کنونی تان در 
(امید)) ربانی و منسگهود را باید در کار 
رزیم ایران بر سما دید با اینکه در 
فرصت طلبی و چا کرمنشی مزمن 
خسودنان که اول از ظطاهر ساه بسودید» 


سپس یکدل و یک‌جان خود را به سردا 
دآوود عر صه داستید و سعد خاک‌بای 


از دست دانشمندانی جون شما بوره 
است که چشم و وجدان کورشان لکه‌های 
خون را در دامن ترش نبینند. البته از ترون ‏ .. 
گرفته تا چنگیز و هلاکوخان و فرانکو و 
۱ سس هار ان تست ۱۰ 
امیرعبدالرحمن و اسلاف حزبی نجیب 
خان نیز خواهی نخواهی کارهای دیگری 
هم انجام داده اند ولی خاطر جمع باشید 
هیچ «کار خوب» آنان نیست که بر طبیعت 
شان به مخابه خون‌آشامانی بلید سایه 
انکند. در همان دیاری که اقامت دارید 
بپرسید که تا به حال چند نفر پیدا شده که 
«کارهای خوب» آقای کویزلینگ را به 
«ترازو» کشیده باشد؟ 

شماحق دارید و باید به عنوان 
یک نمک‌خور و بازوی نحیب» .. 
هر قدر توان داربد و تا اخر . 
زنسدکی. با «پبسرهیز» از " 
«ذهن ی یکری و برخوردی شتابز ده» بکو شید «موبه موق 
«کارهای خوب, سرور تان را «به ترازو بکشید, به این 
نت که خودفروختگی خود و سایر «اهل پژوهش و 


روسها وسکان برچمی آنان نسدید و 
فعلا هم در کمال ارام گوبی از پدر پدر 
واز جوانی ۳ حال در محصر «استاه» 3 
«ناپلمئون مسعود» کلان شده باسید» 
برای آن دو موعظه نموده و ضمن ابسراز 
عشق به اسنی ببین خاینان حهادی 
مردم رابه اطاعت از آنان فرا می‌خوانید؟ 





سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ اپ 


تحقبق» و اعضای راتحادبه نو بسندگان» را به او توحیه 
نمایید. شما و ش رکاء به حلاد «قول» داده بودید و 
«مردها ره هم قول اس»! لیکن هرچند از دشنام های ما 
علیه ولینعمت تان مثل مار به خود بپیچید و به ربان 
خادی به ما بتاز ی دکه «بهتر است هم از نظر رانشی و هع اخلاقی 
نقور بیرر اژیر تاکمالات هعنوی تان فزونی ,لیر و از عقره‌های 
سرگوفته ر ور کررة تان چرک و ریع جاری نشور» ما تا هر زماننی 
که لازم باشد, شما و ش رکاء را کماکان بنام حاسوسان 
کی‌حی‌بی و مهره های فرومایه‌ی رژیم افشاء خواهیم 
نمود. 


اعترافات « کاند بداکاد بمسین» 
ناقص است 


و خاطرات دلنشین و حسرتبار از «رئیس جمهور» با این کلمات 
پایان می‌گیرد: 

«من برون زره‌ا یکع ‏ وگاست منفتی روابطم را با او (نجیب) در سه 
سال افیر دوران هیات شکه مرعی تأسیس یلرولت غیروابسته و مستقل 
بور برکشیر۴ تا چیزی در پررة ابهاع نمانر و نیز باگی نرارع که چنین علایقی 
" هورر سوتعبیر و سو استفارةً غرض ورزان 
قرار بلیرر. من همان م که بور۴» 
اولتر ازهمه باید از شما بخاطر این 
اعترافات حاکی از آلودگیهای بیشتر و 
تازه‌ای -لااقل برای سا -وحکایت 
رقصیدن یک «فرهنگی» بی‌کارت بر 
سرانگشت رژیمی پوشالی؛ تشکر کرد. 
ولی باید افزود که ما و مردم ماعمدتا 


0 


کلیات را می‌دانیم و هنوز«چیزه‌های 
ِ پی‌شماری «در پرده ابهام» باقیست. مثلا 
ِ کاش به ترسیم (منحنی»های ذیل هم 
7 همت می‌گماشتید 

«سنحنی» روابط نجیب باسایر 
ِ «فرهنگیان» و «اهل پژوهش و تحقیق) و 
این کهکدام هابه عز شرفیابی «در حضور 
خانم و فرزندانش» نایل شده اند و چند 
بار؟ «منحنی» اینکه ایا در وزارت 
باقی مانده بود که از تره کی تا نجیب به 
روس ها تحویل داده نشده بودند وشما آنها را به روس ها تقدیم کردید 
درکجاء دوشنبه یا مسکو و شامل چه چیزها بودند؟ اين «منحنی» راک 
آیا جمهوری اسلامی در تهران به شما به مثابه یک عامل کی‌جی‌بی 


یام زن 


یه یا گرم نمیگوفت با بنکه داش م کب وه 
محتوم رژیم پوشالی شما را از قلمبدستان و منشیان عبدالعلی مزاری 
و یا برهان‌الدین‌ربانی بسازد؟ آیا علت سینه‌زنی کنونی تان در «امید » 


شماره مسلسل ۱۶۹ 


ربانی و مسعود را باید درکار رژیم ایران بر شما دید یا اينکه در فرصت 
طلبی و چاکرمنشی مزمن خودتان که اول از ظاهرشاه بودید» سپس 
یکدل و یک‌جان خود رابه سردار داوود عرضه داشتید وبعد خاک پای 
روسها و سگان پرچمی آنان شدید و فعلاً هم در کمال آرامش» گویی از 
پدر پدر و از جوانی تا حال در محضر «استاد» و «ناپلئون مسعود» کلان 
شده باشید. برای آن دو موعظه نموده و ضمن ابراز عشق به آشتی بین 
خاینان جهادی مردم را به اطاعت از آنان فرا می‌خوانید؟ بهر حال 
انشااله آغازی نیک است. و اگر ناصحانی غرض‌ورز در گوش تان 
چیزی نخوانند» «منحنی»های دیگری نیز «برخواهید کشید» تامردم 
دنیا بدانند که اگر از تره‌کی تا نجیب و سلیمان‌لایق و شهنوازتنی و 
نوراحمدنور و اناهیتاراتب‌زاد و عبدالوکیل و گلاب‌زوی و... چه از سر 
کم‌سوادی بی‌عرضگی يا بی آبرویی. نتوانستند مثل همتا های خاین 
توده‌ای شان. کتابهای حاوی شرح جاسوسی و خیانتهای خود را 
منتشر سازند. اینک یاری از آن تبار مبهنفروش به اسم داکتراکرم‌عثمان 
پای پیش نهاده و اگر کیانوری از «چهل سال خیانت» گفت او هم از ۲۰ 
سال ماجرای خیانت به مردم و وطنش را «بدون ذره‌ای کم و کاست» 
نقل می‌کند و بدین ترتیب ابت می‌سازد که پرچمی‌ها در زمینه انتشار 
خیانت نامه ها هم از لالای شان حزب توده پس نمی‌مانند. 

خلاصه «نویسنده توانای کشور» که خیلی چیزهای جالب در 
«پرده‌ی ابهام» باقی مانده و اگر قول بدهید که از ۲۰ سال تمام زندگی 
بیعار و بی‌اعتنا به خون و فریاد مردم» وجدان تان تکان خورده و آماده 
اید جزئیات جاسوسی و اعمال ضدملی خود و روسای پرچمی و 
خلقی تان را بازگ و کنید. ضمن عرض تبریک. ما به نوبه‌ی خود لیستی 
طولانی از سوالها را برایتان ارائه خواهیم داشت. 

اما این نگرانی شما واهی است که مبادا «علایق» تان با دژخیم 
«مورد سو استفاده غرض‌ورزان قرار گیرد.)! چرا؟ شمانخستین 
«کارمندشایسته» رژیم پوشالی هستید که زبان گشوده و بدون هیچ 
اجباری از «علایق» خاص تان با نجیب و ماحصل پرافتخار آن -کار در 
سفارتها و ریاست انجمن نوبسندگان و وزارت اطلاعات و... سخن 
زده اید دیگر چه جای «سو تعبیر و سواستفاده» باقی می‌ماند؟ همین 
مقدار اعتراف» شما را بین «فرهنگیان» میهنفروش و تسلیم طلب در 
مقام متمایزی قرار می‌دهد. ما هم از اعترافات تاد استقبال می‌کنیم 
چرا که به سرشت ناپاک شما به قلم خودتان صحه می‌گذارد و لذا 
ادعای ما درست ابت می‌شود. مشکل شما نقط ابنست که از یکسو 
اینچنین جانانه از بلبلی راجع به سرسپردگی تان به نجیب اباء 
نمی‌ورزید (شاید هم خطا خورده!) لیکن از سوی دیگر مردم را آنقدر 
علیل و فراموشکار می‌پندارید که باوجود مدارکی که خود به دست 
داده اید» شما را در زمره‌ی میهنفروشان نشمارند! 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۲ب 


در باب این تصدیق تان که «من همانم که بودم! باید گفت که هم 
صحیح می‌فرمایید و هم غلط. در اینکه شما و شرکاء از انجمن 
نویسندگان یا خارج آن بر اساس انقیادطلبی. به تقد یم کشور به کا کاسام 
منحیث وظیفه‌ای اصلی می‌نگرید تردیدی وجود ندارد. نوشتن در 
«امید» و امثالش» همآوازی با نرشی رهسنوردزریاب. نبی‌مصداق 
وغیره. نشانه‌های آشکار سر به تالاق دویدن تان در طربقیست که 
نهایت مشعشعش در کتاب «نظم نوین جهانی» درج می‌باشد. بعنی 
درست است که جای قبله‌ی پیشین شما -اتحاد شوروی -را امریکا 
گرفته است وکماکان دارای استعداد ذاتی خیانت به وطن می‌باشید. تا 
اینجا صحیح است که همان‌اید که بودید. 

و چندان هم همانی نیستید که بودید زیرا دیروز چا کر نجیب بودن» 
مصاحبت با او«در حضور خانم و فرزندانش». کاند ید وکاندیدبازی در 
مضحکه‌ی «جبهه پدر وطن) و... را معراج و افتخار تان می‌دانستید» 
ولی امروزکرتی و پتلون را دور انداخته چشم ها را سرمه کرده و ضمن 
برحدر داشتن «برادران» از «برادرکشی). مردم را به سازش با 
جنایتکاران بنیادگرا ترغیب می‌کنید. و در لابلای اکت مهوع گاندی» 
آماده‌اید که به تأسی از نرشیر «نیکنام و دانشور». خود را به صورت 
ملنگی پر پشم و ریش بی‌نظافت درآورده. بوسه بر پای «امیران» و 
«امیرالمومنین» زده و به خاطر کاسه‌لیسی. به زنان و مصایب جهنمی 
آنان مانند «برادرنبی‌مصداق». تک یر الی کتیاد. 


سفیر پوشالی. 
زبان مقاومت می‌شود! 


حدود وقاحت («محقق توانای کشور را از سخنسرایی ذبل 
می‌توان تخمین زد: 

«من چه در ماموریتم در روشنبه و چه در هساغر تع به مسلو بفاطر امضاء 
پروتلل هملاری بین انجمن نویسنرگان افغانستان و اتهاریهٌ نویسنرگان 
اتهار شوروی تا جائ یکه توان راشتم یک مامور هلقه بلوش نبورم و از 
گفتن هق برهیز تلرره اع. ب هگونةً مثال وقتی در انستیتون جهانی اربیات 
آورلی در هسلوء برای سفنرانی دعوت شر در مهضر استار ان آ نکانون 
شمن اینله تجاوز شوروی بر افغانستان را یک فطای بزرگ سیاسی رانستم 
انلشت انتقار بر چنایان آن رولت چه در زمان انقلاب. چه در دوران 
«نپ» و چه در تصفیه های استالین از سال ۱۹۳۶ تا ۱٩۳۹‏ گذاشتم و 
برسیر له تقصیر همسر, رفتران جوان و بسر فررسال تزارتیللای دوع چه 
بو رکه بیرهمانه تیرباران شرنر و آیا چنین قساوتهایی از نظر ولاریمیرلنین 
بوشیره بوره است؟ در آن معفل خانع *گراسیمو("» محقق زبان بشتو و 
عضو ااریمی علوع اتهار شوروی و جناب مهمری‌صغالوف استاد 
یونیورستی روشنبه حاضم بورنر و هن آررسهای آنها را برای رفع شبهةً 
بی‌باوران در افتیار رار.» 

اگر مردم و روشنفکران ما عموماً احمق يا بنیادگرا با پرچمی 


مب پیسام زن شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


سرطان ۱۲۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ لپ 





می‌بودند. حق داشتید اينهمه چشم پارگی را استدلال یا پاسخ به 
(پیام زن» نام نهید. اما چنین نبست. ۳9 مدتهاست گلیم رژیم و 
انجمن نویسندگان تان برچیده شده که می توانستید در چهارچوب آنها 
با جمعی حقیرتر. جلف تر و حیثیت‌تر از خود حرف می‌زدید و آنان 
هد برای تان سر و دست تکان می‌دادند و شما در اوج «هورا) 
کشیدن‌های شان. در رویای بقای رژیم «اعلام کاندیداتوری»؛ 
ملاقات دژخیم «درحضورخانم و فرزندانش» و هرزه‌اندیشی هایی 
دیگر ازین قبیل جهان و مافیها را از یاد ببرید. 

آیا «رئیس جمهور» به این دلیل به شما آن قدر مهر و اعتماد 
شخصی داشت که «مامور حلقه بگوش» او نبودید؟ آیا او مأمورانی را 
خوش داشت که در برابر خودش و ولینعمتانش «از گفتن حق» برهیز 
نکنند؟ آیا میهنفروش «رئیس جمهور»شده‌ای را در تاریخ کشور 
دیگری هم سراغ دارید که مأموران و آنهم مأموران دیبلماتش رانه از 
میان دون ترین حلقه‌بگوشان بلکه ازمیان «حق‌گویان» برگزیده باشد؟ 

(تنسسو سل ه 
توانا»» در شما اگر 
کوچکترین اثری 
از «حق‌دوستی» و 
«حق گویی» سراغ 
تسس ان 
کی جی‌بی. به شما 
به عنوان یکی از 
مهمترین عمالش 
که شب و روز در 
سیر و سفر به 
ارچ باشد. هرگز 
حساب نمی‌کرد. ما مکررأًگفته‌ايم که دو راه بیشتر وجود نداشت: شما 
وشرکاء با جانب مردم و مقاومت ضد روسی و ضد خاینان پرچمی و 
خلقی را می‌گرفتید که آنگاه اگر در پولیگون‌ها زنده بگور نمی‌شد ید 
در پلچرخی هر روز سایه‌ی مرگ و توهین و بی‌شرافتی از سوی 
رانده‌شده‌ترین عناصر جامعه را حس می‌کردید؛ یا اینکه به رژیم 
تسلیم می شد بد که شد ید - و آنگاه به تناسب «حلقه بگوش بوددن».» 
اهمیت و لباقت تان طرف محبت و التفات میهنفروشان واقع گردیده و 
داغ ننگ مقام‌هایی تا حد ریاست. وزارت مستشار سفارت و وکالت 
«شواری ملی» و ریاست «جبهه بدروطن)» و... در جبین تال حک 
ی نش که شبن 

شما ببهوده سعی می‌کنید خود را مهاتما گاندی یا خندهآورتر از آن 
بهلوان «حق‌گو» بتراشید. اگر پیش از روی صحنه آمدن گورباچف. 
تجاوز شوروی را «خطای بزرگ سیاسی» می خواندید» مطمئن باشید 
که هماندم. پهره‌داران محل پس از لگدباران مفصل. ا زگوش تان گرفته 
و «تحت الحفظ» می‌فرستادند تان پلچرخی و اسداله کشتمند هم با 


| گرمردم و روشنفکران ما عموما احمق با بنیادگرا یا پرچمی می‌بودنده 
حق داستید اینیمه چنسم پارگی را استدلال يا پاسخ به «پیام‌زن» نام نههید. 
اما چنین نیست.دیکرمد تبهاست‌کليم‌رژيم وانجمن نویسندکان تان برچیده 
سده که می‌توانستید در چهارچوب آنها با جمعی حثیر تره جلف تر و حیثیت‌تر 


از خود حرف می‌زدبد و آنان هم برای تان سر و دست تکان مي‌دادند و نسما 
در اوج (هسسورا» کاسسیدن‌های سان در روب‌ای بفای رزسم 
«اعلاه‌کاند بدا توری» ملاقات دزخیم «درحضورخانم و فرزندانش» و هرزه 
اندیشی هایی دیکر ازين قببل جهان ومافیها راز باد ببرید. 





شما مساعیه‌ای توأٌم با اکت‌های یک «بچه»فلم هندی به عمل نیاورده 
بلکه بلافاصله با مشت و بنجه‌بوکس به جان شما می‌افتاد تا بدانید که 
کار صاحبانش را «خطای بزرگ سیاسی» گفتن چگونه پس‌لگدی داردا 


دنیلمات رژیم 


«ثوکر حلقه بگوش» رژیم نیست!! 


شما در آن سخنرانی نمونه‌ی کامل از یک نماینده‌ی صدیق دولتی 
پوشالی را ارائه نمودید. چون گورباچف مدتها قبل تجاوز به افغانستان 
را «خطای بزرگ» و «زخم خونچکان» و... خوانده بود. اشاره به 
«حنابات شوروی» در «زمانهای مختلف» هم نشانه‌ی کا کگی و «حلقه 
بگوش نبودن» شما نه بلکه برخلاف خوشرقصی به موقع و کاملا 
«حلقه بگوشانه» به ساز تازه‌ی اربابان مسکوی بود زیرا آنان خیلی قبل 
از شما گلیم «تصفیه های استالین» را هموار کرده و برآل و عیال تزار 
مراتب شدیدتر از 
| شماینرامقصر 
قلمداد نسموده 
بودند. آنان مدتها 
های خود را وارد 
ِ کارزار کرده بودند 
وبسناء شنیدن 
حرنهی موافق 
جریا از یک 
احنت درجه دوم 
افغانی» موجب بهجت و رضائیت آنان بود وبه هیچوجه علامت 
دلیری به شمار نمی‌رفت که دیگران را به گواهی آن بطلبید. 

پس در ارتباط با آن سخنرانی هیچ کس شک و شبهه‌ای به خود راه 
نخواهد داد مگر اینکه شما را به مثابه یک «دیپلمات» و «فرهنگی» 
وابسته به کی‌جی‌بی و پرچم نشناسد. استناد به آن خانم و جناب و 
داشستن آدرس های شان از دو رهگ‌ذر مسخره است: اولا 
ابنکه بلافاصله آدم را به باد جواب روباه به سوال شاهدت 
کیست؛ می‌اندازد» و تاش خانم وجناب نامبرده در دلدادگی به 
تزار و تزاریزم و نفرت نسبت به لنین و استالین» شما را شاگرد 

اگر آن خانم گراسیموا و جناب محمدی صفالوف شخصیتی 
ارتجاعی تر و مفلوک تر از شما نمی‌داشتند باند به شما حالی می‌کردند 
که: «آقای دا کترا کرم‌عشمان این حرفها خیلی کلانتر از دهان شماست؛ 
وظیفه ارشاد شوروی با سطح ووضع شما تناسبی ندارد؛ شما اگر بویی 
از آزادیخواهی می‌بردید باید اولتر از همه سنگینی قلاده‌ی تلایی 


پیام زن 


شماره مسلسل ٩ع۱‏ 


سرطان ۱۲۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ با 





دولت میهنفروش را بر گردن خود تحمل نمی توانستید. شما اگر 
وجدان تان را زیر پا نمی‌کردید باید به هزاران کشته‌ی دست نجیب و 
رژیمش به اعتراض برمی خاستید تا «تصفیه‌های استالین». استالین 
علیرغم کشتارهایش هم کنون در اتحاد شوروی و سراسر جهان 
میلیونها طرفدار دارد اما نجیب که از این جهان گم شود. پشک هم به 
دنبالش نخواهد رفت.» 
درامه دیگر «شخصیت گرانمایه کشور) " را ببینیم: 
«رویرار ریگر یله "میلیلی بلاچیر و" هنرمنر بمآوازهٌ ایتالیای یله در 
سریال "افتابوت " به شهرت جهانی رسیره است بر مبنای سناریوی یلی 
از نویسترگان دگرانریش اتهارشوروی غلمی را رگوهستانهای تاجیلستان 
ره آفر رسان رکه همررری عمیق او و نویسنره را نسست به تراژیری مررم 
افغانستان مير‌ساند. در آن غلم ضمن چانبر اری از جهار مرر۴ افغانستان» در 
برره و فیلی هلفوف سعی شره بو رکه تا هروری برای سربازان شوروی در 
جنگ با افغانها برائ تکمایی شور چه اکثر آنها اغفال شره بورنر و تا آظر 
گمان هیبمرنر رکه بر شر تهاجم امریلا بر افغانستان می‌جنلنر. برین هناست 
معفل با مُلوهی به اشتراک تعراری از رولتمرران ررةٌ بالای علومت 
تاجیلستان, فرهتلیان تاجیک و تعراری از سربازان معیوپ شرک تکننره 
در جثك افغانستان, و منش یکمیتةً عزبی شهر روشنبه عبر البشی رکه از هزب 
رموگراتیک فلق نمایندگی میلرر و اهمر‌شاه‌بویا مسوول وزارت اهنیت 
رولت یکه قرار افوله اگنون با رسول برات تاجر معروف همکاری دارد و 
شنس اینجانب شرت راشتیم. میلیلی پلاچیرو و شماری از منتقران هنری 
سفنران یکررنر و سراتجاع از من خواسته ش رکه آن همه تبصره ها را 
جمعبنر یکنم.» 
قهرمانان این درامه هم بسیار ناآگاه یا احمق تشریف دارند. مگر 
آقای پلاچیدو و «فرهنگیان دگراندیش تاجیک» اینقدر زحمت تعقل به 
خود ندادند که درنگ کنند از چه رو باید نماینده «دپلماتیک» همان 
«دولت»ی «تبصره‌ها» را جمعبندی کند که فلم به طرفداری از جنگ 


| پس ادعای «مایه گذاشتن از جان جانم» انزجا رآورترین 
"| نوع اشک تمساح ریختن است. کسی می‌توانست از «جان 
| حانش» مایه گذارد که قبل از همه ننگ تقدیم «جان جانش» 


ِ را به اشغالگران و سک های شان نمی‌داشت و با تن در 
مهمتر ین مقام های بو شالی در زمینه «فر هنگ» و دییلماسی 
و... به «مایه گذاری» برای آنان نمی‌برداخت. 





آزاد بخوهانه‌ای برضد آن (دولت) و سرپرستان روسی اش ساخته شده 
است؟؟ قصه مثل بندبازی نا کام بیشتر تان ناقص ولی اینبار باور 
نکردنی است. هنرمند ایتالیایی و «فرهنگیان دگراندیش» 
لازم نسود از منطق و شعور درخشانی برخوردار 


مبی بو دند با احساس هسمدلی بسیکرانسی بامردم ما 
می‌داشتند تابه شما بگویند: «دا کترا کرم‌عثمان» | گر این 
حرفهای تان دستوری و سرکاری نیست چطور شده که 
از طر ف شخص دا کتر نحیب به اینحا فرستاده شده ابد؟ 
اگر شما آزادی وطن تان را می‌خواستید چطور شده که 
از اول تاحال ذُردانه‌ی روسها و مزدوران شان بوده اید؟ 
اکتاو یو پاز نویسنده معروف مکسیکو زمانی که سفیر 
کشورش در هند بود وقتی ا زکشتار تعدادی محصل به 
دست دولت متبوعش خبر شد بلافاصله استعفاء داد. 
چطور است که حناب شما با وصف اینهمه قصابی 
بی حساب مردم توسط اشغالگران و عوامل شان, خم‌ابرو 
نکرده و به مقامات بالا و بالاتری می‌رسید؟ آیا تیبیک تر 
از این می‌شود خود را به اشغالگران و خاینان به میهنش 
فر وخت!» 

اما ما با توجه به یک جزء بسیا رکوچک و ظاهرا نادیدنی این قصه‌ی 
ملانصرالدینی تان (با مباهات یاد کردن از همکاسگی تان با 
شرفباختگانی چون احمدشاه‌پویا و عبدالبشیر) شما را سزاوار آن 
می‌دانیم که درکنار سرکردگان پرچم و خلق به خاطر ۱۵ سال خیانت و 
جنایت که براین وطن رفته؛ محا کمه صحرایی شوید. 


سفیر پوشالی و 
«مابه‌گذاری از جان جان» 


لاکن از انصاف که نگذریم در ملودرام بالاء نویسنده که به کان و 
کیف واقعی شخصیتش آگاه است. نتوانسته یک حقیقت را زیر پرده‌ی 
وقاحت سرشارش بپوشاند: 

«هر چنر من از هیچ نظر نه شایسئلی و نه طهار تکامل شرح و بیان 

درر و راغ هررع افغانستان را راشته(۴ مع الوصف در آن 
شب از جان جانع در ابراز و توضیح مصیبت استفوانسوز 
به به! کی گفته که یک خود فروخته. هیچگاه 
ِ دا کترصاحب. شما «شایستگی» و «طهارت» صحبت 
از درد مردم افغانستان رانداشتید زیرا چاکر بی‌کارت 
اشغالگران روسی و میهنفروشان جنایتکار بودید؛ 
زیرابجای «درد و داغ» مردم؛ درد تکیه زدن به 
مناصب پوشالی بی‌قرار تان می‌کرد و داغ سیاه 
دیپلمات شدن پلیدترین پوشالیان تاریخ بر جبین ساییده شده‌ی شما 


- نشریه‌ای بنام «فردا»: داکتر اکرم عشمان را «نویسنده و محقق 
توانای کشور» و «شخصیت گرانمای کشور» می‌نامد. " 


وم (ز شماره مسلسل ۱۶٩‏ 
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پیش روسها و سگهای شان از دور ن‌مودار بود؛ زیرا شما 
خود به عنوان یکی از عوامل «درد و داغ» مردم به حساب رفته و لکه 
های خون انان در دامن نابا ک تاد خودنمایی داشت. 

پس ادعای «مایه گذاشتن از جان جانم» انزجارآورترین نوع اشک 
تمساح ربختن است. کسی می توانست از «جان جانش» مایه گذارد که 
قبل از همه ننگ تقدیم «جان جانش» را به اشغالگران و سگ های شان 
نمی‌داشت وبا نشستن 
در مهمترین مقام های 
پبوشالی در زمینه 
«فرهنگ» و دیپلماسی 
و... به «مابه گذاری» 
پسسست اق. افنسالا 
نمی برداخت. واقعا 
آفرین بر شما «مسحقق 
توانا» که از یکسو به 
صحبت خصوصی با 
(رشیس جمهور» در ؛ : 
«حسضور خانم و 
فرزندانش» می‌بالید و از سوی دیگر مدعی «مایه گذاری»از «جان 
جان» در «ابراز مصیبت استخوانسوز ملت» می شویدا 

بدر یک دوست ما یس از خواندن نامه شما گفته بود: «آخ که مردم 
ما چقدر بدبیار و محروم و خاموش اند که "فرهنگیان" خاینش 
چشم پارگی را به حدی می‌رسانند که می‌خواهند زشت‌ترین سفلگی 
ها و فرومایگی های خود راهم "شاهکار" و "قهرمانی" جلوه دهند!» 

به شیوه خودتان " که بپرسیم آیا گرد و نواح تان نه موسفید یا آدم با 
تجربه‌ای بلکه کدام نوجوانی نسبتا هشیار وجود نداشت که برایتان 
می‌فهماند: « کا کا جان بجای اینچنین «مایه گذاری»‌های پرمشقت چرا 
با اعتراض به تبهکاری های روسها و سگ های شان. از سمت پوشالی 
استعفاء نمی‌دادید تا بالاخره برای همه ثابت شود که شماعامل 
کی‌جی‌بی نبوده و خود و قلم تان را درگرو منصب و مقام و خوردوبرد 
دارایی ملی» نگذاشته اید»؟ 

اثر «مایه گذاری از جان جان» دیپلمات صاحب پوشالی در آن 
شب. شدید بوده: 

«فرهنلیان رگرانریش تاجی ککه از همان آغازء یلغار و تجاوز اتقار 
شوروی بر افغانستان را مهلو ‏ گرره بورنر با ههله ‏ وف زرنها با من 
همراه شرنر و میلیلی بلاچیرو از جابرفاست, صمیمانه با من رست رار و 
گلفت: من نسف حقیقت راگفته بورم و نصف ریگرش را از تو شنیرم. 
غلمی راکه من سافته۴۱ همان حقیقت ناتماع است.» 

«فرهنگیان» مزبور را گفتیم که مسلماً درعین «دگراندیش» بودن به 
حد کافی سبک‌اندیش هم بوده اند که با حرفهای یک عامل رسوای 
شوروی و دست نشاندگانش به شور می‌آیند. و همینطور است 


وضع آقای پلاچید که در این موردا گ رگیج و بی خبر از 
دنیای پیرامونش نمی‌بود» یک عسلمبردار «حقیقت 
انقلاب ثور» را «تمام کننده حقبقت» نخوانده و به حای 
صمیمانه دست دادن باید به نام آزادی و به نام مسردم 
افغانستان سبلی سختی به روی تان مسی‌زد و هشدار 
می‌داد که فلمش در دفاع از مسارزه سردم آفغانستان 


به به! کی گفنه که یک خود فروخته» هیچگاه راسنگو بوده نمی‌تواند؟ یکلی درست 
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| می‌فرمایید دا کترصاحب.سما «شایستگی» و «طهارت» صحبت از درد مردم 
| افغانستان را نداستید زبرا چا کربی‌کارت اسغالگران روسی و میهنفروشان جنایتکار 
| بودید؛ زیرا بجای «درد و داغ» مردم درد تکیه زدن به مناصب بوسالی بی‌فرار تان 


| می‌کرد وداغ سیاه دیپلمات شسدن پلیدترین پوشالیانتاریخ بر جبین ساییده سدهی 
| شما پیش روسها و سکهای ان از دور نمودار بود؛ زیرا تسم خود به عنوان یکی از 
"| عوامل «درد وداغ» مردم به حساب رفته و لکه های خون آنان در دامن ناپا ک‌تان 
خودنمایی داست. 





کابل توهینی به مردم افغانستان و خواست شخص او 
بوده و تا این حاسوسان و حانیان رژیم محفل را تسرکت 
نگفته اند» حاضر به افتتاح فلم نخواهد بود. 

شما دیپلمات صاحب نامنهاد نیز خوب آگاهید که اگر در کشوری 
می‌بودید که سایه‌ی کی‌جی‌بی و مافیایش برآن سنگینی نمی‌داشت» 
«فرهنگیان» و بلاچیدو های آزادی دوست به یقین حساب شما را 
می‌رسیدند که هر قدر هم خود را به در بی‌غیرتی می‌زدید» ضربه و 


- در صفحه دوم نامه آمده است: 

دیا ر رگرد و نواح تان موسفیری آراب ران وجور نرار رکه شما را از 
کر برانی, افتراء برفاشلری و اهانت به فوری و غیرفوری برفزر بر ارر؟» 

باید همین جا به اطلاع برسانیم که جرانه. ما از وحود مادران و پدران 
موسفید فرزانه‌ای بین خود برخورداریم اما اتفاقاً از بخت بد شما همان ها 
به ما قاطعانه گوشزد می‌کنند که «فرزندانمی شیرمادر و حق پدری بر شما 
حرام باد اگر ضمن مبارزه مرگ و زندگی با اخوان‌الشیاطین, مبارزه با 
بقایای وطنفروشان جانی پرچمی و خلقی را از یاد برده و بخصوص 
انشای عناصری از آن‌ها را فراموش کنید که سر از گور برکشیده و به نام 
«شعره» و «ادب» و «فرهنگ» و «دموکراسی». ضمن تطهیر گذشته حنایتبار 
خود. برای خاینان اخوانی و صاحبان خارحی شان دم شور می‌دهند.» 

بلی داکتر صاحب. بسیاری از «موسفیدان آداب‌دان» ماء اشغالگران و 
خاد و ۱۳ هزار کشته و صدها هزار کشته از تره‌کی تا نجیب و مشخصاً 
خاطره های جان نثاری شما برای آنان در یاد شان زنده هست! 


تکانش را تا آخر عمر از یاد نمی‌بردید. 


«انتقاد» یک خادی 
بر عامل کی جی‌بی! 


ولی «هان مپندارید» که «مایه گذاردن از جان جان» برایش گران 
تمام تشه انیت 

«فررای آن شب, آقای بوباگارمنر وزارت امنیت دولت یکه قاهراً در 
بست سلرتر دوع ایفای (وظیفه؟) میلرر به اتاقع آهر و از موضعلیری 
ریشبع شریراً انتقا ر گرر ‏ وگفت: صلاح نیو رگه با آن‌همه خشونت از 
سربازان شوروی انتقار می‌گرریرا»(تأ کید از ماست.) 

یاللعجب! حیف که نویسنده شیردل ما توضیح نمی‌دهد که 
چگونه زیربار این «شد بدا انتقاد» نشسش نبرامسده و ان به 
سلامت برده؟ * 

بهرحال آن میهنفروشک خادی (احمدشاه پوبا) نمی‌دانست که 
وقتی او درگهواره می تبید. « کاند بدا کادیمسین»اش مشاور ببرک وغیره 
بود و مستقیماً باکی‌جی‌بی رابطه داشت» از همه مهمتر نمی دانست که 
آخر مخاطب «مایه گذارهش حتی «در حضور خانم و فرزندانش) با 
(رئیس جمهور» می‌دید! اینطور نیست «نویسنده توانای کشور»؟ 

لیکن طبعاً نوبسنده‌ی ما بیشتر از آن «سیاستمدار» و «دیپلمات» 
است که در برابر کلانکاری آن جاسوسک دست از پا خطا کرده و با به 
رخ کشیدن عضویتش در کی‌جی‌بی و نحوه شرفیاب شدنش به 
«حضور). طرف را زهره‌ترق کند. بسرعکس او آن «انستقاد) 
جنتلمین مأبانه خادی را اینطور با مستانتی کی جی‌بی مأبانه جواب 
می د هد: 

«آقای بوباء این یی از آن هوارری اس تکه برغم فطراتش 
نمی تو انع با لسی مصالع هکنم. غخوب است به وزارت مربوط تا نگزارش 
رهیرا» 

ای عوامفریب ناشی! آنهمه «مصالحه» به خاطر چوکی رباست و 
وزارت و سفارت و سرکردگی شاعران و نویسندگان و «فرهنگیان» 
خاین و تسلیم طلب و تبلیغات و نوشتن و سفرها برای روسها و 
پوشالیان و بر ضد مقاومت و امضای پروتکل ها... به نعل بوت تان؟ 
پانزده سال تمام چاکر زرخرید روسها وسگهای شان بودن «مورد»ی به 
حساب می‌امد که «مصالحه» بر سر آن حتمی بود و مزه می‌داد؟ 

شما اگر لطف نموده و صرفاً می‌نوشتید که «من از جان جان د رگرو 
روسها و جاسوسان پرچمی و خلقی آنان بودم و به همین دلیل هم 
کاند ید بالاترین مقام ها می‌شدم. ولی نمی‌دانم آنشب سرم گرم بود یا 
چه که بدون درنظرداشت اینکه فرستاده رسمی روسها و سگان آنان در 
کابل هستم. زبان به انتقاد از سربازان شوروی گشسودم و پلاچیدو و 
فرهنگیان سبک‌اندیش تاجیک را خوش آمد و از همه مضحک تر 
هنرمند بی‌معرفت ایتالیایی مرا بیان کننده نصف دیگر حقیقت نامید 
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که از خجالت سرخ شدم ود آن لحظه من ناپاک» خود رادر محاصر ۱ 
خشم و ریشخند میلیونها هموطنم احساس کردم که به سوی من به . 
عنوان آدم کی جی‌بی و نجیب تف می‌انداختند». آنگاه سخن بردازی 
تان منطقی وقابل قبول می‌بود. همچنین | کر مبی‌نوشتی د که در آن 
شب پس از «انتقاد از سربازان شوروی» و عار دانستن 
موقعبت و زندکی خود به قصد انتحار کاردی را در 
شکم خود فرو بردید اما «فرهنگیان» تاحیک و آن دو 
خادی سررسبده و نگذاشتند حان بدهید مبی‌شد قصه 
را حاکی از اولین بار به حوش آمدن غیرت فردی تلقی 
کر د که مرک را بسر ادامه نسوکری برای اشغالگران و 
پوشالبان ترحیح داد. 

باری. آیا «سکرتر صاحب دوم» جریان را به «وزارت مربوط) 
مسر گزارش داد و در نتیجه از سوی شکنجه گران روسی و خادی 
فین‌وفانه شدید؟ چهار پنج روز در پلچرخی سپری فرمودید؟ معزول و 
خانه‌نشین شدید؟ يا ااقل به عذاب عظیم عدم چاپ کدام کتاب تان 
گرفتار آمدید؟ 7] ادامه در شماره اینده 


* - در سراسر نامه‌ی «کاندیداکادیمسین» هیچ جایی نیست که 
نمک حرامی به خرج داده کلمه‌ای از قلمش جاری شود که از آن خدای 
نکرده بوی نارضایتی و رنجشی جدی از یاران پرجمی بالا باشد. از همین 
رو است که نام وزارت های پوشالی و از آن مشمئزکننده‌تر سمت های 
سگان خادی و سایرمیهنفروشان‌راباکمال جدیت. تواضع واحترام می آورد. 

البته با این شیوه نگارش برعلاوه‌ی آنکه نشان می‌دهد براساس 
گاندی‌گری با هیچ طرفی جز با «پیام‌زن» از در خشونت و بی‌تربیتی پیش 
نخواهد امد. می‌کوشد اراذل خادی را بی‌نهایت باوقان ارام و خوددار 
بنمایاند و نتیجتاً حاصل داستان «انتقاد» یک خادی فرومایه به خامه‌ی 
اجیر او از حدود آن کلمات فراتر نمی‌رود. 

به راستی که اثر سیراب شدن از شیر روسها و سگهای پرجمی و 
خلقی شان. در بعضی شاعران و نویسندگان خود فروخته جقدر ژرف و 


دیرپاست! 





کتابی شامل تصاذیف 
و نظم های سروده‌ی 
اعضا و هواداران «راوا» 
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بسرخسی فحالیست هسای راو 
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لاهور: ن_‌ماینده «راوا» در همژدهمین جلسه‌ی کمیته مرکزی 
لندن: نما ینده«راوا)درمحفلی به مناسبت‌اول‌می‌رو زجهانی کارگر (فد راسیون ملی محصلان»(یا کستان) 





فیص لآباد: نماینده «راوا» در شانزدهمین سالروز مرگ میجر اسحاق محمد 
بنیانگذار «حز بکمونیست کارگران و دهقانان پاکستان» 





۲ رن کو بنایا 
رو( و کم عالمی دب 


فیام ژر به زبان اردو 


بی مت یه 


بت 2 شماره ۱۲ ویژه‌ی محفل هشت مارج ۱۹۹۸ 
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گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنقی و دار و تمقیر 








همین که طالبان در شمال مسلط شدند. مردم محل را مجبور 
کردند که خانه و کاشانه شان را ترک نمایند. در این میان فامیلهایی که 
هیچ توان بر آمدن از منطقه را نداشتند مقاومت کرده و از ترک‌کردن 


خانه‌های خود ابا ورزیدند. طلبه‌ی نا کرام در قریه هفدیبای مربوط 
ولایت پروان که اکثر آنان پشتون هستند حمله نموده هست و بود شان 
را چور و حتی اطفال شیرخوار را به قتل رساندند. 

9 طالبان در قریه خواجه سعیددو. زنانی راکه مصروف خویشاوه 
بودند لت وکوب نمودند. در مقابل زنان دلیر نیز با داس و داسکاله‌هایی 
که در دست داشتند چندین طالبک را سوراخ سوراخ نمودند. زمانیکه 
شورش مردم آغاز شد طالبان بوسته‌های خود را گذاشته گريختند. 
ولی مردم آنان را تعقیب و اکثر شان را اسیر کردند. وقتی منطقه از لوث 
جنایتکاران طالبی یاک شد. خاینان جهادی دوباره این مناطق را 
اشغال و طلبه‌های اسیر را از مردم گرفتند. طالبان در مسیر راه کابل و در 
دفترها افرادی راکه شمالی وال بو دفد دستگیر کنرده در زندان 
پلچرخی. صدارت و قندهار محبوس می‌نمودند تا با طالبان اسیر 
تبادله شوند. آنعده فامیلهایی که عزیزان شان نزد طالبان زندانی اند 
مجبور شده اند که داروندار خود را فروخته طالبی را ازقومندان های 
جهادی به بهای ۵۰۰ لک و با ۶۰۰ لک افغانی خربداری نموده با زندانی 
خود مبادله نمایند. اما خانواده‌هایی که هیچ استطاعتی ندارند معلوم 
نیست تاکی باید در غم عزیزان بیگناه و درمانده‌ی شان بسوزند. 





به تاریخ ۰ حمل ۷۷ ملاحفظ معاون «د افغانستان بانک) با 
خواهر خانه سامان خود نامزد سد. معاونک طالبی هر روز در دفتر از 
خانه سامان خود راجع به فامیلش می‌پرسید. چون او پسرک درد دیده 
و نادار بود تمام قصه زندگی خود را با معاون در میان گذاشته و معاون 
شله گرفته بود که پسرک وی را خانه خود ببرد. وقتی به آن خانه می‌رود 
بلافاصله دختر ۴ ساله خانواده را به زنی طلب می‌کند. خانواده از 
ترس اینکه مبادا پسر شان را از وظیفه اخراج نماید به این وصلت تن 
می‌دهند و دخترک ۴ ساله به عقد حفیظ چهل ساله در می‌آید. 


ساعت ۱۱ شب ۳۱ حمل ۷۷ شب در ساحه قلعه خیاطان بی‌بی 
مهرو معاون حوزه نهم با چند طالب مسلح جهت دزدی به خانه‌ای 
داخل می‌شوند. چون فامیل معاون حوزه را شناسایی می‌کند و 
سروصدا زیادی براه می‌اندازد وی با همدستانش فرار می‌کند. فردا 
صبح افراد حوزه نهم به خانه مذکور میآیند و تعدادی از اعضای فامیل 
را بدون هیچ توضیحی به حوزه انتقال می‌دهند. 





بهتاریخ ۲۸ حوت ۷۶ طالبان به منظور تلاشی ساعت ۵:۳۰ صبح 
به خانه مد بر مکتب سیدالناصر می‌روند. موصوف که جهت ادای نماز 


به مسجد رفته بود توسط پسر خرد خود از مسئله اطلاع می‌یابد و به 
خانه نمی‌آید. مدیر مذکور بعد از رفتن طالبان ساعت ٩‏ صبح به حوزه 
یازدهم مراجعه می‌کند تا علت تلاشی خانه را معلوم کند. افراد حوزه 
یازدهم به سادگی می‌گویند چون به ما راپور آمده بود که عروس و 
دختران سرلچ و پای لج در خانه می‌گردند» به خانه‌ات سر زدیم. مدیر 
مکتب که می‌بیند با اشخاص وحشی و جانور صفتی روبرو با خاموشی 
حوزه را ترک می‌کند. 

به تاریخ ۲۳ ور ۷۷ خبرنگار ایتالیایی با سه زن از موسسه ۳۳ 
داخل یکی از کورس‌های نرسنگ شدند تا مصاحبه‌هایی با زنان آن 
کورس ترتیب دهند. در جریان مصاحبه بودند که سر و صدا براه افتاد و 
زنان کورس همه چادری‌های خود را پوشیدند. چند لحظه بعد 
ملاجان. سیدولی خان و دونفر دیگر از حوزه دهم دست و پاچه و 
بدون اجازه داخل کورس شدند و نظیفه معلم کورس را تهد ید کردند. 
همه با آنان جروبحث‌های تندی کرده و آنان کتاب وکتابچه‌ها راکنترول 
کردند. بالاخره بهانه‌ای نيافته و با شرمساری از کورس خارج شدند و 
گفتند: «برای ما راپور رسیده بود که مردهای خارجی داخل کورس 
شده اند.) 


مجمو د 





روز اول عبد رمضان ساعت ۱:۳۰ تمنا دختر ۷ساله سیدالحق 
انجنیر میدان هوایی کابل از منزل خود واقع حصه اول خیرخانه جهت 
خرید سودا بیرون می‌شود. در راه موتر داتسنی که پر از طالبان مسلح 
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بود با سرعت فوق‌العاده‌ای از سرک عبور و تمنا را می‌زند. طالبان 
می‌خواستند فرار کنند اما بلافاصله مردم محل موتر آنان را مجبور به 
توقف می‌نمایند. طالباد ناگزیر دخترک را همراه با دوکاکایش به 
شفاخانه انتقال می‌دهنا.. هنوز نا رسیده به شفاخانه در نزدیکی 
خارندوی تمنا جان می‌دهد. طالبان با بی تفاوتی محض جنازه وی را 
از موتر خود پایین و به تکسی سوار می نمایند و به کاکایش می‌گویند: 
وال به خقاخانه بردت: پوت الست: شنم به افه رو کبه متاقتار 
ضروری داریم). 


زرلشت 





0 


به تاریخ ۱۵ جدی ۷۶ با برادرم و یکنفر راه بلد که از تگاب بود به 


قصد مزار راهی پل‌محمودخان شدیم. در تنگی پلچرخی بعد از 
تلاشی موتر به سوی ساهیپر به راه افتاد. زمانیکه در 


دوراهی سروبی که س‌برکی به جانب تگاب می رود افشین 


رسیدیم با گروه دیگر نلاشی طالبان روبرو شدیم. دراین 
تلاشی طالبک سرمه به چشم همه مسافرانی راکه از 
تگاب ونجراب نبودند بی‌اعتنا به عذر وزاری آنان از موتر 


تا به رباطک چور ملی اعلان شده و تمام دزدان جهادی از کابل» 
شمالی. سالنگ و خنجان در اين منطقه جمع شده و تحت رهبری 
سیدکیان به چور ملی مصروف اند. 

از منطقه رباطک تاتنگی تاشقرغان که در دست قومندان 
احمدخان سمنگانی مربوط حرکت است. آرامی بود اما علت آنرا 
ندانستیم. دراتنگی تاشقرغان موتر ما توسط پوسته‌ی حزب وحدت 
جهت بازرسی متوقف گردید. قومندان وحدت مشهور به حسین‌گرگی 
با موهای ژولیده و لباس‌های متعفن داخل موتر شده گفت: «خوش 
آمدید هر دام تان باید محصول بدهید. بکشید پول‌های تانرا.» یکی از 
مسافران که انجنیر رادیو تلویزیون بود گفت که ما پول نداریم. وحدتی 
گفت: «من به احترام همین زن شما را چیزی نمی‌گویم سه سه لک 
بکشید.» زمانیکه چهره وحشتناک این شخص را دیدیم. مجبوراً سه 
سه لک افغانی که مجموعاً ۱۸ لک افغانی می‌شد به طور محصول 
پرداختیم. بعد از گرفتن پول با صدای خشن گفت: «می‌فهمید. مرا 
حسین‌گرگی می‌گویند» شش سال می‌شود که سروگردن وکالای خود 


را نشسته‌اع). بعداً رو به من کرده گفت: «خودت خواهرم هستی معافی 


بی ناموسی طالبی 


به تاریح ۱۹ جدی ۷۶ ساعت شش شام مریم ۱۸ساله با برادر و 


پایین کرد. 

ساعت چهار بعد از ظهر به منطقه تعمیر که منطقه خط 
اول بود رسیدیم. بعد از *ذشتن از دروازه عبوری تعمیر 
شب رادر قربه نزدیک تیر کرده ساعت دو شب به کمک راه 
بلد از جهنم طالبان داخل ساحه‌ی شورای تفاهم 
گردیدیم. بعد از نیم ساعت پیاده روی با گروپ خط اول 
نجات مقابل شدیم که با پرداخت فی نفر یک لک افغانی 
مانند جنس محصول شده و بعد از پنج ساعت پیاده روی 
به نزدیکی های کوهستان رسیدیم. از آنجا دو مرکب را 
دولک افغانی کرایه گرفته و بعد از چند ساعت به گلبهار 
رسیدیم. سپس به موترهای جبل‌السراج سوار و با عبور از 
دو سه پل شکسته و سمننی که در زمان جنگ بین طالبان و 
مسعود پرانده و دوباره توسط اهالی فقیر گلبهار و کوهستان 
با پول شخصی تعمیر گر «یده بود به جبل‌السراج رسیدیم. 
از آنجا سوار موتر مزار شده و تا دهانه سالنگ تقریباً ده بار 
از موتر بیاده شدیم. زیر | موتر نمی توانست با وزد زیاد از 
خرابه‌های سرک که در زه‌ان فرار دوستم توسط بابه‌جان و 
رئیس ارکان فرقه ۷۰ و چند مزدور دیگر ویران شده بود 
بگذرد. بعدا به پلخمری «رکز سیدکیان رسیده و شب را در 


خانم برادرش به سوی منزل خویش روان بودند که موتری که 
کاست بلند در آن میخواند توقف نموده و سه طالب بچه از آن 
پایین شده و به بجانه اينکه ارتباط زنان با این مرد مشکوک است 
باید به حوزه بروند آنان را به داخل موتر داتسن انداخته حرکت 

طالبان در مسیر راه چشم و دهان مریم و خانم برلارش را که 
سروصدا به راه انداخته بودند بسته و همه را به جای نامعلومی 
می‌برند. برادر مریم و خانمش را از موتر پایین و شدیداً لت و کوب 
می‌نمایند که چرا با هم ازدواج کردید. و بالاخره هردو را در 
کانتینرهای جدگانه زندانی می‌نمایند. بعد طالبی به سراغ مریم 
می‌رود و در داخل همان داتسن وی را مورد تجاوز قرار می‌دهد. 

وقتی خالبک جنایتکار می‌خواهد کدام بی‌ناموس دیگرش را هم 
برای جنایت بخواهد. مریم التماس می‌کند: «تو دیگر شوهرم هستی 
به قرآن قسم که با تو عروسی می‌کنم. به پاهایت خود را می‌اندازم 
که کسی دیگر را روان نکن.» در مقابل الب گرگ‌صفت می‌گوید: «گر 
به برادرت چیزی گفتی. سر برادرت را از تنش جدا می‌کنيم.» 

وه شب خرتم: براکر و طاقق پرافرشی را با شم و دحخ بسته 
توسط موتر در عقب منزل شان رها می‌کنند. تا امروز اثری از طالب 
شرفباخته دیده نمی‌شود. 








می‌خواهم.» 

چون برادرم در دادن پول جنجال نمود او را از موتر پایین کرد و 
گفت: «بی‌شرف تو طالب هستی. هم از خود و هم از سیاه‌سرت پول 
بده» آیا زن آدم نیست که نحصول نمی دهی؟» برادرم مجبور به 
پرداخت پول شد. گرگی سپس جانب موترران رفت وگفت: «برادر این 
پولی راکه من از شما گرفانم ناروا و حرام است. بخاطری که این پول‌ها 
حلال شود. من باید جنسی را به شما بفروشم.» با مکث کوتاه سر خود 
را پالید و شپشی را به دست دریور داد و گفت: «حالا معامله ما شد 
درست و شریعت برابر. ب و الله بار تان.» موتر حرکت کرد هنوز صد 
قدم نرفته بود که فیرهای هوایی صورت گرفت و دربور مسوتر را به 
وارخطایی توقف داد. گرگی با پنج نفر دزد و چپاولگر دیگر خود 
ایستاده و صدا زد. «بچه «حرامی. چال باز: پس بیا؛ مرا بی عقل و خر 
گیرکردی من پدرت را درس می‌دهم و تو مرا چطور بازی می‌دهی» 
همراه اندیوال‌هایم مشوره کردم آنان گفتند که تو شپش را ارزان دادی. 
قيمت آن بلند است. بگیر ید ۱۸ لک تان را و شبش مرا پس دهید.» 
موترران از ترس با لکنت زبان گفت: «برادر شپش را دور انداختم.» 
گرگی با نفرت گفت: «پست و بی‌حیاء شپشی راکه من شش سال کلان 
کردم دور انداختی. زود ۱۸ لک را بگیر و شپش را پیداکن.» و با قنداق 
نفنگ به سرش کوفت: ون در حالیکه خون اژ سرش جاری بود بمه 
پاهای گرگی خود را اندااعت و به عذر و زاری شروع کرد. گرگی گفت: 
(۳۰ لک بده رخصت هسنی. باز هم به خاطر همین زن اگر نه زن و بچه 
خود را نمی دیدی.»بالا+نره همه مسافران به خاطر نجات از چنین 
مصیبتی پول اندا ز کردند و ۳۰ لک دیگر را نیز تحویل گرگی دادند. موتر 
به سرعت حرکت کرد ولی در دوراهی حیرتان با گرگی دیگری مقابل 
شدیم. مردک وحدتی موترراامر توقف داد و قوطی گوگرد را از جیبش 
کشیده رو به را کبان موتر گفت: «در بین قوطی گوگرد شپش‌ها را می 
بینید. هسرکدام دو لک افشانی بدهید ویاهر نفر با یک شپش روزه‌ی 
خود را افطار کند.» هم به عذر و زاری شروع کردند. اصلا عذر و 
زاری به این جانور اثری نداشت. بعد از جنجال زیاد فی نفر 
۰ هزار افغانی پرداختیم. هنگامیکه موتر می‌خواست حرکت کند 
شپشی از قوطی به زمین افتاد. وحدتی با غر و فش سگ مانند شپش را 
دشنام داد که او پدر لعنت مه به تو نگفتم که موضع را ایلا نکن سزای 
سرکشی از فومنده اعدام است و شپش را زیر پای خود نمود. پس از 
عبور از دو راهی حبرتان به پوسته دیگری موتر توقف داده شد. در 
اینجا به استثنای من همه را از موتر بایین و به داخل بوسته بردند. 
بعد از یک ساعت همه با سرو روی خون‌آلود از پوسته بسرون 
شدند. وبا سکوت عجیبی موتر حرکت کرد و به شهر مزار 
رسید یم. 

وقتی در خانه جریان پوسته آخر را از برادرم پرسیدم وی از فصه 
کردن انکار می‌نمود. بعد از اصرار زیاد گفت: «زمانیکه داخل بوسته 
شدیم وحدتی‌ای که در موهایش بمب دستی را بسته بود. برهنه و 
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ریسمان به گردنش سرچوکی نشسته وبا شور دادن سر خود آواز عجیب 
و غریب می‌کشید. پسرک خرد سن در بازوی چوکی وی نشسته بود و 
ریسمان گردن هیولای وحدتی را در دست گرفته بود. ابتدا به انجنیر 
گفتند: «او پیرکی ۵ لک افغانی بده با این نفر را در جانت رها می‌کنم تا 
همرایت همو فعل بد راکند». به همین شکل همه ما تهدید شدیم. 
هرچه می‌کنید بکنید. بعد همه را لت وکوب کرده از پبوسته 
کشدند. 


محمو د 





_کلچه یو 
-نقل کم بار ۵ رر 
-کشمش سبز ‏ ۲ رر 
-کشمش سرخ ۳ رر 
-بادام اعلی ۲ وّز 
۱ ۵ کیلو 
-خسته شیرین ‏ ۵ رر 
چاکلیت ۲ رر 
این مصارف در حالی صورت می گیرد که رادیوی «صدای 
شریعت» از مردم می‌خواست تا از مصارف بی‌جا جلوگیری نمایند. 
والی صاحب این مواد را از کلچه فروشی‌های محمد جانخان‌وات 
تهیه نموده بود. از دیگر مصارف شریعتی وی هنوز اطلاع دقیقی در 
دست نست. 
قومی که در بسناه ریش آم‌ده اند 
گرگ اند و در لاس مش آمده اند 
اسلام فروخته اند و به خویش آمده اند 
عقب رفته اند که گویا پیش آمده اند 


حسته سور 


فردوس 





0 
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علی جمعه باشنده سرک پنجم تایمنی مقدار هنگفت هیرویین به 
ارزش ۱۲۰۰۰ دالر امریکایی را به دلالی زلمی خان مومند قومندان 
خط اول در کوه صافی از وزارت داخله تحویل گرفته و بعد از مدتی از 
کشور فرار کرد. وقتی تلاش زلمی برای یافتن علی‌جمعه بجایی 


نمی‌رسد موضوع را بافامیلش در میان می‌گذارد و متذکر می‌شود که 
علی جمعه این معامله را با وزارت داخله نموده و خانه خود را تحت 
تضمین دولت قرار داده است. چون وی فرار نموده بناء شما خانه را 
تخلیه کنبد. فعلاً از خانه علی جمعه منحیث کره‌خانه استفاده به عمل 
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مردم کابل باز هم و برای دومین بار سال جدید خود را زیر پرچم 
سیاه طالبان با فقر و خفقان و اضطراب آغاز نمودند. سال جدیدی که 
طالبان دیوانه‌وار تلاش بخرج دادند تا مردم را از برگزاری این جشن 
باستانی شان مانع شوند. 

طالبان در کمپاین لگدمالی غرور ورسم مردم تقویم شمسی را نیز 
به قمری تبدیل نمودند تا از یک طرف نمک حلالی خود را به باداران 
عربی شان ابت سازند و از جانب دیگر مردم ما نتوانند سال نوی 
داشته باشند و آن را جشن بگیرند. 

نوروز که معمولا تعطیل عمومی می‌بود. طالبان آن را روز رسمی 
اعلان نمودند تاکسی جرأت نیابد درین روز مراسمی برپا وشادی کند. 

اماباوجوداین مردم‌کابل به نحوی از انحانورو ز خودراجشن گرفتند. 

کار قه سخی؛ طالبان مراسم ژنده بالا کردن مزارسخی د رکابل را 
در روز اول نوروز قدغن اعلان داشتند و از طریق رادیو به مردم ابلاع 
شد که این مراسم در روز دوم برپا می شود. آنان به اين تصور که در روز 
دوم ممکن مردم از برگزاری مراسم بگذرند. ولی خلاف انتظار 
طالبان هزاران مرد و زن خود را آماده ساختند تا در دامنه کوه کارته 
سخی جمع شده و مراسم را بجا آرند. طالبان وقتی متوجه وضعیت 
شدند تمام راههای دخول به کارته سخی را مسدود ساخته و با تانک و 
سلاح ثقیل جلو هجوم مردم راگرفتند. در هررکوچه در حالیکه طالبان 
تفنگ‌های شان را به سوی مردم نشانه گرفته بودند. برآنان هجوم 
می‌بردند. افراد ییاده طالبان برای متلاشی ساختن جمعیت باسوته 
برسروروی آنان می‌کوفتند. 

در یکی از اجتماعات مردم خشمگین طالبی رابه جمع خود 
کشیده گلویش رابه حدی فشردند که از حال رفت. دقیقاً معلوم نگردید 
که او رااکشتند و يا نیم جان روی سرک افتاده بود. 

درین کشمکش‌ها مقاومت زنان نیز چشمگیر بود. آنان با صدای 
بلند اعتراض می نمودند که ما یکروز مراسم داریم شما نمیتوانید آن را 
از ما بگیرید. 

وقتی نیروی کمکی طالبان به محل رسید با فیرهای هوایی مردم را 
پراکنده ساختند. 
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بعد عده‌ای از سران اهل تشیع با مقامات طالبان در تماس شدند تا 
از چگونگی اختلافات درونی آنان خود را مطلع سازند که جناحی از 
طریق رادیو اجازه برگزاری مراسم را می‌دهد و جناح دیگر با سلاح و 
سوته به جان مردم می‌افتد. طالبان وقتی اوضاع را فوق‌العاده متشنج 
دیدند از ترس اینکه مبادا بلوای بزرگی برخیزد. بالاخره اجازه دادند تا 
مراسم برپاشود. 

مراسم ساعت یک ظهر برگزار گردید و مردم شادمان بودند که 
خواست خود را بر دسته قرون وسطایی تحمیل نمودند. 

دشت شهدا: تعداد قابل توجهی از مردان و زنان و کودکان طبق 
رسم شان بخاطر زیارت قبرهای بستگان خود به دشت شهدا رفتند 
ولی از جانب طالبان با شدت و خشونت جلو شان گرفته شد. هیچ 
فردی اجازه نیافت تا به دشت شهدا برود. 

سایر ار تفاعات کابل: در تبه‌های بی‌بی مهرو» مرنجان و 
بلندی‌های خیرخانه در صبح نوروز تعداد محدودی از مردم بچشم 
می‌خورد اما بعد از ظهر و بخصوص در روزهای دوم و سوم که آسمان 
کابل صاف و روشن شده بود تعداد چشمگیری از مردم باپوشیدن 
لباس های نوشان به آن ارتفاعات بالا شدند. 

در شهر محسوس بود که فامیل‌ها با پوشیدن لباس‌های نو به 
«امرونهی امربالمعروف» طالبان وقعی نگذاشته بودند. 

این حرکت کوچک در ضدبت با طالبان در حالی صورت گرفت که 
مردم سوگوار و منکوب شده کابلی که تازه از زمستان سوزنده کمر 
راست کرده بود» نوروز خود را در فقر و گرسنگی و به نشانه مقاومتی 
علیه طالبان جشن گرفتند. 





در آغاز سال ۱۳۷۷ طالبان به دو مورد قتصاص و یک مورد قطع 
دست متهمین پرداختند. 

حکم قصاص بر سلیمان ولد علی مسکونه چهارراه شهید و 
معراج‌الدین ولد محمدامین روز جمعه ۷ حمل سال جاری در 
استدیوم ورزشی کابل تطبیق گردید و متهمین بوسیله کارد از جانب 
ورثه مقتولین مثل گوسفند حلال گردیدند. 

همچنان در ۱۷ حمل دست راست سارقی بنام محمدیعقوب 
فرزند خان‌محمد ساکن کاپیسابجرم دزدی یک اراده بایسکل» یک 
نختهکمپل, یکپای تیپ یک تختهقلین شش متره ده لک افغنی پول 
نقد (جمعاً حدود ۰ دالر) در ۲۴ جدی ۷۶ از منزلی» قطع گردید. 

چهارشنبه ها هیلتی از طالبان به سرکردگی سیدعبدالرحمانآنا 
قاضی محکمه نظامی در نظارت خانه ولایت کابل در اتاق بزرگی با 
لنگی‌های کلان روی فرش می نشینند و روی دوسیه‌های متهمین 
«غور» می‌کنند تا از بين آنان مجرمین دلخواه محکوم به قطع دست. 
قصاص. دره‌خوردن و یا سنگسار را برای نمایش روز جمعه در 


استد یوم ورزشی کابل انتخاب نمایند. 

احکام با عقده‌های حقارت. ابراز تفرعنی پست. درنده‌خویی 
طلبه‌ای و ارعاب مردم. صادر می‌گردند. 

شب‌های جمعه رادیوی «صدای شریعت» خبر اعدام با قطع 
دست متهمین را اعلام میدارد و از «شهریان شریف کابل»تقاضا 
می‌شود تا در نمايش حضور یابند. 

طالبان برای نمایش قدرت و ترساندن بیشتر مردم اطراف استدیوم 
را با سلاحهای سبک و سنگین در محاصره می گیرند. سخنرانی‌ها و 
موعظه‌ها آغاز می گردد و 
بعد از آن در برابر چشمان 
وحشتزده تماشاچیان 
حکم شرعی اجرا می 
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ز مونر خلک د طالبی او 
ششادی سسسالن د نم لو 





ملی و خیانت‌های بزرگی مشغول اند؟ 

چرا تمامی خلقی‌های همکار خود را که دست هر کدام شان 
به خون دهها و صدها انسان بی گناه آلوده است. سرنمی‌برند؟ چرا به 
تصاص آن قصابان و شکنجه گران خود نمیپردازند که صدها زندانی 
بی‌گناه را با بخاطر بدست آوردن یک مشت پول رشوه و یا به دلیل خالی 
کردن عقده‌های ناشی از ضدیت‌های مذهبی» قومی» لسانی و منطقوی 
با بی‌رحمی زیر شکنجه می‌کشند؟ 

مردم ما آگاه اند که طالبان اسلام را بخاطر سرکوب آنان مورد 
استفاده قرار می دهند. 
«شربعت» شان را برخود 
نه. بلکه جهت بیشبرد 
امداف سیاسی شان 

















1 ول تردواات ۱ ۳ سا مسب نی و 0 
کودکان که پیشترین تعداه 1 در مورد قتل‌ها هم 
نیریز بی‌تاموسیایتواهی ‏ .سس 
قم ی وه انب ایا نسم ی دصر شون ۳ ۹ چنستو سس‌ساید تا 
| له مه ورل9 فی ۳9 | بیترت 


هرچند مردم کابل به 
. دیدن صحنه‌های هولنا ک عادی شده اند مشاهده این صحنه‌ها انان را 
بیشتر از بیش روان‌کوفته و غمزده می‌سازد. و اما خوب میدانند که این 
نمایشات وحشیانه‌ی طالبان از یکطرف پرده استتاری است به روی 
استبداد. جنایات و دزدی‌های بزرگ خود شان و از جانب دیگر زهر 
چشم نشان دادنیست برای مردم تا مطیع و منقاد باشند. 

مردم با نفرت عمیقی که نسبت به این اعمال طالبان دارند. از آنان 
می پرسند که در حالیکه درهای ادارات. مکاتب و فابریکه‌ها را بروی 
مردم ما بسته اند. کوچکترین زمینه کار برای مردم میسر نیست. فضای 
جنگ و اختناق و بربادی را برکشور حاکم ساخته اند. تورم پولی به 
بیش از هزار چند رسیده است و... چطور بخود حق می دهند دست 
افراد ناداری راکه از فرط گرسنگی و بینوایی به دزدی رومیآورند. تصم 
نمایند؟ اگر دزدی عمدتاً ناشی از ناداری و بیکاری باشد آیا ممکن 
است با قطع دست. جلو این مصیبت اجتماعی راگرفت؟ آیا دزدیده 
شدن سه بایسکل در همان روز نمایش قطع دست از استدیوم و 
دزدی‌های متواتر دیگری که هرروز در شهر رخ میدهد سیلی محکمی 
بروی طالبان نیست که هنوز بیهوده با معلول مبارزه می کنند تا عامل 
بدبختی‌ها؟ 

باز هم اگر قرار باشد دستی بخاطر دزدی قطع گردد چرا طالبان 
دست سران خود و سران تمام تنظیم‌های جهادی را از بازو قطع نمی 
کنند که به دزدی‌های سطح بالا» قاچاق هیروئین حیف و میل دارایی 





ساخته و حبس وی راکافی 
بداند. اما طالبان مثل اينکه فرمان از مراجع خارجی خود گرفته باشند 
و یا عمر خود راکوتاهتر از ان ببینند که جنایات شان در تاریخ ثبت 
شود. بیش از حد در اجرای چنین احکامی غیر انسانی عجله بخرج 

اجرای برنامه‌های وحشت طالبان درنده‌صفت در استدیوم کابل 
رنج و خشم مردم ما را به این سبب هم شعله‌ورتر می‌سازد که این محل 
زمانی مرکز نمایش و پرورش استعدادهای ورزشکاران و جای شور و 
شادی و سرگرمی بود. اما امروز کابلیان باید ربختن خون هموطنان 
فلکزده‌ی شان را درین چمن تماشا کنند و شکنجه‌آورتر از همه شاهد 
قهقهه‌های مستانه و ملنگی طالبانی باشند که از بوی خون انسانهای 


۱ مصیبت رسبده به وجد امده و ببخود می‌شوند. 





در سرک سوم پروژه تایمنی جسد زن ۲۴ ساله‌ای پیدا شد که صرفاً 


نبکر به تن داشت و در لحافی بیچانده شده بود. 

قرار معلوم وی توسط طالبان اختطاف و بعد از تجاوز به قتل 
رسانیده شده است. این نشان می‌دهد که طالبان به تدریج کاملا جای 
پای جهادیان خاین را دنبال می‌کنند. 
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صالح محمد مشهور به کاکا صالح باشنده سرک ۳ تایمنی که این 
جسد را یافته بود می‌گوید که زن مقتزل نسبتاً چاق بوده چهره سفید و 
موهای تونی شده داشت 

مردم محل جسد زن را درجوار مسجد سرک ۴تایمنی دفن موفت 
نمودند تا اقاربش بعد از شناسایی وی را تسلیم شوند. 

فامیل‌هایی که دختران و زنان شان لادرک بودند جسد را از نزدیک 
مشاهده نمودند ولی تا حال هویت مقتول روشن نگردیده است. 





رادیو «صدای شریعت» هر شب خبری از فعالیت‌های « گروه سیار» 
امر بالمعروف را نشر می‌کند که «هموطنان شریف و مسلمان» مارا 
ضمن ترساندن از کیبل زدن. تراشیدن موی سر بستن خیاط خانه‌ها 
توقبف تکسی‌ها و مینی بس‌هاء زندانی ساختن و توصیه‌های اسلامی و 
سایر تعزیرات. به اسلام دعوت می نمایند. 

از جمله در ۲۷ حمل این خبر را نشر نمود: «گروه‌های سیار امر 
معروف و نهی از منکر دکان آیس‌کریم فروشی‌ای را بستند زیرازنان را 
اجازه داده بود تا آیس‌کریم بخورند. دا کتری زندانی شد زیرا با یک زن 
در حال مفاهمه بود. به سه نفر از هموطنان شر یف ما که ریش‌های شان 


راکوتاه نموده بودند جزای شرعی داده شد.» 





مکتوب متحدالمالی از دفتر خصوصی امیرالمومنین به شعب و 
دوایر دولتی صادر گرد یده که در آن آمده است: «طالبان سایر ولابات 
نباید از کابل زن بگیرند و هرکس در منطقه خود عروسی کند.» 

در مکتوب ضمنأگفته شده که حکمتی درین امر نهفته است اما 
(حکمت» را توضیح نداده‌اند. حکمت این امر امیرصاحب چیزی 
نیست جز آنکه بوی زن گرفتن‌های دومی و سومی و چهارمی طالبان 
حقیر و عقده‌ای بسیار بالاگرفته وهرکدام دراشتیاق وصلت با دختران 
کابل می‌سوزند و امیر صاحب چاره دیگری ندارد جز اینکه به 
زیردستان هرزه‌تر از خود فرمان دهد که اندکی خوددار باشند تا بسیار 
(بدنام» نشوند. 

طبعاً با این فرمان نارضایتی طلبه صفوف پائین بیشتر می‌شود که 
بالادستان شان از امتیازات کافی بول و چوکی و زن استفاده‌های خود 
راکردند ولی حالا که نوبت چلی بچه‌هاست فرمان منع گرفتن دختران 
کابل صادر می گردد. 

هدف دیگر امیرالمومنین صاحب اینست که برای مردم وانمود 
سازد که «طلبه کرام» در قربانی دادن و تحمل سختی پیشقدم هستند 
ولی درگرفتن امتیاز در صف آخر می‌ایستند! 


این مکتوب بعد از گرفتن استحضاری از آمرین شعبه در شعبه 
گذاشته نمی‌شد و آمر دفتر مکلف بود مستن آن را در ذهن سپرده و 
بصورت شفاهی و سینه به سینه به دیگران برساند. حکمت این اطلاع 
سیستم اداری غیر نورمال را هم عجالتاً غیر از امیرالموّمنین کس 
دیگری نمی داند. 

متن مکتوب چنین است: 

دافغانستان اسلامی امارت 

د امیرالمومنین خصوصی دفتر 


بس‌الله الرحمن الرحيم 
ادارة امور ته. 


ولو ملکی‌او نظامی ارگانونو او ولو مجاهدینو ته خبر ورکرری چی 
د یو حکمت په خاطر په کابل کی د نورو ولایتونو خلک باید کوژدی 
ونکری. خوک بی کوی هغه ..... به خیل وطن با د کابل خخه پرته بل 
خای وکری. هیربه دی نه وی چه کت مت نوموری مکتوب دی د امضا 
سره صادر او توزیع نه شی. 

واسلام 

(امضای ملا محمد عمر) 

د ات ازشان انس المی او ار ده 


د امیر الجو‌منین 


1 


مه موم تم 
ست م۳۳ 


مرس( ری را 5 و( مر رجا رو 
سم دودح پ مارب 


ک ‏ ک ودر رت 





طالبان وقتی در مورد حمله مخالفان خود به کابل خبری را 
می‌شنوند بلافاصله به دستگیری جوانان «مشکوک» هزاره» شمالی و 
ساير مناطق می‌پردازند. این دستگیری‌ها معمولا شبانه و با حمله به 
منازل صورت می‌گیرد. 

اما در اوایل امسال با آب شدن برف‌ها و پخش شایعات حمله 
اتحاد خاینان شمال به کابل» طالبان در روز روشن جاده‌ها را 
مسدود ساخته و به اختطاف جوانان برداختند و تعدادی از 
دستگیرشدگان از روی کسوچه و بازار را به زندانها 
فرستادند. 


پیسام زر 


این دستگیری‌ها» جوانان کابل و فامیل‌های شان را بشدت 
سراسیمه ساخته هر فامیل در حد توان و امکانات خود جوانان شان را 
به ابران و با کستان فرستادند. 

وقتی طالبان با اين مانور خود تعدادی از جوانان را دستگیر و 
عده‌ای را از کابل راندند و مطمئن شدند که بلوابی از داخل شهر آنان را 
تهدید نمی کند از رادیو «صدای شریعت» اعلامیه‌ای صادر نمودند 
مبنی براینکه: «شایعه عسکرگیری در کابل از جانب دشمنان ما دامن 
زده شده. در حالیکه حکومت طالبان چنین قصدی را ندارد. همه با بد 
به اطمینان کامل به کارهای خود برگردند.» 


طالبان معاینه زنان بوسیله داکتران مرد را حرام دانسته و تاحال 
تعداد زیادی از داکتران مرد و مریضان زن بخاطر تخلف از همین 
مقررات طالبی مورد مجازات قرار گرفته اند. 

اما وقتی خانم ملاعباس آخند وزیر به اصطلاح صحت عامه و 
خانم دیگری (خباشنه نورالدین ترابی وزیر عدلیه) مریض می‌شوند و 
در صدری شفاخانه ابن‌سینا بستری می‌گردند» ابنجاست که «شریعت 


علمای کرام دین» در چشم و سوراخ‌های بینی شان فرو می‌رود و نه تنها 
دا کتران مرد همین شفاخانه بلکه داکتران مرد سایر شفاخانه‌ها را نیز 
بخاطر تداوی بربالین زنان خود میاورند. 

همچنان در شفاخانه وزیراکبر خان داکتر مردی با تهدید مجبور 
ساخته می شود مقررات طالبی را زیر با گذاشته و به تداوی یکی از 
خانم‌های سران طالب بپردازد. دا کتر مذکور بعد ازین واقعه تمام 
مراجعین زن را که قبلا همه‌ی آنان را جواب داده بود به نوبه تحت 


مداوا فرار می د هد. 





یکی از قومندانان طالب با چهار تن از افراد خود بخاطر تطبیق 
پیچکاری داخل دواخانه‌ای درکارته بروان می‌شود. فارمسیست چون 
ماهر زرق ورید نبود معذرت می خواهد ولی طالب با اصرار زیاد 
دستور می دهد که مهم نیست زرق عضلوی شود. او می پذیرد و از 
قومندان می‌خواهد تا فسمتی از سرین خود را لج سازد. فومندان 
صاحب باحیا با پافشاری بیش از حد ابتدا خودداری می‌ورزد و تقاضا 
می‌نماید تا از روی تنبانش سوزن زده شود اما وقتی می بیند چاره‌ای 
ندارد به نوع مسخره‌ای دامن خود را پس می‌زند که حتی مایه استهزای 
عابران می‌گردد. 

دوافروش می گفت: «و همین جانوران سرنوشت وطن ما را بدست 
دارند.» 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تحقیر 











شده بود می‌گفت: «مرا به جرم شنیدن کاست از منزلم به حوزه بردند. 
دو روز پی در پی بشدت لت وکوب شدم. بعد مرا رها و تیپی راکه ۴۵ 
لک افغانی خریده بودم ضبط کردند. هر روز که به این مال خورهای 
اسباب‌ساز مراجعه می‌کنم تا تیپ مرا بدهند. غیر از دشنام جواب 


تسپ بود.) 





روز جمعه ۴ ور ۷۷ زنی به اتهام زنا و جوانی به اتهام دزدی در 
استدیوم ورزشی کابل مجازات شدند. 

طالبان شب قبل از طریق نشرات رادیوی شان از مردم خواستند تا 
درین نمایش شرکت کنند. اما با عکس العمل شدید مردم مواجه گشته 
و تعداد محدودی از مردم کابل در ال حضور بافتند که از ۵۰۰۰ نفر 
تجاوز نمی کرد. اکثریت تماشاچیان را طالبان افغان و تعداد قابل 
توجهی طالبان پا کستانی تشکیل میدادند. 

طالبان برای آنکه به «شکوه» محفل قصابی شان افزوده باشند 
حدود ۲۰۰ زن از بستگان خود را نیز به این نمایش وحشتناک آورده 
بودند. لااقل ۲۰ در صد تماشاچیان را کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۴ 
سال تشکیل می‌دادند. 

نمایش طالبان ساعت ۲:۳۰ با سخنرانی‌های سران آنان درباب 
مفاد تطبیق حدود شرعی آغا زگشت که هیچ فردی به آن گوش نمی‌داد. 
حوالی ساعت سه عصر یکی از طلبه‌ها صورت اتهام زنی بنام مینا 
دختر میرآقا باشنده جبل السراج راکه بعلت ارتکاب زنا محکوم به صد 
دره بود» خواند ووی را به صحنه حاضر ساختند. متهم راکه با چادری 
کهنه‌ای پیچانده شده بود. با دو نفر محافظ قد بلند چادری بوش در دو 
طرفش از موتر به وسط استدیوم آوردند. 

یکی از میر غصب‌های شلاق بدست ابتدا به کنار چپ زن ایستاد و 
حدود ۵۰ دره را به بشت او حواله نمود بعد به کنار راست او رفته و ۵۰ 
دره باقیمانده را به بدن زن وارد ساخت. 

سر زن مظلوم که به نظر می‌رسید از حال رفته است به شانه یکی از 
محافظین لغزید. سر انجام او را به داخل موتری انداخته بردند. 

متهم دومی ذبیح‌اله فرزند نورمحمد باشنده شکردره بود که به 
اتهام دزدی دوا به قیمت ۳۵ ملیون افغانی دستش باید قطع می‌گردید. 
وی را روی زمین استدیوم خواباندند. چهار دا کتر که روی‌های شان را 
بخاطر شناخته نشدن پیچانده بودند مشغول قصابی متهم شده و در 


یی اس - ۳ پ# 


یام زن 


مدت کوتاهی دست راستش رااز بند بریده‌به لا 
زمین انداختند. ِ 


بعد طالبی که از بوی خون مست شده بود» 
دست بریده را از نوک انگشت شهادت آن گرفته و 
در حالیکه قطره‌های خون از آن می‌چکید به 
چهار طرف استدیوم به تماشاچیان نشان میداد. 
او در حالیکه عضو بریده را به دست راست خود 
گرفته و دست چپش را شادی کنان در هوا تکان 
می‌داد. به زبان اردو نعره می‌زد: «یه هاته دیکهو) 
(اين دست راببینید). نمایش طالب پاکستانی 
حدود پنج دقیقه طول کشید. 

جوان دست بریده را هم به امبولانس انداخته با داکتران یکجا از 
استدیوم خارج ساختند. 


0 
9 
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نفرت. خشم و دردی درونی را می‌شد در سیمای تک تک مردم 
حس کرد. هرکس تبصره‌ای می کره: «او غریب بود حتماً از مجبوریت 
دست به دزدی زده» «ملاهای پا کستانی را چه که کشور خود راگذاشته 
"شریعت" را در وطن ما جاری می سازند». «اسلام هم این را نگفته که 
اگر کسی از بیکاری و بیچارگی دزدی می‌کند دستش بریده شود»؛ 
«معلول در افغانستان کم نیست ولی مثلی که برای طلبان هنو ز کم است 
که هر روز دست مردم ما را می‌برند». «اول باید به مردم کار مهیا سازند 
بعد اگرکسی از هوس دزدی می کرد جزا بدهند». «ممانعتی برای ورود 
کودکان تبود چرا که از علمای دین باید خونریزی و قصابی بیاموزند»» 
«دا کترانی که دست را بربدند همه پا کستانی بودند». «بعد ازین بهتر 
است هیچکس به این نمایش نیاید و باید همه آن را تحریم کنند»» 
«ملاهای پا کستانی در امور ما مداخله صریح می‌کنند به اینان باید 
درسی داد که به روسها داده شد»» «بادیگاردهای چادری بوش زنان نه 
بلکه طالب‌بچه‌ها بودند» «اين نمایشات برای ترساندن مردم است نه 


تطبیق احکام الهی) .... 





در کابل شایع است که ممکن پوهنتون کابل را به «مدرسه حقانیه 
دیو بندی» تغییر نام دهند. همچنان تمام رتبه‌های علمی استادان را که 
بایه اسلامی ندارد تغییر دهند اما اينکه بعوض ان باکدام رتبه‌های 
طالبی نامگذاری شود به تفاهم نرسیده اند. 

امسال در پوهنتون کابل ۲۰۰۰ نفر حاضر به امتحان کانکور شده 
اند. در حالیکه ۲۰ سال قبل این رقم به ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسید. 

در بوهنتون کابل علاوه از اشغال کرسی‌های ریاست انستیتیوت 


ژوطئه تیه اضانستان را با 
یتپارچتی مرذم داز 
زاو سای دستان بیعاش ان لاز 
وطن کویش خی سازیم! 





ممممم نموه 
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طب کابل» پولی تخنیک و تحصیلات عالی و رباست های پوهنخی‌ها 
گرفته اند چنانچه مولوی‌گل‌رحمان معاون علمی انستیتیوت 
پیدا گوژی اهل طریقت است تا اهل علم و دانش. 

٩‏ «انسجام اکادمیک علوم» که قبلا طالبان آنرا بسته بودند با تقرر 
مولوی عبدالواحد دوباره فعال گردیده و به شدت مشغول انسجام 
اکادمیک علوم می باشد! 
علوم دینی و ثقافت اسلامی در پوهنتون کابل تقرریافته اند. به هر کدام 
ازین ملایان مبلغ ۱۱ لک افغانی معاش پرداخت می گردد. آنان از 
یبکطرف جای ۱۳۷ تن از استادان متخصص و فنی سبکدوش شده را 
بر می‌نمایند واز جانب دیگر «جریان» اسلامی ساختن پوهنتون کابل 
را سرعت می بخشند. بطور اوسط به هر پوهنحی و انستبتیوت ۴ نفر 
ملامی رسد. 

با آمدن طلبه‌ی نا کرام وضع اقتصادی مردم بشدت خراب شده 
است و استادان پوهنتون بیشترین زجر را می کشند. آنان معمولا در 
جرکنی‌ها مشغول کار جسمی اند تعدادی از آنان در پروژه‌های سرک 
سازی و جغله اندازی و ترفیم جاده‌ها کار می کنند. یکی از بوهنوال‌ها 
(نامش محفوظ است) در پنجصد فامیلی خیرخانه مصروف سگرت 
فروشی می‌باشد. تعداد زبادی از استادان» بساط فروضش مواد مصرفی 
و خواروبار دارند. ۱ 

9 حاجی سحرگل یکی از خرپولان برای خوشخدمتی طالبان 
تصمیم گرفت به استادان و کادرهای علمی پوهنتون پول نقد کمک 
کند. وی به هر استاد بوهنتون ۵ لک افغانی و به هر استاد انستیتیوت ۳ 
لک افغانی بول داد. 

نکته حالب اینکه تمام نماینده‌های حاجی سحرگل رش‌های 
شان را تراشیده بودند و برای اینکه مورد مواخده «امرمعروف» فرار 
نگیرند چند طالب تفنگ بدست بعنوان بادیگارد از آنان محافظت 
می‌کر دند. معلوم گردید شلاق طالبان نه شایسته ریشهای تراشیده‌ی 


عذابد بده‌ی ما هستند که با بد شلاق و تحقیر فاشیست‌های عقده منل را 


بخورند. 





علاوه بر معاش دولتی که ماهانه به کارمندان طالبی تادیه می گردد 
اینان از «تحریک طلبه» نیز معاش دربافت میدارند. مثلاً وزبران 


لک انغانی» معینان ۰ لک افغانی» روسای عمومی وکارمندان 
فوق رتبه ۳۰ لک افغانی و مدیران عمومی ۸ لک افغانی می‌گیرند. 
عواید جانبی» غصب دارابی عامه. رشوه. بول تجارت. قاچاق 


هیروئین و موتر و وسایل برقیء امتیاز داشتن موتر و منزل و آشپز و 
بادیگارد و... طالبان را به بروکرات‌های قهار و نوکیسه‌ی مستبد مبدل 
ساخته است که در رقابت با خاینان جهادی تلاش می‌ورزند هر چه 


پیشتر درنده‌خو باشند. 
زندگی پر از رفاه و تجمل طالبان شکاف وی بین آنان و مردم 
گرسنه و فقیر کابل ایجاد نموده است. 





به تاریخ ۱۷ حوت ۷۶ چهل نفر از کارمندان, خارنوالان و 
مستنطقین زن بخاطر اخذ معاش که از حمل ۷۶ دریافت نکرده بودند 
به لوی خارنوالی سابق که فعلاً مربوط وزارت عدلیه شده مراجعه 
نموده و هر کدام عریضه مبنی بر تقرر مجدد به معاون آن وزارت تحویل 
دادند. پس از چند دقبقه طالبی آمده به کارمندان گفت: «در تالار انتظار 


سه و نیم ملبارد افغانی 
صر ف محفل دستار بندی 


طالبان در مراسم دستاربندی نو فارغان شان سه و نیم 
ملیارد افغانی مصرف نمودند. این محفل در زمستان ۱۳۷۶بریا 
شد و تمام صنف‌های پوهنتون را با قالین فرش نموده بودند. 


۰ کوزه پلاستیکی و ۵۰۰ آبدان درین مراسم خریداری گردید. 
محفل چار روز طول کشید. علاوه از غذای مکلف. تحایف 
نقدی و جنسی به فارغان داده شد. 
این جشن و پایکوبی طالبان در حالی صورت گرفت که مردم 
کایل بخصوص استادان و محصلان آن گرسنگی می‌کشند و 
کارمندان دولتی معاش چندین ماهه شان را در بافت 


نکر ده اند! 





گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنقی و دار و تحقیر 





بکشید جلال‌الدین شینواری معاون وزارت عدلیه همراه تا صحبت 
دارد.» بعد از انتطار بسیار طالبک دوباره و با عجله داخل تالار شد و 
گفت: «همه چادری‌های تان را پائین کنید معاون صاحب می‌آید.) همه 
چادری‌های خود را پائین کرده جلال‌الدین شینواری با یک نفر مسلح 
و چند نفر دیگر داخل تالار شده سوال کرد که چه می‌خواهید و برای 
چه آمده ابد. زنان گفتند: «خود تان بهتر می‌دانید که از ماه حمل به 
اینسو معاش دریافت نکرده‌ايم و ترفیغ‌ها هم اجرا نشده است.» 

شسیئو ارق کلت: «اصلا صلاحیت ندارم ولی با ترابی صاحب 
بارها در مورد معاش شما صحبت کرده‌ام. اما اقای ترابی در جواب 
گفته که ما زنان را قبول نداریم و نمی پذیریم و نه برای شان معاش 
میدهیم.) خارنوال‌حمدبه از جای خود برخاسته وگفت: «در صورتی 
که شما آقای جلال‌الدین صلاحیت ندارید پس چرا پست معاونیت را 
اشغال کرده‌اید؟ ترابی اگر زنان را نمی یذ برد پس خودش از کجا پیدا 
شده که ابنقدر با زنان در ضد بت قرار دارد؟ آیا مادرش زن نبود؟ اژ 
جالب دیگر چون ترایی شخض معیوب است بناً حقده دارد باید 
خودش از پست وزارت دور شود. ما زنان که نصف نفوس کشور را 
تشکیل می‌دهیم و تحصیل کرد‌ايم؛ می‌خواهیم مثل مردان مصدر 
خدمت شویم. ترابی شخصی است که از وزارتخانه پائین شده و در 
موتر لوکس پیجاروی خود می‌نشیند و در خانه خود غذای مکمل 
می‌خورد. او از شکم گرسنه مردم چه خبر دارد که بالای مردم چه می 
گذرد. ترابی صاحب خبر ندارد که حالا ما از اینجا می رویم 
چادری‌های نو خود را می‌کشیم و چادری‌های کهنه به سر کرده و 
بسخاطر سیر نمودن شکم‌های گرسنه خود و اولاد خود پشت 
دروازه‌های مردم به گدایی می پردازیم. چیزی در بساط نداریم. رادیی 
قالین ؛ فرش و تمام وسایل زندگی را فروختیم و خوردیم. دیگر چیزی 
نمانده پس چه کنیم؟ دیگر راهی‌وجود 
فلارد شماها خوه ومينه فحقا رااعساعلمی 
سازید و باز سنگسار هم می‌کنید.)» 

سیس جلال‌الدین اظهار نمود: «همه 
حرف‌هایت درست است و واقعیت دارد ولی 
فغانستان امروز به کشوری نظامی مبدل شده 
طبعاً مشکلات سیاسی. اقتصادی و اجتماعی 
وجود دارد. شکایت‌تان را در آجندا در نظر 
گرفته وبا ترابی مطرح خواهم کرد و نتیجه را 
روزپنجشنبه بهاطلاع تان می رسانم.» 

کارمندان به موعد مقرره حاضر شدند . 
معاون جواب داد: «ترابی شکایت تان را قبول 
نکرد. شما خود به آن وزارت مراجعه کرده و آن 
را حضوری مطرح نمایید.» به نمایندگی از همه 

سه زن کارمند نزد ترابی رفته و مشکلات خود را 


با وق در مان گذاشتند, آقای ترابی در پاسخ 


مت گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تحقیر 


گفته: «بروید دیگر اینجا نیایید در غیر آن خر واری لت تان خواهم 
کرد.» 

و ترابی صاحب (که گویا نامش را هم از هم مسلک بادارش ترابی 
سودانی گرفته) نمی‌دانست که تا حال هم شدیدتر و بدتر از خر لگد 


زده شتا 





در جدی ۱۳۷۶ گروه از «اله منکرات» به جلسه شورای علمی 
بوهنتون بورش می برند. درین جلسه که استادان روی مسایل علمی 
صحبت داشتند یکی از مبلغان شعبه منکرات حاضران را اینطور به 
راقامه معروف» دعقوت کزد" «شما استادان پوهنتون کوشش کنید بجای 
موضوعات علمی که به درد بشر نمی خورد محصلان را به فرهنگ 
اسلامی دعوت کنبد.» مولوی مذکور سخنان خود را به ارتباط 
تسدکی بعد از رفع حاجت این طور ادامه داد:«ا گ رکلوخ سه کنج 


شته باشد سه مرتبه» اگر دو کنج داشته 
داشتته باشد یک می‌تبه استعمال گردد.» 
جلسه شورای علمی پوهنتون را سکوت مرگباری فراگرفته بود. 
استادان و کادرهای علمی بوهنتون نظرداشتند که این گله جاهلان فقط 
بخاطر تحقیر استادان و ملوث ساختن فضای جلسه علمی پوهنتون 
داخل مجلس شده بودند. 


ته باشد دو مرتبه واگر یک کنج 


زرلشت 





گل‌نبی ولد محمدنبی تحویلدار مکتب سنگی خواجه بغرا به 
تاریخ ۵ دلو ۷۶ طبق معمول پول معاشات را با دو نفر هیئت دیگر از 
بانک کشیده به خانه خود می‌آورد. ساعت ۰ شب پنج طالب مسلح 
از دیوار خود را به حویلی انداخته بعد از لت و کوب گل‌نبی مبلغ 
۰ سک افغانی را باخود می‌برند. گل‌نبی ساعت ۴ صبح ناحیه منطقه 
را از جریان مطلع می‌سازد. طالبان ناحیه مذکور ساعت ۱۱ روز جهت 
بازرسی خانه می‌آیند و گل‌نبی را با خود می‌برند. بعداً دو نفر دیگر 
هیئت رانیز زندانی می‌کنند که آن دو با پرداخت سه سه لک افغانی رها 
می‌شوند. گل‌نبی چون به نان شب و روز خود احتیاج بود و تنها یک 
غرفه سگرت فروشی تمام دار و ندار زندگی‌اش را می‌ساخت زندانی 
طالبان می‌گردد. زمانی که اقارب وی به صدارت مراجعه کرده و 
خواهان رهایی اش می‌شوند طالبان در جواب می گوینك: «دو نفر دیگر 
هیچ گناه نداشتند گناهکا راصلی گل‌نبی است که می خواهد نام طالبان 
را بد کند و آنان را دزد معرفی کند). طالبان به هیچ حرف دیگری گوش 





نداده و فقط می‌خواهند گل‌نبی پول را تهیه و تحویل بانک 
نمابد. 





استیتوت طب کابل در جمعی از 
محصلان و استادان گفت:« زمانی دا کتران نبودند ما زنده بودیم. حالا 


موسی فضل الرحمان رئیس 


هم اگر داکتران نباشند ما زنده هستیم. اگر شکم دردی پیداکنیم شاید با 


خوردن کمی بادیان خوب شویم. مردن و زنده ماندن به مقدرات 
مربوط است نه به وجود اطبا). 

محصلان و استادان شنونده با نگاههای شان به یکدیگر می‌گفتند 
که با چه جاهلان و جانوران بی‌شاخ و دمی مواجه هستند. 





در اواخر دلو ۶ در نماز جمعه امیرالمومنین خطاب به مردم 
قندها رگفت: «امشب شهادت خود را خواب دیده‌ام شاید شهید شوم.» 

امیر بیچاره مثلیکه درک کرده که دیگر چهره‌ی به درد بخور مالکان 
خارجیش نبوده و عنقریب وی را از صحنه خارج خواهند کرد. مثل 
ملا بورجان که برای مالکان خارجیش ارزش کاغذ تشناب را یات و 
مطابق پالیسی معمول آنان توسط دو نفر از بین برده شد. ملاعمر هم با 
درس گرفتن از نابود شدن ملا بورجان وارخطاست و سرزیربال 
شدنش را خواب می‌بیند. کاش «امیر» صاحب می‌گفت که چگونه و 
توسط کی به قول فرزند نرشیرش به «معراج مومن» می‌رسد به امسر 
ولی‌نعمتان یا با دست پرتوان مردم افغانستان؟ 


بچد: هی 





یکتن از شهریان کابل ساکن بی‌بی‌مهرو در زمان جهادی‌ها از 
وبدیو نیز باز نموده بود و علاوتا در بعضی محافل عروسی و 
شیرینی خوری فلمبرداری می‌نمود. اما بعد از استیلای طالبان بر کابل» 
معلم ناگزیر از بستن دکان شد. روزی گروهی از طالبان ولدالمعروف 
پسر معلم راکه کامره‌ی فلمبرداری پدرش نیز نزدش بود متوفف نموده 
در حوزه بسی‌بی‌مهرو بسرده ک‌مره را ضبط و از او خواستند 


یام زن 


تا پدرش را نزد آنان بیاورد. 

معلم که زندگی اش با داشتن ٩‏ طفل بیش از آن فلاکتبار بود که از 
کمره بگذرد بناءٌ بخاطر دست یابی به تنها سرمایه‌اش به حوزه رفت. 
اما طالبان او را متهم به کفر و تخلف از قوانین طالبان نموده مورد سوال 
قرار دادند که چرا و به کدام حق کمره دارد و باید مبلغ ۰ جریمه 
بپردازد. معلم گفت که قادر به پرداخت پول نیست. طالبان از قیمت 
کمره برسیدند. معلم جواب داد که آنرا مبلغ ۰ خریداری 
نموده است. آنان با بی‌شرمی خاص طالبی گفتند تا کمره را به آنان 
بفروشد و از پول آن ۲۲۰۰۰۰ جریمه را پردازد. معلم چاره را در همین 
دید که می تواند با فروش کمره هم از شر ولدالمعروف‌ها خلاص شود و 
هم با پول متباقی چند صباحی زندگی اش را پیش برد. او با پرداخت 
۰ افغانی از چنگ «شریعت مداران» ریا کار و رهزن خلاص شد. 
اما طالبان «فراموش» کرده‌اند که کمره «لحاد و بدعت» بوده و باید آنرا 


حاصل تکنولوژی امروزی علاقمند اند اما صرفاً برای مقاصد خاینانه 
سیاسی يا تفریح و خوشگذرانی خود شان. 





قدرت نمابی و ارعاب مردم با نشان دادن کلاشنکوف از کارهای 
روزمره‌ی طالبان در کابل می‌باشد و یادآور نمایشات زجردهنده‌ی 
مزدوران پرچمی و خلقی و خاینان جهادی. آنان هر کاری که بخواهند 
انجام می‌دهند زیرا بخوبی آگاه اند که مردم با دستان خالی نمی توانند 
مقابله نمایند. بخصوص اینکه کوچکترین ابراز عقیده و عمل خلاف؛ 
حمل بر ملحد بودن گردیده عواقب آن زندان کیبل کاری و قتل زیر 
شکنجه می‌باشد. در اوایل حمل سال جاری در بازار لیسه مریم واقع 
در خیرخانه» آمر سمت طالبی موسوم به شاه ولی از چندین دک‌اندار 
-البته با وقفه‌ها وفواصل مختلف -ظاهراً اجناسی از قبیل بوت. کالاو 
غیره «خریداری» می‌نمود که با دادن ورقه‌ای بابد خودش برداخت 
بول آنرا در دفترش وعده می‌داد. اما دفتر کجا و پول کجا! وی حتی از 
یک ترکاری فروش که از بام تا شام مفادش از ۲۰ هزار افغانی (قیمت ۲۰ 
قرص نان دو صد گرامی) مبلغ ۷۰۰۰۰۰ افغانی را ترکاری «خریداری» 
نموده بود و نیز از دکان دیگری مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ را. با این سرقت طالبی 
تعدادی از دکانداران که متقبل خسارات گزافی شده بودند به شکلی به 
«مقامات» طالبان اعتراض نمودند که «مقامات» هم به خاطر بنهان 
نمودن سرقت برادر شان و حفظ «آبرو و حیثیت» او را به جای دیگری 


تبد یل نمودند. 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 








در اواخر ماه حمل ۷۷ یکی از افراد «ولدالمعروف» که طالب 
بچه‌ی کم سن و سالی بیش نبود پیر مردی را در نواحی پل‌باغ‌عمومی 
متوقف نموده و بی توجه به سن و سال آو ضمن دست بردن به ریشش 
با لحنی رذیلانه طالبی پرسید که چرا ریشش راکم کرده است. پیر مرد 
با معصومیت تمام ابراز نمود که ریشش موی‌خوره دارد و از این بیشتر 
درز نمی‌شود. اما طالب بچه بی‌اعتنا به حرف وی از او خواست 
دستقی را بگیرد تا ذره زند. آما یر سود قبل از بیش نمودن قستش گفت 
سوالی دارد: «در کدام قرآن وحدیث و سنت ذکر گردیده که با ماندن 
ریش و با قید دقیق درازی و کوتاهی آن ادم مسلمان می‌شود؟ در کدام 
قران امده است که در صورت تقصیر در زمینه ریش پیرمردی مثل من 
را بابد سر بچه‌ای دره زند؟) 

چلی بچه که مطلقاً جوابی نداشت با گستاخی‌ای در شأن یک 
طالب فاسد گفت: «در قرآن و حدیث آمده است و مهمتر از آن چون 
تحریک طلبه کرام" خوااسته است باید با آورده شسود: عد بدا دره 
دست داشته پیرمرد را ده دره زد و خود منتظر شکار دیگری ایستاد. اما 
پیر مرد همچنانکه می‌رفت در حالیکه اشک‌هایش را پاک می‌کرد با 
قدرت تمام فریاد زد: «او مردم بدانید که در قران و حدیث امده که 
مسلمانی در ریش است. در قران امده که پیرمردی به سن و سال من را 
باید به دره بست. در قرآن آمده است که به ریش مردم دست زنند. 


اینست مسلمانی. اینْست شریعت و سنت اینها و...» 





به تاریخ ۳ ثور سال جاری حوالی ۵ بعد از ظهر گروهی از طالبان 
اداره «امربالمعروف و نهی ازمنکر» در چارراهی آسمایی مقابل هوتل 
بلازا موتر حامل عروس و دامادی راکه به طرف خانه داماد در حرکت 
بود متوقف نموده شروع به تلاشی کردند. از جلو سیت کاستی پیدا 
نمودند و بعد از پرسش داماد گفت کاست از اواست. طالبان داماد رادر 
مقابل عروس و تعدادی از خویشاوندانش از مسوتر بیرون نموده و 
بی‌اعتنا به حرف‌های اقارب و مردم محل. شروع نمودند به زدن چار 
کیبل به دست او. در این اثنا یک تن از نزدیکان داماد که در عقب سیت 
نشسته بود به طالبان گفت که کاست از اوست بناء هر جزایی که 





می‌خواهند به او بدهند. طالبان از زدن بیشتر داماد صرف نظر نموده و با 
دو و دشنام آن فرد را از موتر بیرون و با ضرب و شتم در موتر خود 
انداخته به محل نامعلومی حرکت نمودند. با رفتن طالبان» اقارب 
داماد و مردمی که در محل جمع شده بودند طالبان را نفرین می‌کردند. 





از اواخر ماه حمل ۷۷ بدینسو ریاست «امربالمعروف و نهی‌از 
منکر» یکبار دیگر در رابطه با بجا آوردن نماز قیود وسخت گیری هایی 
ر وضع نموده است. به تمامی دکانداران هشدار داده شده که در اوقات 
نمازهای ظهر و عصر دکان هایشان را بسته و نماز را در جماعت بجا 
آورند. تعدادی از دکانداران که از این همه سخت‌گیریها و چندین مر تبه 
نماز خواندن در یک وقت به تنگ آمده اند» ضوقع نماز و گشت زدن 
طالبان به منظور واداشتن دکانداران به نمازگزاری» دکان شان را قفل 
می‌کنند تا از شر طالبان خلاص شوند. روزی دکانداری در حالیکه 
نمازش را در مسجد بجا آورده بود وقبل از دیگران بسوی دکانش میأمد 
توسط گروهی از طالبان متوقف گردیده و مورد سوال قرارگرفته بود که 
چرا نماز نمی خواند و او اظهار داشت که از مسجد برمی‌گردد. اما 
طالبان که سعی داشتند تا وی بار دیگر نماز بخواند. او را نزد فردی که 
در موتری فلاینگ کوچ سفیدی نشسته بود بردند و جریان را برای او 
بیان کردند. وی که پا کستانی بود فرعونانه به طالبان گفت که او را آزاد 
کتید! 





به ادامه‌ی ارتکاب جنایات و قصابی و ایجاد جو خفقان و تروره 
طالبان عقده منل از دوران مضاشیانت و مغازله با ملایان حجله‌نشین» به 
تاریخ ۲۲ حوت ۷۶ یکبار دیگر در برابر چشمان دهها همزار مسردم 
داغدارکابل حکم قصاص و دره‌زنی را بالای دو تن از شهریان بی‌پناه 
کابل به «جرم» زنا و فتل اجرا نمودند. جریان قصاص و دره‌زنی در دو 
پرده که طالبان از هر یک مقاصد خاص داشتند اجراگردید. که فقط به 
خاطر تجلی حماقت و بی‌چارگی طالبان بسیار دیدنی بود. 

پرده اول که هدف آن توجیه جنایات شان در لباس مذهب و سنت 
بود. با سخنرانی‌های به اصطلاح مسئولان ذیصلاحیت شان که هر یک 
بنابه سلیقه و سطح و سواد خود در باب محق بودن قصاص و دره‌زنی 
در «شریعت غرای محمدی» سخن می‌راند» شروع گردید. 

نطاق طالبان از قبل گفته بود که جریان مراسم مستقیماً از طریق 
رادیو پبخش می‌کردد بناء در وقفه میان سخنرانی هااز مردم 
می‌خواست تا وی را در گفتن نعره الله اکبر همراهی نمایند امازمانیکه 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 





طالب بچه متوجه گردید که مردم بجز عده‌ی کمی همه در سکوت فرو 
رفته اند» نا گزیر از تعدادی طالبان مسلح که درگوشه‌ای نشسته بودند با 
اشاره دست تقاضا نمود تا نزدیک آمده وی را در گفتن نعره تکبیر 
همراهی نمایند. طالبان از قبل آماده نیز با حرکات عجیب و ریب 
دوان دوان بسوی مایک آمده و با بلند نمودن تفنگ‌هایشان فریاد 
الله! کبر را سردادند. البته این جریان نه یکبار بلکه چندین مرتبه تکرار 
گردید زیرا مردم حاضر نبودند تا با سر دادن نعره الله! کبر به نحوی در 
جنایات طالبان سهیم گردیده وب بر آن مهر تصدیق گذارند. طی 
سخنرانی‌هایی که هدف آنها همانا تبلیغ سیاسی و توجیه بربریت‌شان و 
نیز محکوم کردن «گروههای شرو فساد» بود. چندین مرتبه از ورثه‌ی 
مقتول طلب «عفو و بخشش» نمودند تا بااین گونه درامه سازی‌ها مردم 
را تحمیق نموده و بر ماهیت پلشت و جنایتبار و تاریک خویش پرده‌ای 
از عطوفت و انسانیت کشند. قابل یادآوریست که تمامی مردم یکصدا 
خواستند تا از اجرای حکم صرفنظر کنند و بشکلی به صلح و سازشی 
برسند. اما مردم شاید نمی‌دانستند که فاشیست‌های نو به دوران 
رسیه از این نمایشات مسخره واقعاً خوافنتار عفو نیستند. آنان قنها 
می‌خواهند در برابر ورثه‌ی مقتول چهره «انسانی» و «متمدن» بخود 
گرفته وماهیت پلید وقرون وسطایی خود را بپوشانند. بعد از ختم پرده 
اول که تقریبا یک ساعت و بیست دقیقه به درازا کشید. پرده دوم 
مضحکه که هدف آن ایجاد رعب و وحشت در میان شهریان کابل بود 
شروع گردید. 

به خاطر کشتن هر نوع حس انتقام‌جویی و شورش. طالبان از 
شرکت تقریباً ۳۰۰ زن نیز جلوگیری ننموده بودند تا باشد که زنان کابل 
را هم از دیدن وحشت و درنده‌خویی طالبی بی‌نصیب نگذارند. 

یکتن از طالبان با دره‌ای که در دست داشت از یک تعداد 
هم‌مسلکانش خواست تا زن را حاضر نمایند. طالبی که کمتر از ۲۰ 
سال به نظر می‌رسید پیراهن و جاکت خود را کشید و محکوم با اشاره 
وی پشتش رابه طرف او نمود و جلاد با اشتیاق و ولع تمام صد دره به 
پشت زن حواله کرد. بعد نوبت اجرای حکم قصاص فرا رسید. قبل از 
اجرای حکم گروهی از طالبان برای آخرین مرتبه به نمایش شان یعنی 
طلب بخشش از ورثه مقتول دست زدند. اما بعد از «شور و مشورت با 
برادر و پدر مقتول» رئیس محکمه نظامی اظهار داشت که گویا برادر 
مقتول معتقد است که اگر بهرام (قاتل) را مورد عفو قرار دهد وبا 
پذ یرفتن فدیه از خونش درگذرد. در آینده بی‌گناهان دیگری را به قتل 
خواهد رساند. بناءٌ صلاح در این می‌بیند که به زندگی او خاتمه داده 
شود تا منبعد از این گونه کشتارهای ناحق جلوگیری گردد! اما او هرگز 
جرأت آنرا نداشت که درباره کشتار هزاران هموطن ماتمدار سا بط 
ربودن دختران جوان و ارتکاب سرقت و رهزنی از جانب «فرشته 
صلح» سخن گوید. عم با بو ی دی سب وی 
فیصله نموده بودند» زیرا آنان خواهان تثببت شرایط فاشیستی و 
میتی اه زماالا سربق فش یست شرا محسقیه اد امه جر 


رابطه با خویش بلکه در رابطه با مردم ضربت دیده ما. راستی 
طالبان آنقدر ببچاره و بی‌قدرت اند و آیا آنقدر به رای و عقیده 
مردم -مهم نیست چه نوع عقیده‌ای احترام و ارزش قایل اند که 
نتوانند از اعدام فردی که از جریان محکمه اش نیز خبری نیست 
جلوگیرند؟ 

به هر صورت. قاتل راکش کشان از موتری پایین آوردند. با قرار 
دادن وی نزدیک موتری که برادر مقتول قبلا آنجا ایستاده بوده 
چشمانش را با تکه‌ای بستند. بعد با دادن کلاشنکوف به دست برادر 
مقتول از وی خواستند تا حکم ؛ آن ۱۰ ا-حرا نماید. او بدون مکثی یک 
مرمی به فرق بهرام خالی نموده و وی نقش زمین شد. اما طالبی که در 
کنار برادر مقتول ایستاده بود و تا هنوز میدانی برای به نمایش گذاشتن 
«مردانگی» و «غیرت غرای محمدی»اش نیافته بود» با قاییدن 
کلاشنکوف از دست ضارب. مرمی دیگری به لاش در خون تپیده‌ی 
بهرام خالی کرد. 

بعد از کشتن بهرام چند طالب جسد او را در موتری انداخته به 
جای نامعلومی بردند. بعد از ختم مراسم مردم که همه زیر لب خشم 
و نفرت خود را زمزمه می‌نمودند خواستند تا از استدیوم بیرود شوند 
اما تعدادی از طالبان با تفنگ و چوب وکیبل بسوی مردم یورش برده و 
آنان را با قنداق تفنگ و کیبل و چوب می‌زدند تا مبادا «بی‌نظمی» و 
«اغتشاش)» به وجود آرند. 


وژمه سبا 





به تاریخ ۲۳ حمل ۷۷ تعدادی از مسافران که از جبل السراج به 
کابل می‌رفتند در تگاب در اولین پوسته طالبان توقف داده شده. 
بلافاصله سه طالب با کیبل‌های فولادی همه را از لت و کوب شدید 


نموده اجازه عبور می‌دهند. 

یکی از زنان که شدیداً مجروح شده بود به گوشه‌ای می‌افتد. 
اقاربش بعد از اينکه نوبت لت و کوب شان سپری شد به سراعغ وی 
می‌آیند. اما زن که سه طفلش نیز همرایش بودند از شدت درد و عمق 
زخم‌ها جان داده بود. 

سه مرد مسافر از ترس در عقب یک سنگ بسیار بزرگ به مشکل 
خود را رسانیده بنهان می‌شوند. طالبان آنجا را هدف گرفته فیر 
می‌کنند. اما هر سه نفر جان سالم بدر می‌برند. سر انجام در اثر شور و 
فغانی که در محل به وجود می‌آید طالبان دستباچه شده داخل پوسته 
می‌شوند و از ادامه کشتار واذیت مسافران دست می‌بردارند. 

بعد معلوم شد که طالبان خون آشام روز قبل در جنگی که با برادران 
خاین خود داشتند. شکست خورده بودند و بنابرین با لت و کوب 
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عابران بی‌گناه» عقده خود را فرو می‌نشاندند. 


علی 


۷ 





احسان مطمئن با طالبان از در سازش پیش آمده و با آنان یکجا 
استدیوم ورزشی را به تصرف خود درآورد. 

رئیس. مدير و معاونین همه از اقارب نزدیک آقای مطمئن اند. او 
در دوران جهادی‌ها خود را در آغوش ربانی انداخته و نمایشات 
تکواندو را برایش اجرا می‌کرد و حتی گاهی هم در پا کستان بادیگارد 
«استاد» می‌بود ولی امروز از پدر و مادر طالب شده است. 

آقای مطمئن مسابقات جدیدی را طبق میل صاحبان به نمایش 
می‌گذارد. نمایشات جدید عبارت اند از سنگسان قصاص و به دار 
زدن. تا حال در هیچ نقطه جهان میدان های ورزشی شاهد این چنین 
اعمال ضدبشری نبوده است اما در سرزمین برباد رفته‌ی ما تحت نام 
دزد و زنا کار خون انسانهای بینوا در این میدان‌ها بسیار ساده به زمین 


ريخته می‌شود. 





حوزه دهم کابل منطقه باجگیری طالبان است. آنان دنبال منازلی 
می‌گردند که صاحبان شان در کابل نبوده و خانه خود را به کسی گرو 
داده باشند. به طالبان این حوزه گفته شده که جیب خرج خود را از 
همین مدرک تأمین نماید. ۱ 

فردی که خانه یک هموطن هندوی ما را مبلغ ۶ لک افغانی گرو 
گرفته بود به حوزه خواسته و برایش می‌گویند که مالک خانه را حاضر 
کند. مالک چون نبود برادر وی را حاضر می‌سازد. ولی طالبان نه برادر 
مالک را می پذیرند ونه اسناد راوبه آن فرد دستور می‌دهند که ماهانه ۶ 
لک افغانی کرایه به صورت منظم به حوزه بپردازد. طالبان حوزه 
سرگردان یافتن خانه‌های دیگر با همین مشخصه هستند. 





طالبان محمدهارون ولد امیرمحمد باشنده شهر نوکابل را به تاریخ 
۸ ثور ۷۷ ساعت ۸:۳۰ صبح از جاده بین چارراهی حاجی یعقوب و 
چارراهی انصاری ربوده او را به خانه قومندان گدا در همان ناحیه 
انتقال می‌دهند. در آنجا تعداد زیادی جوانان دیگر نیز به جرم کوتاهی 
ریش شان محبوس بودند که همه‌ی آنان را به شفاخانه وزیرا کبرخان 
برده و بعد ازگرفتن ۱۰۰۰ سی‌سی خون از ه رکدام رهایشان می‌سازند. 
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طالبان به جوانان اخطار داده بودند که بگویند: ما داوطلبانه خون 
خود را به طلبه کرام هدیه کردیم 


ر.ع. 


از مالک فروشگاه وطن زنی در پانزدهم رمضان ترموز خریداری 
می‌نماید اما بعد از گذشت یک ماه آن را دوباره به دک‌اندار آورده 


می‌گو ید که خراب است. مالک فروشگاه ترموز را دیده متو حه 


ترموز جدید ۳۳۳ 
داده شود در غیر آن 
فردا دو ترموز خواهد 
گرقت ولی دکاندار 
حواب رد داد. 

فردای آنروز زن با 
موتر پجیرو و یک ملا 


و چهار طالب مسلح 
داخل دکان شده و 
دکاندای را دنا ناو 
کوب می‌نمایند. 
دکاندار ضمن استدلال می‌گوید:«این خانم با شما چه رابطه دارد شما 
از قندهار و او از کابل است.» ملا فرعونانه جواب می‌دهد: «خبرداری 
یا نی من ملاقبوم آمر نظارت خانه ولایت کابل و برادر خا کسار می‌باشم 
حق نداری زیاد سوال کنی!» بالاخره دکاندار را با خود برده و سه شب 
در نظارت خانه محبوس و هر شب کیبل کاری می‌کنند. دکاندار بعد از 
بیدا کردن واسطه برای قاضی‌القضات و با دادن ترموز جدید از 
مصیبت نجات یافت. 

او بعداًمی‌گفت: «از آن واقعه به بعد تصمیم گرفتم که این شهر را رها 
کنم در غیر آن طالبان با عقده‌مندی با من رفتار خواهند کرد. حالا در 
پاکستان آواره می‌گردم.» 


سمندر 





د مرغومی د میاشتی په آخرو کی بو هبئت د شورا او په اصطلاح 








صدارت لخوا تعیین شوی وه چی وزارتونه او ریاستونه تفتیش او د 
حاضری غیرحاضری خخه گزارش ورکری. د « کرلمو طالبانو» دا 
هئیت چی کله د اوبو او بریشنا وزارت یوه ریاست ته حی گوری چی 
مامورین رخصت شوی دی او خوک نشته» د مامورینو د مدیر په 
دزواژه داسنی لیگی: 

«بی قاموس پلوه نفره ستا پرسونل موجود نه دی (د کنترول او 
تفتیش ادارد)». 

سبا چی مامورین راحی گوری چی داسی د توهین او تحقیر نه پرک 
جمله لیکل شوی ده. 

بل سبا همدا هیئت چی یا سهار وختی او یا پس له رخصتی راغلی 
دی بیا هم گوری چی نه رئیس شته او نه مامورین نو دا واری د رئیس 
د کوپی په دروازه 
لیکی: ۱ 

«ای د خاننانو 
رئیسه! ته خرنگه 
رئیس یی چی د خپلو 
مامورانو سره 
بوخای نسشنی.» 
۱ ولو داسی فکر 

0 ۱ کاوه‌چی دا یو 
| 1 ِ ده تین کصورسگ 
سلر ی بی۹۹ ۱ شیم او کرک تا با 
کارکوی. ترخو د 
طالبانو د شریعت 
رادیو اعلان وک چی 
د وزارتونو اوریاستونو تفتیش او کنترول روان دی او د موظف هیئت 
له خوا حاضری‌گانی کنترولیری. 





د غسوایی د مسیاشتی په دولسمه نینه د جمعی په ورح په 
خشت هوختیف کی طالبی چر‌یانو یو ماشوم هلک کشاوه چی گنی 
ویستان یی لوی دی او سنت یی پرحای کی ندی. هلک چیغی او ناری 
وهلی: «ما خوشی کری په شفاخانه کی مریض لرم او هغه ته وروی 
رنه رانآنتری خی عته کوری ای ف سلماتی پیسیهع نارم6 به نون ساله 
کی‌یوی سحی چی د دوی له خنگه تیریدله په پیر نفرت سره چپ‌ی ته 
وویل: «رویی خخه‌یی خبر شه» ویشتان یی خه کوی پدرلعنته 


انسانه!» چری چی د شحی دا خبره واوریدله شحی پسی یی منوی 
شروع کی هر خومره چی بیچاره بسحی منیی واخیستی طالب 
ورپسی وه او د شا لخوا یی شحه اول یله کره بیایی د هغی په وهلو 
پیل وکم. میرنی شحی د هر کیبل په مقابل کی طالب ته «ای 


لیم زر 


یت ای بی‌ناموسه» خطاب کاود. 





د مرغومی د میاشتی په ۲۹ نیهه د دوشنبی په ورح د ۱۵ ناحیی بو 
هیئت د خو وسله‌والو طالبانو سره راغلل او د سهار له اتو یجو خخه تر 
بوولس بجو پوری یی د قلعه نجارانو د چوک. خشت هوختیف او د 
مریم د لیسی نه‌تر گولایی پارک پوری ول دکانونه. غرفی او 
کانتینرونه‌پدی نوم وترل چی هر دکاندار باید د نوی کرایی مطابق یو 
میلیون افغانی کرایه تحویل کی او که نه د غرفی» دکان او کانتینر د 
وازولو خخه باید ٍیه وکپی» خو خه شیبه وروسته یی له هر دکاندار 
خخه ۰۰۰ ۲۰۰ افغانی «حق‌العبد» ترلاسه او هغوی ته یی اجازه ورکره 
چی خپل دکان» غرفه او کانتینر واز کی او خپل کار ته ادامه ورکری. 
د همدی ورحی په دوه بجو پول دکانونه. غرفی اوکانتیرونه چی له 
۰ خخه تر ۱۰۰۰ پوری دی واز شول. « کرمو طالبانو» په خلورو 
ساعتو کی تقریباً ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ افغانی راتولی کری او په خپلو منحو 


کی‌یی وویشلی. 





د ۱۳۷۶ کال د سلواغی د میاشتی په دریمه نییه د ماخستن د 
لمانحه په وخت یو دولتی والگا مور چی شپر اوه نفره په کشی وو د 
حصه اول په لومری سرک کسّی د بادامو د سودا گرحاجی استالفی 
کورته ودرید او د کور دروازه یی ویکوله. کله چی حاجی استالفی 
دروازی ته راغی پوستنه یی وکره چی خوک‌یی» وسله‌والو کسانو 
دویل چی مونر یو دروازه وازه کره. بیا حاجی وویل چی خوک یی؟ 
غلو وویل چی که دروزاه وازه نکری د کورنی سره دی یو حای وزنو. 
حاجی له ویری ژر دروازه خلاصه کره. کله چی غله کور ته ننوتل 
کلاشینکوفیی د حاجی ستونی ته ونیوه چی شور او زور ونکر.ی که 
نه وبه ول شی. د حاجی دوه زامن زمری او جاوید» میرمن او ترور 
یی وترل آو په یوی کوبی کی یی واچول او یو نفر مسلح ورته ولا وو 
چی شور جور نکری. غلو حاجی له حان سره بلی کوپی ته بوته» او 
ورته‌یی وویل: «خپلی ولی پیسی او طلا را کرٍداو که نه وبه وژل شی». 





مج اخوان تج طالیان) 
عدر ت بدست مر دم افغانستاری.! 
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حاجی د کور طلا او نوری نقدی پیسی بونیم سللکه افغانی او 
سل‌زره کلداری غلو ته ورکپری. 
کله‌چی غلو خپل مرام تر لاسه کر. استالفی یی وتاره او د کور 
قالینی او نور قیمتی شیان یی راول, او په مویر کی‌یی بار کرل او لارل. 
وروسته چی حاجی او د هغه مشر زوی زمری حانونه خلاص کرل او 
انگي ته ووتل ناری او چیغی یی وکری چی «مه پریردی غله دی وهی 
نیسی» کوخی ته خو تنه گاونهیان راغلل او له حاجی خخه یی د غلو په 
هکله پوستنی وکپری. وروسته خو سپین‌ریری له حاجی سره یو خای 
حوزی ته لاپل چی خپل راپور ورکپری. حاجی لیدلی حال حوزی ته 
بیان کر. هغه وویل چی د غلو مور عسکری رنگ. نظامی نشان او 
دولتی نمبر پلیت درلوده. د حوزی آمر د دی حقیقت په اوریدلو سره 
اور واخیست او وه‌یی ویل چی لعنتیانو تاسی جاسوسان یاستی او 
عواری چی زمونرر د اسلامی دولت نوم بد کری» مونر ول افغانستان 
اداره کوو او تاسو یواحی خپل کور تر لسو بجو پوری هم ساتلی ننشی 
هغه حکه چی مونرر د شپی له لسو بجو خخه تر خلورو بجو پوری 
گزم‌کوو او ستاسی پر کورونو پهیره کولی نشو! وروسته یی له 


حوزی خخه بول سپین ریری وشرل. 


سلما 





د کب د میاشتی په ۲۵ نیته د کابل سار د پل باغ عمومی د سرک په 


غاپی یو سپین ریری سری دری دانی جاروگان د خرخولو لپاره په 
لاس کی نیولی وو. پوشتنه می‌وکره چی کا کاددی جاروگانو بیه خو 
ده هغه راته په قهر او دردمن غر وویل چی پنخه زره افغانی او بیایی- 
زیاته کره: «په دی کی مانه پنحه سوه افغانی پاتی کیری. که دا بولی 
خرخی کهم بیا هم خپل تاوان پوره کولای نشم.» ومی پوستل چی 
تاوان دی په خه کی دی؟ هغه وویل: «نن سهار ۸بجی می له بو آشنا 
دکاندار خخه ۸ دانی جاروگان په قرض واخیستل ترشو یو دوه 
یویی پیدا کرٍم مگر دغو کبرجنو ظالمو طالبانو پداسی حال کی چی د 
مرکزی کتنحی تر خنگ د سرک تر غاری د یوی لنیٍی دمی لپاره ناست 
وم زماله لاسه دری دانی جاروگان واخیستل او سیند ته یی واچول 


بیا می له نوموری دکاندار خخه په ویر عذر او زاری نور جاروگان 






۲ ۳ ۹ 
با ۱ ۲ ژر 


واخیستل. سپین‌زیری سری وویل چی طالبان د خپلو داتسنو او 
پیجاروگانو د درولو لپاره غواپی دغه حای تخلیه کپی. 

دفی: کیسی وه ای‌ريدلي سره می 1و3 هش ها گنه یی دا خاش 
راته یو حل بیا یقینی شوه چی په رستیا سره د استعمار گویا گیاند 
خلکو د سوکالی واقعی دمنان دی. طالبانو چی نن سبا کومی لوبی د 
اسلام او شریعت په نوم د خلکو په سر شروع کری دی دا پولی هغه 
نقشی او دیکته شوی پروگرامونه دی چی غواری په مختلفو بهانو او 
حیلو خصوصاً د شریعت په نوم خلک ویکوی د هغوی غرور او 
شخصیت په خپل گمان مات کی او د هغوی خخه سرئییی تسلیم 
شوی انسانان جور کری. په خلکو باندی بول ول اقتصادی 


ستونحُی ور وتّپی. د هغوی د اعتراض کولو او حق غوستنی روحیه 


ورمره کری ترخو د ستم نه یک د جبرء بدمعاشی او زورگویی 
بادارانو ته په لاس کی ورکری. 





د کب د میاشتی په ۲۱ نینیه د ماسام ۷:۳۰ بجو, خلور تنه وسله‌وال 
کسان‌په یو جیب کی چی په شیشو یی لکه د طالبانو د نورو ولو 
مویرو پشان تور فلم لگیدلی وه په تایمنی کی د حاجی محمدصدیق د 
کورمخی ته وریری او وسله‌وال کسان د تلاشی په نوم کور ته 
ورننوحی سمدلاسه اخطار ورکوی چی له خپلو حایونو خخه حرکت 
ونکری د کور په تلاشی او لولو پیل کوی. خرنگه چی خه په گوتو 
نه‌ورحی بیا د هغه زلمی حوی چی عمر بی د ۱۳ کالو په شاوخوا کی 
دی په تفنگچی باندی تهدیدوی او تری پوستنه کوی چی سرهزر» 
گانی‌او نقدی پیسی مو په کوم حای کی خوندی کریدی. محمدصدیق 
چی د مندیی په کوخه کی یو مشهور دکاندار دی د خپل حوی په سر د 
تفنگچی یه لبدلو سره په وارخطایی وایی: «هغه بوتلونه» قوطی او 
پیپونه چی په پخلنزی کی اینودی دی وگوری شاید پیدا یی کر.ی» غله 
پخلنزی ته ورحی او کله چی د وچو پیازو یو پیپ نسکوروی د هغو په 
مینحٌ کی د سروزرو دری امیلونه» گوتی» یو زیات شمیر د سروزرو 
ایرانی سکی (پونیونه) او ۶۰ لکه‌نقدی افغانی مومی او بیا یی د 
«غنیمت» په توگه له حان سره وری د غلو دغو «بینی عملیاتو» تخمیناً 
یو ساعت دوام وکر. د کوخی گاوندیان د دی لپاره چی د طالبانو او 
جهادیانو په رسمی چارو کی یی مداخله نه‌وی کی د معمول پشان 
هیخ وول عکس‌العمل نه شکاره کوی. سهار چی حاجی محمدصدیق او 
د کوخی خو تنه سپین ریری د نوموری سیمی آمنیتی حوزی ته د 
اطلاع ورکولو لپاره ورحی» د حوزی مسئول طالب ورته وایی: «لمپی 
زمونر په مور کی تیل واچوی چی د پیسی حای ته ولا شو» په دی 
وخت کی یو بل طالب چی په کندهاری لهجه یی خبری 
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کولی‌خلکو ته وایی: «وروره» که غله پیژنی با به چا مو گمان کیری 
مونر ته یی په گوته کری او که نه وی نو هم خپل وخت او هم زمونن 





گروپ‌های مسلح بامیانچی که در جریان حمله طالبان به شهر مزار 
بخاطر دفاع از حزب وحدت به مزار آمده بودند بعد از دفع طالبان 
دست به چورو چپاول منازل مردم سرای و دفاتر ملل متحد زدند. 
چون محقق را از خطر نابودی حتمی نجات داده بودند بخاطر پاداش 
آن در مسیر راه مزار - پلخمری جابجا شدند تا بادست باز هر تبهکاری 
وبی‌ناموسی که دل شان خواست انجام دهند. 

این جانیان کثیف با «فروختن» و تهدید به خوراندن شپش های 
خود بالای مسافران هرکدام پول‌های زیادی بدست آورده اند. نفرت و 
کینه مردم ما در مقابل این شرفباختگان بسیار شدید بوده و در هر 
محفل. بازار و بس‌های شهری این کینه و نفرت علنا ابراز می‌گردد و 
حتی در مورد متحد شدن به ضد آنان و از بين برد شان با یکدیگر 
صحبت می‌نمایند. حزب وحدت این مسئله را درک کرده و قبل از 
فرارسیدن عید چند گروپ ازین وحشی‌ها را دوباره به بامیان فرستاد 
ولی دیگران از رفتن ابا ورزیده و تهدید کردند که مسلحانه برضد 
محقق مبارزه خواهیم کرد. گروپی ازین سگان ایرانی حین برگشت به 
بامیان» دختری جوان و مادرش را از شهر مزار اختطاف وبا خود 
می‌برند و در جریان راه دستجمعی بر مادر و دختر جوان تجاوز 
می‌کنند. چون مادر بخاطر نجات خود و دخترش سروصدای زیادی 
راه می‌اندازد بناء به امر قومندان گروب. از کوهی در نزدیکی‌های 
کشنده بایین انداخته می‌شود. مردم محل جریان را به یکی از 
قومندانان منطقه اطلاع می دهند. قومندان افراد خود را در مسیر راه 
جابجا ساخته و دختر را از چنگ سگان دست‌آموز ایرانی که دیگر 
آتش بی‌ناموسی شان فرو نشسته بود. نجات داده و به مزار می‌فرستد. 





دراثر چور و چپاول بیش از حد مردم مزار یک تعداد تجار ملی و 
رش سفیدان نزد مجید روزی» جمعه خان همدرد (مسئول جرب 
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اسلامی)» شیرعرب و قومندان دوستم رفته و از سگ جنگی‌های 
حزب وحدت و حرکت و دیگر تنظیم ها با ایشان صحبت نموده 
می‌گویند که اگر قادر به جلوگیری ازین نوع حوادث نیستید علناً به 
مردم ابلاغ کنید تا هر کدام بار و پندک خود را بسته و مهاجر شود. این 
سه نفر جانی که دستان شان به خون هزاران انسان بی‌گناه آغشته 
می‌باشد ظامراً اظهارات را تأیید نموده و حتی شیرعرب می‌گوید که 
سخنان شما درست است. برادران هزاره ما و دختران و زنان را از 
سرک‌ها می‌برند» همین قدر مانده است که بیابند و زنان ما را نیز ببرند. 
جمعه خان مسئول حزب اسلامی در ولسوالی بلخ به سبب حدت 
تضادهای حزب با دیگران از فرصت استفاده و حقایقی را بر زبان 
می‌راند: «شما مردم بسیار شریف هستید ولی ما جنایت‌کارانی هستیم 
که در جریان بیست سال از هیچ نوع ادم‌کشی» بی‌ناموسی. جور و 
چپاول بالای شما دریغ نکردیم و حالا هم ما هستیم که بجان شما افتاده 
و آخرین دارایی های تان را می‌خواهیم چپاول کنیم. از ما هیچ انتظاری 
نداشته باشید نه اتحادی وجود دارد و نه دولتی. نه وزارتی ونه ما 
توانایی داریم که از شما مردم شریف دفاع کنیم.» 

روز بعد آن جلسه‌ای با شرکت محقق (وحدت مزاری)» جمعه 


خان همدرد شیرعرب. مجیدروزی. نماینده حزب اکبری و نماینده 
حزب حرکت در شهر مزار دایر می‌گردد و بعد از بگو مگوهای جهادی 
فبصله می‌کنند تا علم آزادی که بنام علم سیاه و به هر تبهکاری و 
بی شرافتی مشهور است به حیث قومندان گارنیزیون مزار تعیین و به او 
اختبار تام داده می‌شود تا برضد دزدان و جانیان قاطعانه عمل کند! 





در اواخر جدی ۷۶ حاجی اسحق سمنگانی از تاجران شهر مزار 
در نزدیک خانه‌اش توسط وحدتی‌ها اختطاف و به قریه قزل‌آباد در 
نزدیکی میدان هوایی جایی که نیروهای حزب وحدت حا کمیت دارند 
برده می‌شود. حرکات مشکوک گروه اختطاف‌کننده توجه مردم محل 
را جلب کرده به کارنیزیون اطلاع می‌دهند. از طرف دیگر احمدخان 
قومندان دوستم و مسئول نظامی سمنگان مسئله را با محقق مطرح و 
در مورد پیدا کردن حاجی اسحق با لحن تهدید امیز صحبت می‌کند. 
محقق از نصیحی نماینده خود در گارنیزیون که در اکثر این نوع 
اختظاف ها دست دارد می‌خواهد تا حاجی راهر چه زودتر بیدا کنند. 
چون فصیحی جای اسحق رامی‌دانست توسط قوای گارنیزیون منطقه 
قزل آباد را محاصره و خانه‌ها را تلاشی می‌کند. در تاریکی شب آدم 
ربایان می خواهند بورداقی (گوسفند چاق که جهت لاندی نگهداری 
میشود) خود را به جای دیگری انتقال دهند که بین آنان و پهره‌داران 
کلان تر قریه زدو خورد صورت می‌گیرد. گروه مسلح فرار می‌کنند و 
موتر حامل حاجی‌اسحق در محل باقی میماند. مردم قریه به 
گارنیزیون اطلاع داده و حاجی را تسلیم شان می‌نمایند. 



























کین 


ختنم مردم علیه 
سه سرفاین جناینکار 


روز اول عید رمضان تمام مردم شریف 
کارته صلح جهت ادای نماز در مسجد جامع 
کارته جمع شده بودند که ناگهان سرو کله سه 
جنابت کار وحیداله صباوون. همایون جریر و 
قدیر کریاب پیدا شد و هر سه در صف اول 
جابجا شدند. مردم از دیدن سه تروربست 
تعجب کردند. بعداً وحیداله صباوون بالای 
منبر رفته و شروع به صحبت کرد. مردم ما که 
از صحبت های تکراری و میان تهی این اراذل 
بشدت خسته شده آند و توان شنیدن بیشتر 
آنرا ندارند. از حا بلند شده و با فریاد «مرگ بر 
شما بیکانگان. دبگر از ماچه می خواهید. همه 
داروندار ما را بردید درین روز عید هم 
مارانمی‌گذاربد. می‌خواهید خوشی عید را هم 
از ما بگیرید. کابل را به ویرانه تبدیل کردید 
حالا می‌خواهید برادران دیگر تان مزار را نیز 
به خاک پکسان نمایند. از مسجد خارج شوید 
در غیر آن همه ما مسجد را ترک خواهیم کرد 
9..) آنان را نهد ید کردند. امام مسجد که وضع 
را وخیم دید فوراً شروع به ادای نماز عید کرد 
و خاین جانی را از چنگ مردم برافروخته ما 
نجات داد. سه مزدور را ایران فرستاده است 
که با نوکران وحدتی شان بکجا کار کنند تا 
مسعود صدارت گلبدین را ببذ بر د. 






























شب ۱۷ دلو ۷۶ که ده‌ها هزار خانواده فقیر مزار گرسنه خوابیده 
بودند» شیر عرب قومندان فرقه ۱۸ ختنه دو پسر خود را جشن گرفته و 
با مصرف هزاران لک افغانی خواست تا جشن‌های ختنه سوری پسران 
دوستم پهلوان» رسول پهلوان.زینی پهلوان و خرمستی ده ها پهلوان و 
قومندان دیگر را از خاطره‌ها پزداید. 

محفل به اشتراک دوستم محقق. حمعه‌خان همدرد و تمام 
قومندانان مزار و شبرغان صورت گرفت و تحفه‌ها که چین. قالین و 
هزاران دالر بود توسط شیرعرب اعطا میگردید. این مسابقات دو روز 
ادامه یافت و چشم بخشی از مردم ولسوالی بلخ دو روزبه نان رنگارنگ 
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آشنا شد. مصارف بسیا رگزاف این جشن را شیر عرب بالای قومندانان 
مربوط خود حواله نموده بود. آنان هم پول مورد نیاز رابه زور برچه از 
مردم عذاب دیده ما حصول کر دند. 





بعد از اینکه گلبدین خود را به دامن ايران انداخت بادار جدید هم 


تا که جان داشت او را استعمال نموده. همه روزه وی را روی برده 
تلویزیون ظاهر ساخته و با مصاحبه‌های حق و ناحق غلام نیمه جان 
شانرا به جهانیان و مخصوصا مردم افغانستان «زنده» و «نیروی مطرح» 
وانمود می‌ساختند. ایران گلبدین را بعد از سقوط طیاره و مرگ 
عبدالرحیم غفورزی به افغانستان فرستاد تا اگر نوکران وحدتی و 
حرکتی شان موافقه کنند که به حیث صدراعظم تعیین شود و از این 
طریق به امریکا ضربه زند. گلو بعد از رسیدن به شهر مزار و مخصوصاً 
در مصاحبه‌اش که در تهران صورت گرفته بود قسمی وانمود ساخت 
که علاقه ندارد در حکومت ربانی شرکت نماید و هدف آمدنش مبارزه 
بخاطر ایجاد یک حکومت وسی‌البنیاد به شمول طالبان است. ولی 
وقتی به شهر مزار جابجا شد کم کم به نظر رسید که روابطش با بادار اول 
از بین نرفته است و بادار جدید نتوانسته وی را کاملا از خود کند. او با 
دوستم که تازه می‌خواهد قدرت از دست رفته خود را به کمک دالر 
امریکا بدست بیاورد گرمتر گرفته وبا نوکران ایران کمتر سر می‌جنباند. 
بعد از جنگ جنبش و وحدت در حیرتان گلو دوپا داشت و دو پای 
دیگر قرض گرفته از مزار فرار کرده و نفس سوخته خود را به ولسوالی 
بلخ مقر جمعه‌خان همدرد مسئول حزب در بلخ رسانید. فردا که جنگ 
در شهر مزار آغا زگردید و حزب وحدت قادر شد تمام مراکز جنبش را 
به استثنای خانه دوستم در شهر تصرف کند طبق موافقه قبلی حزب 
اسلامی نیروهای خود را در اکثر چهار راهی های شهر. مخابرات» 
خانه دوستم و... جابجا ساخت تا از حمله وحدتی‌ها جلوگیری 
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بودند. در آنجا چهره های کثیف ربانی گلبدین محقق و... را می‌بینند 
که هرکدام با بی شرمی تمام از مزایای صلح و امنیت و اتحاد صحبت 
می‌کند. بعد از ادای نماز با امامت ربانی» جانیان خواستند بیشتر 
صحبت نمایند ولی مردم که دیگر طاقت شان طاق شده بود همه از جا 
ند شده ویدون ینکه خبطیه ها تمام شود ودها صورت گیرد مسج را 
تر ک کر دند. 





بعد از جنگ وحدت و جنبش در حیرتان و اشغال اکثر نقاط تحت 
تسلط جنبش توسط وحدت در شهر مزار تمام نیروهای جنبش در 
اطراف شهر مزار جابجا شدند. شیر عرب قومندان مشهور دوستم 
تمام نقاط دهداری قلعه جنگی و اطراف آن حتی یک قسمت شیرآباد 
را از وحدت و جمعیت گرفت. کود و برق که بدست وحدت بود نیز 
توسط شیر عرب گرفته شد. مناطق سیاه گرد و اطراف آن توسط 
مجیدروزی قومندان دیگر دوستم از وجود وحدتی‌ها تصفیه شد و از 
حیرتان تا دوراهی حیرتان» نیروهای عبداله چریک و روگیلری 
قومندان دوستم توسط ایجاد سه خط تقویه گردید.تمام راه های 
ورودی به شهر توسط جنبشی‌ها بسته شد و احدی نمی توانست مواد 
غذایی و دیگر مواد ضروری را به مردم برساند. قیمت مواد غذایی به 
آسمان بلند گردیده بطور مثال یک کیلو پیاز به ۵۰۰۰۰ و یک سیرآرد به 
۰ اففغانی رسید. اکثر قریه‌ها دوبار چورشدند. یک بار توسط 
وحدتی ها و بار دوم توسط جنبشی‌ها که حتی سرطاق‌ها از خانه‌ها 
کشیده شد و به عفت یک تعداد هزاره‌ها و ازیک‌ها هم تجاوز صورت 

بعد از محاصره شهر توسط نیروهای دوستم به وحد تی‌ها 
ضرب‌الاجل داده شد که باید در ظرف دو روز تمام نیروهای شان را از 
شهر خارج کنند در غیر آن حمله صورت خواهد گرفت. مردم در 
حالت بسیار بدی قرار داشتند. تعداد زیادی از فامیل هابه طرف 
پلخمری و شبرغان و تعدادی هم به حیرتان رفتند. دراین لحظه 
سیدعلی جاوید «معاون صدراعظم» حرکتی وکاظمی نماینده وحدت 
اکبری پا در میانی نموده. نصف شب به شبرغان رفتند تا با دوستم 
مسئله را مورد «غور» قرار دهند. این همان روزی بود که سیل خانمان 
برانداز از هر کوچه و برزن شهر سرازیر شده و مردم بی‌هراس از مرگ و 
دستگیری به طرف شهر روان شدند و اگر محقق جنایتکار و عطای 
آدم‌کش امر فیر می‌دادند. دیگر تمام اهالی ولایت بلخ به پا خاسته و 
ریشه‌ی گندیده‌ی همه جهادی‌ها و جنبشی ها را از سمت شمال 
می‌کندند. خاینان سمت شمال نیز حساسیت موضوع را درک کرده و 
بعد از جمع شدن در شبرغان فوری تصمیم گرفتند که در ظرف ۲۴ 
ساعت تمام نیروهای مسلح بنابه خواست مردم از شهر خارج گردند. 
نیروهای جنبش در قلعه جنگی و فرقه دهداری. نیروهای حرکت در 
تنگی نیروهای جمعیت در تنگی مارمل» نیروهای وحدت در غند 
ولگا وکمپ سخی جابجا شوند و نیروهای حزب اسلامی در ولسوالی 
بلخ مثل گذشته. فردای آن شیرعرب نیروهای خود را از اطراف شهر 
کشیده در فرقه دهداری جابجا ساخت. سایر باندها تعدادی از افراد و 


سلاح ثقیله خود را کشیدند ولی اکثریت نیروهای شان هنوز هم در 


خانه‌های مردم که در طول جنگ ها غصب کرده اند جابجا می‌باشند. 
مخصوصاً حزب وحدت تعداد زیادی از افراد مسلح خود را در خانه 
ها مخشانه حابجا ساخته است. 

این مسئله را مردم خوب میدانند که جنگ حتمی است و این بار 
جنگ خانه به خانه صورت گرفته و تلفاتی به مراتب بیشتر از شه رکابل 
به بار خواهد آورد. جمعیت و وحدت خلیلی یکطرف جنگ و جنبش؛ 
حزب اسلامی حرکت ووحدت! کبری‌طرف دیگر را تشکیل می‌دهند. 

9 تعداد زبادی موترهای ایران که مال تجار را آورده بودند بعد از 
بازرسی توسط دوستم در شبرغان توقف داده شدند و از آنها مقدار 
زیادی اسلحه و مهمات جنگی بدست آمده است که دولت ايران به 
نوکرانش در مزار فرستاده بود. 

9 قرار شایعات حدود یک هزار نفر دوستمی در ازبکستان تحت 
تعلیمات نظامی قرارگرفته اند و علاوتاً همه روزه مقدار زیادی سلاح و 
مهمات جنگی. غذای کانسرو, نان سیلو و دریشی نظامی از راه حیر تان 
به قوای دوستم میرسد. دوستم معاش قومندانان رابه دالر می‌دهد ودر 
شب عبد به اکثر قومندانان خود از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دالر بخشش داده 
است حتی به بعضی قومندانان باندهای دیگر نیز از این صله‌بخشی ها 
کرده است. 
مکاتب وجود ندارد. کاروبار تجارت بصورت کلی فلج بوده بیکاری 
تمام اقشار مردم را فراگرفته و مردم به انواع امراض روانی گرفتار اند. 
اکثر فامیل‌ها صرف یک‌بار در ۲۴ ساعت نان می‌ خورند. گدایی اطفال 
و زنان جوان بیشتر شده است. هیچ فامیلی از مردم فادر نیست و 
نمی تواند صرف آرد یک روزه خود را خریداری کند. زردک غذای اکثر 


۰ 


سس 





یکعده از مردم مقظلوم و تباه شده مزار به سران جهادی عارض 
میشوند که به خانه‌ها یشان دزدان جهادی آمده و به اهل خانواده تجاوز 
نموده‌اند. خاینان از آنجمله استادعطاخان به این سوختگان لطف 
می‌کند که «اگر تکرار شد به این نمبر تلفن یا آن نمبر تلفن ستلایت 
همرای من تماس بگیرید» 





به تاریخ ۱۶ سنبله ۷۶ در منزل تحتانی مارکیت جوزجانی شهر 
مزار افراد مسلح وحدتی با موهای دراز و باجه‌های بلند داخل دکانی 
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می‌شوند. یکی از آنان که قومندان دسته معلوم میشد سگریت خود را 
در ران دختر جوانی که همراه با مادرش برای خریداری امده بود 
خاموش می‌کند. دختر سیلی محکمی بروی وحدتی بی‌ناموس 
می‌زند. در مقابل» وحدتی با وحشتی بی‌مانند با قنداق تفنگ به دختر 
حمله کرده و بعد از دکان خارج شده به افراد خود امر می‌کند تمام راه 


های خروجی را بسته و مارکیت را محاصره کنند تا بدین وسیله هم 


جلو اعتراض دکانداران را بگیرد و هم دختر را اختطاف کند. ولی 
دختر و مادرش قبل از اقدام حنایتکارانه وحد تی» به کمک و رهنمایی 


دکانداران از راه زیرزمینی منزل دوم موفق به فرار می‌گردند. 


(ق. 





دوستم بای بعد از تصفیه فاریاب از وجود نیروهای ملک و تحکیم 
خط بادغیس به فکر حاکمیت بر مزار و نواحی اطراف آن شد و پنجاه 
فیصد مواضع و پوسته‌های قبلی خود را به جز از ساحه کود وبرق و 
شهرک حیرتان از حریفان جهادی بدست آورد. ولی جناح محقق 
وحدتی و هم ملیشه‌های ملک در کمین نشستند. بی‌اعتمادی روز 


افزون باعث تشدید تضاد شان می‌شد تاابنکه بخشی از نیروهای 
حزب وحدت مستقر در حیرتان جهت تجلیل سالگرد پدر 
جنایتکاران علی‌مزاری به مزار آمدند ودوستم با استفاده آازین فرصت 
ستونی از نیروهای مسلح خود را زیر نام اعزام به جبهه قندوز از راه 
حیرتان حرکت داد که با رسیدن به شهرک حیرتان این کاروان همراه با 
نیروهای ذخیره حیرتان یکجا در ۲۰ حوت ۷۶ علیه جنایتکاران 
وحدت جنگ نمودند و در نتبجه یک روز جنگ تمام پوسته‌های 
وحدت تصفیه و نصیر دیوانه قومندان جانی حزب وحدت با تقریبا 
بکصد نفر کشته و اجساد آنان به دریای آمو انداخته شد. در جنگ 
چهار نفر از یک فامیل توسط اصابت راکت جان سپردند و حدود ۶۰ 
نفر از طرفین و اهالی شهرک حیرتان ژتهبی گره‌پدند. دوستمی‌ها تمام 
اموال ادارات و موسسات این منطقه را کاملا چور نمودند که حتی سه 
نفر از غنیمت گیران مسلح در دفتر قومندانی آن شهرک به خاطر 
تصاحب یک چوکی گیت به گیت شدند. 

فردای آنروز تفنگداران حزب وحدت در شهر مزار دست به جنگ 
شدیدی علیه مواضع ملیشه‌ها زدند. درین جریان ملیشه‌ی فوای 
سرحدی. شرکت تیل‌کشی. ریاست نفت وگان ریاست امنیت دولتی» 
خانه دوستم. منزل حیدر جوزجانی و آپارتمان دوستم خود را به 
ابروهای سرکت اسلامی: حزب اسلامی و حزب وحدت اکبری 
تسلیم نمودند» چون قبل از تعرض, دوستم با گلو» سیدعلی جاوید 
سرپرست حرکت و کاظمی مسئول سیاسی وحدت اکبری در مورد 
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سکان باچه گیر وحدتی 
شپش می فر و شند 


در مسیر راه مزار -بغلان افراد مسلح وحدت در فاصله‌های مختلف پوسته‌هایی را جهت «امنیت» ساخته اند. در 
یکی از پوسته‌ها بعد از آنکه دریور پول معین را تسلیم نمود. یکی از تفنگداران به او گفت: «خلیفه دستت را بمن 
پیش کن» دریور دستش را پیش کرد. فرد مسلح چیزی را در کف دست وی گذاست و گفت: «اینها را نگه کن امانت 
کسی است». دریور متوجه شد در دستشس چهار دانه شبشس است. با نفرت سپس ها را دور انداخت. هنوز تعحبش 
تمام نشسده بود که فرد دیگری از آن جنایتکاران بیمار اشاره توقف داده نزدیک آمد و گفت: «امانت را چه کردی؟» 
دریور بیچاره گفت: «نفهمیدم بادار منظورت چیست؟» فرد مسلح جدی تر شد و غرید «زود شو امانتم را پیدا کن 
هردانه‌اس را یازده لک افغانی خریده ام» بعداً دریور و مسافران مطلب را دانستند و فکر کردند که اینهم شوخی‌ای 
است جهادی. دریور خندید و گفت: «او بابا مرا وارخطا ساختی که کدام امانت ... شپش ها را میگویی؟» فرد مسلح 
گفت: «بلی زود شو وقت ندارم». خلاصه اینکه دریور بدبخت چند لکد و قنداق خورد و جهل لک افغانی «قبمت» 
شینس ها را پرداخت تا از شر آن سک دیوانه نجات یابد. دریوران و یک تعداد مردم به لت و کوب عادی شده اند و 


فقط خوس اند که زنده به خانه می‌ر سند. 


گوش‌مالی محقق وحدتی به تفاهم رسیده بودند. درین زد و خوردها 
تقریبا ۶۰ نفر از ملیشه‌ها کشته و متباقی فرارکرده و یا و اسیر شدند و نیز 
حدود ده نفر از مردم بی‌دفاع به هلاکت رسیده و حداقل ۰ نفر زخمی 
گردیده و خسارات زیادی به مناطق مسکونی وارد آمد. نیروهای 
طرفین در خارج از شهر در دوراهی حیرتان صف آرایی نموده بودند که 
با پرواز طیاره بم انگن دوستم. محقق هیثت صلح را به سرکردگی 
سیدعلی جاوید. کاظّمی. خلیلی. ربانی و سایر لاشخواران جبهه 
متحدشان نزد قومندان عمومی صفحات شمال فرستاد تا آتش‌بس 
برقرار شود و سر انجام موقتا آتش سگ‌جنگی خاموش شد. ولی مردم 
با پیدا شدن سر وکله مکروب مشهور جهادی گلبدین روزهای 
خونین تری را پیشبین اند. در جریان این سگ‌جنگی‌ها حدود هفتصد 
منزل دکان؛ شرکت و موسسه داخلی و خارجی به شمول دفتر صلیب 
سرخ شفاخانه دوصد بستر» ریاست نفت و گاز شمال.منزل دوستم. 
خانه حیدرجوزجانی» منزل شاروال عمری» منزل کامگار آپارتمان 
دوستم و نقاطی ازین قبیل را به وند (غنیمت) اسلامی خود در آوردند. 
جالب اینست که رئیس نفت و گاز بزبان خود اقرار داشت که در ختم 
جنگ حدود پنجاه نفر مسلح از حرکت و وحدت اکبری داخل 
تصفحات گرد یده تعدادی موتر برمه کاری را می‌برند و تعدادی دیگر 
میز و چوکی را. رئیس مذکور با غرور ادامه می‌دهد که ناچار شد به 
محقق و سیدعلی جاوید معاون صاحب صدارت عظمی دولت 
اسلامی و شاه‌جانکگشتی (ربانی) تلفن کند که تمام هستی تفحصات 
توسط افراد مسلح تان بار شد. آنان مسئولانی را بنام نوری و رفیعی 
فرستادند تا جلو سارقین را بگیرند. غنیمت گیران سپاه دولت اسلامی 
در اولین برخورد به مسئولان شان در حضور رئیس صاحب گفتند به 





جاوید بگویید که «از مدت‌ها برای ما یک وند رسیده. برو برادر این 
دزدان و اوباشان فودیطیر کارلة بو به سر کل کین علم ساه زمانی 
می‌رسند که وندگیران حق شان را برده بودند. آنگاه افراد گارنیزیون 
مسئولیت امنیتی تفحصات را می‌گیرند. رئیس بیچاره و نام نهاد باز هم 
درد دل می‌کند: «شبها با استفاده از تاریکی افراد اسنیتی گارنیزیون 
داخل تحویل خانه‌های ریاست مثل سگ شکاری بو می‌کشند تا اگر از 
دزدان دست اول جبزی باقی مانده باشد.) 

هنوز وضع نورمال نشده بود که فوای توپ‌خانه دوستم به 
سرکردگی شیرعرب یکی از قومندانان خونخوار آن ساحه رهایش کود 
وبرق را محاصره نموده و پوسته‌های امنیتی حزب وحدت را زیر آتش 
گرفت. در جریان درگیری ۳نفر از حزب وحدت کشته یک نفر زخمی 
و ۸نفر مسلح آنان فرار نمودند و قومندان وحدتی بنام مبین نیز از بین 
رفت. دامنه جنگ به شیخ آباد دهدادی و قلعه جنگی کشیده شد. در 
شیخآباد بعد از دو ساعت مقاومت ۳۰ نفر اسیر و ۴ کشته بجا مانده و 
طباره‌های درستم فر قه ۰ وحدت وافع در قلعه تخته پل را بمباران 
کردند. فردای آن روز لعل محمد معاون دوستم از منطقه شیخ آباد دیدن 
می‌کند و بعضی از اموال قلعه جنگی راکه در ماه سنبله ۷۶ با آمدن 
طالبان توسط افراد حزب وحدت ربوده شده بودند دوباره مصادره 
می‌کنند. همچنین از خانه سیدکاتب آمر مالی حزب وحدت ۲۷ پایه 
بخچال بیرون آوردند. لعل پهلوان فرمان تاراج تمام اموال متازل آن 
محل را صادر می‌کند. بعد افراد مسلح شیرعرب کلیه سا کنان آن منطقه 
را ببرون کشیده و اموال آنان و نیز دروازه» کلکین و سرطاق‌های منازل را 
تاراج می‌کنند. جنگ موقتا خاموش می‌شود ولی شهر و نیروهای 
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حزب وحدت در محاصره کامل نیروهای دوستم قرار می‌گیرند. مردم 
مزا رکه ازبیکاری فقر» گرسنگی» بی امنیتی» اختطاف و چور و چپاول 
افراد مسلح به ستوه آمده بودند مجبور به قبام غیر مسلحانه شدند. 

در جریان جنگ مواد غذایی, البسه. مهمات و سلاح ثقیله و 
خفیفه مستقیما از ازبکستان به شهر حیرتان برای دوستم می‌رسید. 
همچنان طیاره‌های ایران از طریق میدان هوایی مزار همه روزه به 
سگان وحدتی خود مهمات می‌رساند. خلاصه دو طرف جهت 
تحکیم مواضع خود برای جنگ خانمان سوز دیگری در تلاش اند. 
مردم صفحات شمال بویژه ساکنان مزار شهر را به علت بیکاری؛ 
قیمتی و بی‌امنیتی ترک می‌گویند و می‌دانند که سرنوشتی خونبار مثل 
کابل در انتظار مزار خواهد بود. 


رضا 





راسته غوربندی ها قسمت مهمی از بازار شهر مزارشریف است که 
اجناس به شکل عمده در آنجا به فروش می‌رسد. اکثریت دکانداران آن 
بازار را مردمان بشتون تشکیل مبدهند. 

بعد از آنکه طالبان در شهر مزار شریف شکست خوردند. دکان 
های راسته غوربندی‌ها قفل شده و صاحبان دکانها خانه نشین شدند. 
چون برای مخالفان طالبان رایورداده شده بود که تعدادی از دکانداران 
راسته غوربندی‌ها با طالبان ارتباط دارند و آن عده که مصروف کار 
بودند به جرم پشتون بودن هر روزه تحت بازرسی» تحقیق ولت و کوب 
قرار می‌گرفتند و یا اختطاف می شدند. بعد از چندی که حوصله 
دکانداران به سر رسید و زندگی شان را در خطر دیدند با ساده‌دلی به 
محقق مسئول حزب و حدت پیشنهاد کردند تا از آنان مراقبت به عمل 
آید. محقق ۱۰ تن از افراد خود را مسئول امنیت آن بازار مقرر کرد. 

بااگذشت چند روز عادت افراد محقق عود کرده خود شروع کردند 
به دزدی و از دکانداران خواستند که روزانه هر کدام باید ۵۰۰۰۰۰ 
افغانی به آنان بدهد در غیر آن امنیت شان گرفته نميشود. وضع به همین 
ترتیب پیش میرفت و مردم انقدر به ستوه آمدند که مجددا به محقق 
بیشنهاد کردند که افراد امنیتی را نمی خواهند. 





افراد امنیتی گارنیزیون با موهای دراز و گوپیچه‌های چرکین و 
ژولیده در کوچه‌ها و سرک‌ها ایستاده اند و ظاهرا وظیفه برقراری امنیت 
داخل شهر را به عهده دارند. ولی اگر حادثه‌ای رخ دهد از همه پیشتر 


اینان دست به دزدی و چور مبزنند. وقتی داخل دکانی میشوند جنسی 
را که میخرند اول پولش را نمی پردازند واگرهم بپردازند بیش از یک بر 
چهار آن نخواهد بود. 

اینان با دزدان و فواحش در ارتباط نزدیک اند. وقتی مردم سارقی 
را دست‌گیر می‌کنند و نزد آنان می‌آورند این دزدان مو دراز جهادی 
سارق رارها می‌کنند. و همینطورا گر فاحشه‌ای به آنان معرفی شود عین 
برخورد را با وی می‌کنند چون خود جزء فواحش و دلالان اند. اینان 
عصرها با خریطه‌های بزرگ به مندوی رفته و از هر کراچی میوه و 
ترکاری «حق» می‌گیرند. واگرکسی به آنها مال گند یده و یا خراب بدهد 
فردا وی را در مندوی نمی‌مانند. 
مردم از کارهای روزمره آنان است که بعضا باعث تخریب منازل و 
دکانها گردیده و با افراد بی‌گناه در اثر آن کشته می شوند. زد و خورد میان 
این عناصر فاسد بر سر تقسیم مال غنیمت هر چند وقت بعد حتمی 
می‌ماند. 

تمام مصارف قرارگاه و یا پوسته‌های امنیتی از مردم به زور گرفته 
ميشود. هر فامیل مجبور است بعد از یک یا دو هفته یک غوری پلو با 
گوشت به پوسته روان کند. اینان فاسد ترین اشخاص جامعه اند که جز 
قمار شراب خواری» چرس. بچه‌بازی و تجاوز به دختران و زنان کار 
دیگری ندارند. و همانند خادی‌ها ارزان و به آسانی در خدمت رهبران 
جهادی کثیفتر و فاسدتر از خود شان قرار می‌گیرند. 





آقای گلبدین بعد از ورود به شهر مزار در اواسط دلو ۷۶ در پوهنتون 
آن شهر محصلان و استادان را مورد خطاب قرار داد که با بی‌اعتنایی 
حاضران مواجه شد. در جریان سخنرانی وی چند بار به صدای بلند 
گفته شد: «همین تو بودی که کابل را ویران کردی؛ راکت پرانی‌هایت 
فراموش مردم نشده است.) 

از آن به بعد تیزاب پاش جنایتکار اصلا جرأت نکرد در مجامع 
فرهنگی حاضر شود. 

او پس از قیام مردم مزار شریف. فراوان کوشید تا از نارضایتی 
مردم سواستفاده وبهره‌برداری سیاسی نماید. چذانچه در عید قربان در 
روضه گپ زد تا موقف و حیثیتی برای خود دست و پا نماید. وی از 
خواست مردم بلخ دایر بر خلع سلاح شدن تمامی گروههای مسلح 
«طرفداری» نمود. اما از آنجاییکه مردم قیمتی به این سرخاین جانی 
قایل نیستند به حرفهایش وقعی نگذاشتند. 





به تاریخ ۲۰ جدی ۷۶ عبداله یکی از سرگروپ‌های حرکت 
اسلامی با عده‌ای از جهادی‌های هم قماش سرگرم قمار درقمارخانه 
حرکت اسلامی بودند که افراد مسلح گارنیزیون داخل خانه گردیده و 
انان را مانع ميشوند. 

عبداله با افراد مسلح درگیر شده که در نتیجه یک نفر از تفنگداران 
گارنیزیون زخمی و حرکتی‌ها فرار نمودند. وقتی علم سیاه مسئول 
گارنیزیون (از قومندانان سفاک جمعیت) از جریان مطلع می‌شود به 
سیداسد قومندان حرکت اسلامی مخابره نموده وی را از جریان سگ 
جنگی با خبر و خواهان حل مسئله می‌شود. سیداسد. عبداله را از 
اتاقش کشیده به قرارگاه میبرد و بعد از گفت وگو عبداله را زیر مشت و 
ی کر هد عبداله در انظار افراد قرارگاه به سبداسد به زبان جهادی 


دشنام زن و فرزند میدهد. سیداسد هم که مثل سگ دیوانه دهنش کف 
کرده بود عبداله را به موتر داتسن بسته و به چارراهی‌های شهر مزار و 
اطراف روضه گشتانده و بعد او را نیم جان به دروازه گارنیزیون شهر 
پیش بای برادر جهادی اش علم سیاه پرتاب میکند. 


به تاریخ ۸ ثور ۷۷ طبق فیصله محاکمه طالبان فردی به جرم قتل 
کا کاخسر خود توسط وارث مقتول در چمن لیسه ابونصرفراهی باکارد 
ذبح گردید. در عین زمان خانم مقتول از مردمی که جهت تماشا آورده 
شده بودند پول جمعآوری می‌کرد. طالب بچه‌ای به نام داوود عضو 
خاد طالبان و خسرزاده اکبر نالان خادی مشهور دوران نجیب فرصت 





را غنیمت دانسته پول‌های زن مذکور راگرفته فرار می‌کند. مردم طالب 
بچه را از پشت لیسه دستگیر می‌نمایند. وی بعد از سه روز زندانی بودن 
به اشاره رئیس خاد آزاد گردید. 





رحیم ولد طره‌باز عضو ریاست امرالمعروف حمیداله خان معلم 
لیسه ابونصرفراهی باشنده قریه قلعه بهسود ولایت فراه را به اتهام 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنقی و دار و تمقیر ۹ 





فروش چرس دستگیر نموده و به رباست امربالمعروف می برد. 
حمیداله خان سه شبانه روز زندانی و مورد لت و کوب شدید قرار 
می‌گیرد که بالاخره در اثر اعتراض موسفیدان و ملاامام مسجد و با 
پرداخت ۰۰۰۰ ۲۲۵ افغانی از شر طالبان نجات می یابد. 





بتاریخ ۱ حمل ۷۷ بين تیم فوتبال فراه و هلمند در چمن لیسه 
ابونصر فراهی مسابقه فوتبال صورت گرفت که در نتیجه تیم هسلمند 
مغلوب گردید. 

بازی‌کنان تیم هلمند که شکست را نمی پذیرفتند بالای ریفری 


حمله نموده و زد و خورد شدیدی بین دو تیم صورت گرفت. 

ملا جلاد هلمندی رئیس ریاست عشر و ذکات فراه با افراد مسلح 
خود به طرفداری از تیم هلمند مداخله کرده و با قنداق تفنگ افراد تیم 
فراه را مورد لت و کوب قرار می‌دهد. طالبان فراه به سرکردگی مللامان 
معاون لوای سرحدی. فیوم عضو برجسته خاد و ملاعبدالسلام موی 
دراز فیته فروش وارد صحنه شده به لت و کوب هلمندی‌ها 
می بر دازند. پالاخره با مداخله معاون ولابت زد و خورد به بایان 
می‌رسد. سپس ملاقلندر اعلان می‌کند که بعد از این هیچ کس حق 
ندارد که در چمن لیسه ابونصر ورزش نماید. طالب بچه دیگری مشهور 
به لنگک عضو امرلمعروف با استفاده از موقع به بهانه اینکه فساد از 
مکاتب برمی خیزد تمام‌کلکین هاودروازه‌های لیسه‌مذکور را شکستاند. 







معاون آمریت امربالمعروف ولسوالی پشت کوه 
قلعه کاه با دسته‌ای از طالبان جهت حمعاوری کاه به 
قریه دسته کل می‌رود. افرادش مصروف جمع کردن 
کاه می‌شوند و خودش دریکی از کوجه‌های قریه 
منتظر می‌ماند. در همین اثنا دخستر ۱۵ ساله‌ای از 
حویلی خود جهت انجام کاری می‌ب رآسد. مسعاونک 
بی‌ناموس بر دختر حمله کر ده وی را کشان کشان بنسه 
داخل حویلی خرابه‌ای در همان نزدیکی‌ها می‌برد. 
با جيخ و سر و صدای دختر همسایه‌ها خبر می‌شوند و 
معاون جنایتکار فرار می‌کند. 

اقارب دختر نزد سیدنو ر آغا سرپرست ولسوالی 
می‌روند. ولسوال صاحب بعوض ابسنکه مسئله را 
پی‌گیری کند تمام اقار ب دختر را به بهانه اینکه شما 
طالبان را بدنام می‌سازید زندانی می‌کند. 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 





معاون آمریت امربالمعروف بخاطر توجیه عسمل 
خود همان روز مکتوبی بسه تمام مساجد قریه‌ها 
می‌فرستد با این مضمون که بعد از این زنان حسق 
ندارند از جوی قریه آب ببرند و با بخاطر رخت‌شویی 
به لب جوی بروند! 


شاهد 





به تاریخ ۱۵ جدی ۷۶«المعروف‌ها» تلویزیون ووید یوهای‌مردم‌ر ادر 
چهارراهی شهر فراه سوزاندند. در این زمان ملا نورالدین ترابی وزیر 
عدلیه طالبان نیز در شهر فراه بود و این دستور راوی صادرکرده بود. او 
تعدادی از تلویزیون و ویدیوهای نو وقابل فروش را فروخته و چند تای 
غیرقابل استفاده‌راآتش زدتا مردم دیگر برای گرفتن آنها مراجعه نکنند. 


حمیل 





طالبان شیوه جدیدی برای اخاذی از مردم پیدا کرده اند. مقام 
ولایت فراه اعلان داشت کرد که هر فردی که جهت تجارت تبل. ارد و 
ساير مواد به مرز ایران می‌رود باید به مدیریت بانک فراه جهت اخذ 
اجازه‌نامه مراجعه نماید در غیر آن حق تجارت ندارد. تاجران با 
برداخت ۵ هزار افغانی اجازه‌نامه را از مدبربت بانک اخذ می‌دارند. 





به تاریخ ۱٩‏ جدی ۷۶ در شهر جلال‌آباد از سوی موظفین 
امربالمعروف اعلان گردید که ساعت ۲ بعد از ظهر دو تن از دزدان 
حرفه‌ای در محضر عام مجازات شرعی می‌شوند و از مردم خواستند 
تا در چوک مخابرات جمع شوند. 

در محل موعود موتر داتسن «طلبه کرام» که دو لودسپیکر بزرگ در 
آن نصب بود توقف کرد. چند طالب طبق معمول با صحبت‌های خسته 


کن به تشریح شریعت پرداختند. سپس وقتی به اشاره سخنگو دزدان را 
از موتر پایین کردند. مردم تکان خوردند. متهمان عبدالمجید ۰ ساله 
و شاهپور سیزده ساله هر دو باشنده کابل بودند که به جرم دزدیدن یک 
سیر ارد به دوازده ضرب شلاق محکوم شده بودند. 

صحنه‌ای نهایت دلخراش بود. ابتدا پیراهن را از تن شان کشیده و 
بعدا با قمچین‌های طالبی بر جسم نحیف شان به شدت و بی‌رحمانه 
کوفتند. عبدالم جید و شاهپور پیهم فریاد میزدند که «ماارد را 
ریم نا را لت ویب تن 

مردم از خشم بین خود میگفتند: «کاش به جای این طفل‌ها طالبان 
می‌بودند که چیغ می زدند وکسی چیغ شان رامی‌شنید.» 


قادر 





د ۱۳۷۶ کال د قوس د میاشتی په نیمایی کی د مماخئلو کلی ته 
نژدی د سپین غر په لمن کی د مرمرو تیری کشف شوی» چی د 
شریعت پیکه‌دارانو (طالبانو) د دغو تیررو قرارداد په مخفیانه ول د 
پا کستان‌سره کپری دی. 

به ده گتان کی پا کستایانجنبران ای کارگران کار کاوری, وان 
ته روسانه ده چی د دغو تیرو عاید تیول بیرته د طالبانو 
جیبونو ته ورحی تر خُو خلکو وژلو او خپل عیش او عشرت ته 


دوام ورکپری. 





پا کیروحیداله او معلم معیوب د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالی 
اوسیدونکی چی اوس د ننگرهار د اولی ناحیی د مجیورآباد په کلی 
کی‌اوسسیری» د خپلی نفقی په خاطر د خراسان درملتون به نامه د 
خپل د کور خخه درملتون جوره کری وه. د ۱۳۷۷ کال د وری د 
میاشتی په ۲۵ نیه د شپی لخوا وسله‌وال طالبان چی دوه کسو یی 
چادری اغوستی وه د دواخانی قفلونه ماتوی او تولی دوا گانی‌به 
بوجیو کی اچوی. کله چی د نانوایی کسان چی د دواخانی خواته بی 
دکان درلود خبریرری» پر دوی غر کوی خو د نومورو مسلح طالیانو 
لخوا تهدیدیری چی خپل غر ونه باسی. وروسته چی د دواخانی کسان 
خبریرری گوری دواخانه تشه ده سمدستی مأموریت ته اطلاع ورکوی 
مگر مامور صاحب چی خپل خوب کی وه ورته وایی: «سبا راشی‌اوس 
زما خوب نیمگرری کیرری». سبا دوکسه جهادیان مشهور غله‌نیسی 
مگر بیر زر د پالرو په واسطه خوشی کیری. کله چی وحیداله.او 
یعقوب ماموریت ته ورحی مامور ورته وایی چی په خیله دی غله پیدا 


ر.ف. 





شب ۱۱ جوزای ۷ در تیه عربها مربوط ناحیه سوم شهر 
جلال‌آباد عروسی پسر سلطان جان برپا شد. تقریباً بازده شب 
فضل‌الرحمن «کوتوال» معاون امربالمعروف با افراد مسلح خود داخل 
حویلی سلطان گردیده و بلافاصله به لت و کوب حدود ۴۰ جوان که 
مصروف تماشای تلویزیون بودند برداختند. 

جوانان هم که از رذالت فاشیست‌های مذهبی خون شان به جوش 
آمده بود» برق خانه را خاموش نموده تمام طالب بچه‌ها را خلع سلاح و 
چنان لت و کوب کردند که از سر وبینی آنان خون جاری شد. در جریان 
لت و کوب معاون صاحب فریاد می‌زد: «سلام بر همه دیگر بس است 
فلج شدیم.» 

جوانان دلیر و آزاد یخواه بعد از لت وکوب مفصل فاشیست‌ها آنان 
را رها می‌کنند. اما نیم ساعت بعد سه موتر پر از طالبان مسلح جهت 
انتقام گیری به محل حادثه می‌رسند لیکن هیچ کس را نیافته و تنها دو 
رات ربا خودمی برنق. 

فردای آن شب موسفیدان قوم عرب نزد رئیس امربالمعروف رفته 
قاضاین رهایی دوجو ان راسی‌شدانند. رلپس جباغالان در حالیگ: 
لباسهای خون آلود و باره باق را انم داز فحاشی می‌کرد. 
موسفیدان به دشنام‌های رئیس توجه نکرده گفتند تند: «فکر می‌کنیم که دو 
تخم ما گنده است و این دو جوان از شما باشد» و دفتر رئیس را ترک 
نمودند. دو روز بعد رئیس امربالمعروف دوباره موسفیدان را خواسته و 
برایشان می‌گوید: «به خاطر بینی خمیری هم که شده شما باید یک پایه 
تلویزیون و ویدیو کهنه به ما بدهید و دو جوان را بگیرید.» در ابتدا این 
پیشنهاد را رد کردند اما سپس دراثر التماس ب سیان تیه ال وا 
پذیرفتند. 

روز بسعد جارجی‌های امربالمعروف در کوچه و بازار قوله 
مس گفیلنک که ها قسبد قیل در فتروسی وس ساطان جان بات بابه 
تلویزیون و ویدیو را بدست آوردیم و آنها را در چوک پشتونستان جلال 
آباد سوزاندیم! چون اکثریت اهالی منطقه از جریان مطلع بودند همه بر 
اون یت اف نت 


بست الکتر ونیک (۳-۳۱۵۱): 


(0 8۵ 
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صفدر -هرات 





به تاریخ ۴ ور ۱۳۷۷ در جاده لبلامی شهر هرات امربالمعروف 
طالبان مردم را به زور کیبل و تفنگ به نماز می‌برد در حالیکه کهنه 
فروشان قندهاری که به روی سرک بساط داشتند از این امر مستثنا 
بودند. «عبدالمعروف» ناگهان با کیبلی به شانه بکی از مهاجران 
مرغاب که از ملیت پشتون بود زد و پرسید چرابه نماز نمی‌رود. 
مهاجر مذکور با دلابل مختلف از رفتن به مسجد شانه خالی‌کرد و 
«عبدالمعروف» هم با کیبل او را تهدید می‌نمود. بالاخره مهاجر گفت: 
«او ملاصاحب زه هم پسّتون یم هراتی نه یم.» بعداً امربالمعروف او را 
رها نمود در حالیکه سایرین را مثل گله گوسفند به طرف مسجد جامع 
بزرگ شهر هرات می‌برد و کیبل را تکان میداد. من از قندهاری‌ای که 
بساط کهنه فروشی داشت پرسیدم چرا شمارا به نماز نمی‌برد و 
اوجواب داد که «ما زور خود را برای شان نشان دادیم.» اینکه کدام زور 








هرد آواره چارده غوربند در اوایل زمستان ۶ که از یک طرف 
تحت حملات راکتی حزب وحدت خلیلی و اکبری و از جانب دیگر 
زیر رگبار مسلسل های طالبان قرار داشتند. بعد از تلفات جانی و مالی 
بسیار مجبور به ترک دیار شدند. همه بدون تنپوش کافی و آذوقه و با 
دست خالی در زمستان از راه‌های نهایت صعب العبور کوه‌های پربرف 
بعد از طی بیش از صد وبنجاه کیلو متر مسافت با پای پیاده و تلف شدن 
بیش از ده طفل در طول راه. خود را به کابل رساندند که اکثرا نه حای 
بودو باش داشتند و نه اقاربی. 

در حین گرسنگی و سرما و مصیبت. قومندان محمدقسیم موجب 
ماتم تازه‌ای بر مردم دربدر شد. وی بدستور قومندان عمومی جبهه 
غوربند عبدالواحد قندهاری. باید از هر فامیل یک نفر را جهت سوق 
به جبهه می‌گرفت و در صورت مخالفت هر فامیل باید مبلغ ۵ لک 
افغانی جریمه بپردازد. در حالیکه خانواده‌های اواره به پول حتی یک 
تابلیت یا یک قرص نان حیران مانده بودند و کودکان و زناد در 
تاریکی شب در کوچه‌ها گدایی می‌کردند» سرانجام قسیم 
ستمگر و رهزن توانست حدود ۷۵ نفر را درکانتینرها در قطعه‌ی 
۵ محبوس و بعد از آساده ساختن طیاره آنان را به جبهه 


غوربند بفرستند. 


صالح -هرات 


دهها و صدها نفر در زندانهای مختلف طالبی در شهر هرات در 
بلاتکلیفی وبدون محا کمه بسر می‌برند. وحتی اطفال زیر ده سال هم از 
کیبل و زندان خلاصی ندارند. 

اینان به جرم دزدی در یکی از زندانهای شهر هرات مدتها بدون 
محاکمه می بوسند. اما دزدان واقعی در موترهای مودل سال در شهر 
هرات پایین و بالا می‌روند و به حال مردم زندانی شده و بیرون زندان با 
سرهای تراشیده و ریش‌های انبوه و شکم های گرسنه و پاهای برهنه 
همچو تجاوزکاران فاتح می‌نگرند. 

اما به طالبان باید گفت که خشم ملت ما فقط نام برایدن انگلیسی و 
گورهایی بیشمار روس‌ها را در افغانستان به یادگار گذاشت. اگر این 
خم بار دیگربپا شود از شما که تف بیگانگان هستید چه باقی 
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خواهد ماند؟ 


ک.ی. -تاشقرغان 





بعد از عید رمضان مردم تاشقرغان که از ظلم و ستم حرکتی ها به 
ستوه آمده بودند دست به سلاح برده و مستحدانه علیه ان جانیان 
شوریده و پس از درگیری مسلحانه ۵۰ نفر آنان را خلع سلاح نموده 
اسیر می‌گیرند و به قومندان شان می‌گویند که هرچه زودتر باید تمام 
نیروهای مسلح حرکتی شهر را ترک و به مزار بروند. حرکتی ها بخاطر 
خاموش ساختن خشم مردم ظاهراً می‌پذیرند ولی در خفا شروع به 
پایین کردن تمام تاشقرغانی‌های مسافر از موترهای مزار نموده و نیز 
تعدادی از ریش سفیدان را از قریه‌ها اسیر می‌گیرند (مجموعا ۱۵۰ 
نفر). بالاخره در اثر مداخله تنظیم ها اسیران تبادله شده و گروهی از 
حرکتی‌ها از تاشقرغان اخراج می‌گردند. 


ق.س. جیوه 





من از با کستان به دیدن سرزمینم که پایمال بدمستانی از تبارروس و 
لگد مال خرمستانی گریخته از قرون وسطی شده بود رفتم. 

زمانی که به خیوه رسیدم توسط دوست طالب خود توانستم 
بوسیله داتسن‌های گران قیمت. ملبس با لباس طالبی و مسلح به 












عده‌ای مان تام تاه مغر #تبانژات هرات و متهم به دز دی 

طالبان این نگونبخت ترین افراد را در زندان 
می‌اندازند تا بر دزدی‌ها و تبهکاری‌های خود و برادران 
جهادی شان سرپوش گذارند. 
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د واده به تنک تکورکی 
طالبان ودبول شول 


د ۱۳۷۷ کال د غبرگولی به میاشت کی د 
لغمان ولایت د علینگار د ولسوالی د 
«امربالمعروف» رئیس مولوی ازادخان د 
د واده. ساز او ساعت‌تیری مراسم پکسی 
روان وه. ورخی او د خوانانو په وهلو او 
بی‌عزته کولو پیل کوی. سپین‌ربری ورته 


وایی چی مه کوی دا سه کار ندی مگر مولوی 
ازادخان یی نه متی. وروسته خوانان به 
خپل منح کی په پشه‌ای ژبی خبری کوی او 
وایی چی په طالبانو باندی بایذ دنیا تیاره 
کرو نو هغوی خپلو تبوپکو کسی مرمی 
تیروی چی یو مرمی تیروی بله‌یی له توپک 
نه لاندی خمکی ته لویری چی وله خمکه له 


مرمیو خخه «کوی او طالبان مولوی ازادخان 
به رون دومره وهی او وسلی ورکخه اخلین 
بیا وروسته د کلی سپین‌ریری راخی, مولوی 
او طالبان د هغوی نه خلاصوی چی به 
تیشُنته, خان ولسوالی ته رسوی چی < 
وت له توان نه هم هیح نهوه پوره. 





شهر کابل بپردازيم. 

اکثریت صفوف طالبان را خلقی‌ها. برجمی‌ها» جهادی‌ها و 
پا کستانی‌ها تشکیل میدهند. با قاطعیت میتوان گفت که ۸۰ فیصد 
صفوف طالبان را غیر طالب و تنها ۲۰ فیصد را طالبان مدارس دینی در 
بر دارد. جای گرفتن در بین آنان بسیار ساده است. 

وجود طالبان با کستانی در میان آنان واقعیتی است در همه جا 
محسوس. زمانی که در جلالآباد بودم به تعداد ۴۰۰ طالب با کستانی 
وارد شهر شده و بعدًگروه گروه به وسیله موترهای مسافر بری به سوی 
تکاب سل شدند. 

بیشترین رقم رشوه گیری‌ها در عدلیه و یا ریاست قضای طالبان 
صورت میگیرد. البته بصورت بسیار مخفی و محرمانه. یعنی قاضی و 
با دیگر سران طالبان از طریق دلالان به معامله می پردازند. واسطه در 
ارگان‌های بالایی و پایینی طالبان نقش مهم دارد. کافیست با طالبی که 
بلند رتبه باشد و یا نه آشنا باشی تا از طریق وی از شکنجه یاحتی مرگ 


به خاطر سلاح. نجات یابی بطور مثال: در منطقه خیوه به علت کوتاه 
بودن ریشم طالبی مرا با الفاظی از قاموس فاشیست‌های «کرام» تهدید 
کرد. اما زمانی که بایک طالب همراهم بود به سادگی از «امر به معروف» 


انحراف جنسی و استفاده از چرس مبان طالبان جری عادی و 
طالبان کم سن و سال و خوش چهره با لباس‌های لوکس در آن بود وباش 
داشتند. به دوستم گفتم: «اینان نه جنگ می توانند ونه کارهای اداری را 
انجام داده میتوانند اینجا چه می‌کنند؟» دوست طالبم گفت: «اینان هم 
که تو شنیده‌ای طالب اند در میان خود هر چیز دارند. این طالبا رد 
سن به درد کا رهای دیگر شان می خورند .( 

زمانی به رادیو کابل رفتم هیچ اثری از آرشیف رادیو وجود 
نداشت. از ببرمردی ۵۰ ساله که در آنجا کار می‌کرد پرسیدم. «آبا 
کاست‌های قدیمی اینجا بیدا می‌شود؟» وی که ابتدا اعتماد نکرد 
گفت: «نه آنها را چه می‌کنی؟) ولی زمانی که دانست طالب نیستم با 
می‌گیرد. اگر به خاطر لقمه نانی نباشد اصلا به اینجا نمی آمدم. هیچ 
چیزی نمانده یکی همه هست و بود اینجا را چور کرد و فروخت و 
دیگرق به‌نام اینکه شنیدن‌موسیقی کفراست تمام کاست‌ها را سوزاند.» 


جمال -لغمان 





د ۱۳۷۷ د غبرگولی یه میاشتی کی د لغمان ولایت د علینگار د 
کشالی‌د حل لپاره د تنگی سیمی ته تللی وه. کله چی سپین‌ربرو سره 


خبری وکپری خو د هغوی خبرو ته خه آهمیت نه‌ورکوی نو بیا 


سپین‌ریری ورته وویل چی مونر په دی سیمه کی دوه شورا گانی‌لرو 
هر یوه د سپین‌ریرو او بله د حوانانو تاسی خو مونر سره توافق ته 
ونه‌رسیدی اوس نو د حوانانو د شورا سره خبری وکری. کله چی د 
حوان‌انو له شورا سره کوی نوموری کومی فیصلی ته سره 
نه‌رسیرری. حوانان ورته وایی چی سمدستی دا منطقه خوشی کی او 
که‌نه بیا د شکایت حق نه لری. امنیه قومندان سره د خپلو ملگرو په 
مور کی سوریرری او د ولسوالی په لور حرکت کوی کله چی دوی په 
پیر سرعت سره روان دی گوری چی په لاره کی یو تعداد کسان 
والیبال کوی هغوی چی د قومندان د موپر سرعت او ورپسی د خلکو 
شور او غر اوری. سرک ته راووحی. قومندان چی گوری نور کسان 
سرک ته رآووتل. فکر کوی چی سرک راته کمین شوی دی موپر یه 
سرک باندی پریردی او خپله پیاده به منیه منوه حان ولسوالی ته 
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رسوی او ولسوال ته وایی چی د تنگی خلک د حکومت په مقایل کی 
پاخیدلی او بغاوت یی کری دی. ولسوال چی یو نفر لیری چی وگوری 
خه خبره ده سپین‌ریری ورته وایی چی هی خبره نده قومندان 


صاحب له خپله سیوری ویریدلی ود. 


ر.ی. تخار 





در اواسط دلو نزدیک‌های شام توفان شدیدی فضای رستاق را 
دربرگرفت و زلزله وحشتناکی شهر را لرزاند که دراثر آن حدود ۲۰۰ 
قریه کاملاًازبین رفت. در حالیکه برف‌باری شدیدی هم جریان داشت 
مردم همجوار قریه‌های تخریب شده با ببل و کلنگ به کمک آسیب 
دیده‌ها شتافتند. قریه‌های اسیب دیده عبارت اند از غنج. کذر خواجه 
خیرآب. گنده چشمه بندیر جرائیل» رستاق, دشت چنار ایل 
کیشان دبوری. آبیزان بیخا و زاهان. 

چون کمک‌های موسسات خیریه به تاجک‌ها که بیشترین آسیب و 
مصیبت زلزله را نصیب شده اند نمی‌رسد و همه به جیب قومندان‌های 
ازبک وگدام‌های آنان سرازیر میگردد. تضاد بین این دو قوم بسیار حاد 
شده است. 

هنوز اهالی شهر تالقان از ماتم عزیزان خلاص نشده بودند که به 
تاریخ ۲۹ ور سال جاری ساعت ۱۰ صبح انفجاری مهیب شهر تالقان 
را یکبار دیگر تکان داد و به تعقیب آن صدای طیاره‌های طالبان شنیده 









یکی از صدها خانواده فقیر در شهر بزرگ 

بدخشان که در زلزله تمامی مردان خود را از 
دست داده و بیش از بیش در معرضص بیدادگری 
و بی‌ناموسی بنیادگرایان قرار گرفته اند. 


شد. در اثر بمباران حدود صد نفرکشته و بیشتر از آن زخمی گردیدند و 

8 تقریباً ۵۰ دکان از مبان رفت. محل اصلی 
8 بمباران توت باغ بود که مزدحم‌ترین نقطه شهر 
تالقان به شمار می‌رود. 

اجساد بی‌دست و پا بوسیله خرگادی ها به 
شفاخانه انتقال داده می‌شد و اهالی با چیغ و 
فریاد دنبال عزیزان شان می‌گشتند و هر توته 
گوشتی را اززمین بلند می‌کردند تا مگر از پسر و 
دشختر شاخ باشد. 

اجساد به صورت دستجمعی به گور سپرده 
شدند و در هیچ خانه نبود که صدای ماتم شنیده 


تشود. [] 





با پوزش از دوستان ذیل که جاپ مکمل و یا 
بخشی از گزارش‌های شان به شماره بعد موکول شد: 


حالا بدر کلان» عم برباد رفتگی را در شهر زلزله‌زده‌ی بد خشان باید با تنها عبداله - کابل» زرلشت - کابل» کاوه - کاب 





ستار ه کایل) مشته ره کا اج طارق فبضی مزاره 
ش.م. - کندز» لیا - جاعوری و عبید - جاعوری. 
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د که نبی‌مصداتی د پوی فاحشی چیرسترگی توب ونلری 
باید دکابل د شحو خخه عذر وغواری 
دکفتاران در «خانه‌ی عثاب» 


گزارشی بر اساس فلمی از مجلس متضصوو تاهری (سیدکیان) 
با شرکت ظهور رزمجو, لطیف پدرام و دیگر خاینان خادی -جهادی 


ه‌مدافعان قلم بدست طالب در تقابل با مدارک 
لو شیته‌ی ارو به 


نوشته‌ی 


۵ «ادیبات کودکان» و کودکان ادبی 
ماله‌ی «ادسات برای کو دکاد 


درباره مقا ی ( بیات برای کو ن و ادبیات کودکان» از محمد اصف معروف 


ه اسرائیل تازه‌ترین خریدار میهنفروشان جهادی 


(عوهد ۷( ۰ ۲۷۵/۶۱۵۱) .۶ آه] ۵۱۱/۸۱۱ ۳ 


۸۵ صه)/عنصه‌طوت۸ اه صمجوه۷۷ عطا آه طهمتاهتههععظ بصهصمتاتاهبم! معط ۶ه نایامن‎ )٩۸۵۱۷۸۵( 
۱0,49, راب[‎ 8 








صلار کردید. امروز به فرمان پدرخوانده‌های امریکایی و پاکستا 

یکدیثر را در بغل می‌کیرید و فردا باز به نام «اسلام و شریعت غرای 
محمدی» شکمبه یکدیگر را بیرون می‌آورید و... این دور نحس و 
شیطانی به قبمت ستمکاری و بی‌ناموسی علیه مردم ادامه خواهد 
یافت مگر اينکه دست پرتوان قیام مردم ما به حرکت درآمده و 
تمام شما جنایتکاران میعنفروش را از اين خاک خسته و در خون 
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قیمت این شماره ۸۰۰۰ افغانی (۲۵ روبیه) 


